
 
  
  
  
 به نام خداوند    
  بخشاينده و مهربان    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ويزيون و نمايش تله 
  
  دوازده مرد خشمگين 
  
  
  
  



  
  دوازده مرد خشمگين    
  
  

 «پلى تله»    
  
  
  
 :ويزيونى از اى تله نامه نمايش    
  
 رجينالد  رز    
  
  
  
  
  
  
  
  
 :ى ترجمه    
  داريوش مؤدبيان    
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
 2 -ويزيون و نمايش  تله    
  
  نامه   دوازده مرد خشمگين نمايش 
 نويسنده   رجينالد رز 
  مترجم   داريوش مؤدبيان 
  ويراستار   معصومه رحمتى 
  حروفچين   عليرضا خالق پناه 
 1383چاپ پاستور    
   نسخه2200شمارگان    
  ناشر   نشر قاب 
 با همكارى اداره كل پژوهش معاونت سيما 
 IIII: 964 - 7798 - 04 - 0   964 - 7798 - 04 - 0شابك  
  
  
  
  
  
  
  



  2ويزيون و نمايش  تله    
  
  
  
ارائه متون برتر در : نخست. افكنده است ويزيون و نمايش را با دو رويكرد پى ى تله نشر قاب، مجموعه 

ى نمايش در  ويزيونى، با هدف شركت فعال هر چند كوچك و جزيى در جريانِ بالنده  نمايش تلهى عرصه
مند و علمى  پژوهش به صورت نظام: دوم. ويزيون هاى تله هاى تئاتر و چه بر پرده تمامى كشور، چه بر صحنه

  .آن) كارگردانى(ى اجرا  نويسى و چه در زمينه نامه ى نمايش ويزيونى، چه در زمينه در تئاتر تله
ويزيون به بررسى تاريخچه تئاتر در  ى برگزيده براى تله نامه دفتر نخستين اين مجموعه با ارائه پنج نمايش    
ويزيون و اصول آن از منظر آن پنج اثر پرداخته بود و اينك در دفتر دومِ اين مجموعه با چاپ يكى از  تله

 .ويزيونى سخن خواهيم راند ى تئاتر تله  اجرا در زمينهآثار برتر نمايشى، در پيشگفتار، از متن تا
  نشر قاب    
  
  
  
  
  
  
  
  فهرست مطالب    
  
  
  
  
  

 9... ويزيونى، از متن تا اجرا    تئاتر تله: پيشگفتار .1 
 37... دوازده مرد خشمگين     .2 



 41... بخش نخست       
 135... بخش دوم       
 187... لد رز و آثار او   در معرفى رجينا .3 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ويزيونى تئاتر تله 
  از متن تا اجرا 

ويزيونى در  نويسى تله نامه نمايش«: ويزيون گفتيم نامه برگزيده براى تله در پيشگفتار كتاب پنج نمايش .1 
نامه راه   اصول نگارش فيلم، يعنى دراماتورژى تئاتر و)دراماتيك(ميانه دو بستر يا دو محمل نمايشى فنى 

به بيان ديگر، در هنگام تهيه و تدارك عناصر اصلى دراماتيك يعنى داستان، . برد خود را به پيش مى
اى تكيه دارد و از آن آبشخور تغذيه  نامه و نمايش صحنه شخصيت و موقعيت به اصول زيربنايى نمايش

نامه و اصول بيان تصويرى  ى ظهور و ثبوت رسيدن، به فيلم كند و به هنگام ارائه، يعنى به انجام و به منصه مى
آنكه  برد، البته بى جويد و بهره مى شود و از ابزار و شگردهاى اصطلاحاً سينمايى مدد مى نزديك مى

. ويزيون را ناديده بگيرد اى تله ويزيونى را از نظر دور بدارد و ساختار رسانه هاى زيباشناختى تله ويژگى
ويزيونى مبتنى بر اصول بنيادينِ بيان نمايشى يعنى تئاتر در مفهوم عام آن است و   تلهى نامه نمايش

 «.نامه در سينما پيموده بود پيمايد كه پيش از آن فيلم ى برآمده از آن، كم و بيش راهى را مى تصويرنامه
{I  . 1383هران، نشر قاب، ويزيون، ترجمه و تأليف داريوش مؤدبيان، ت نامه برگزيده براى تله پنج نمايش ،
 {I .32 - 33صص 



  ويزيون از نگارش نمايش براى صحنه تا نگارش نمايش براى تله .2 
ى  ايم، نگارش نمايش براى صفحه ويزيون بيش از پنج دهه است كه آزموده دانيم و در تله تا آنجا كه مى 
و از سوى ) دراماتورژى(ا درام نامه ي ويزيون از يك سو مبتنى است بر اصول كلى هنر نگارش نمايش تله

ديگر پيامد شناخت قواعد نمايش در اين دستگاه يا نظام بيانى ديدارى و شنيدارى، مبتنى بر اصول عام 
  .زيباشناختى در آن است

اند، هنر نگارش نمايش كه خود مبتنى است بر فنون آزموده  اند و به ما آموزش داده و تا آنجا كه آزموده    
اى كه  ، در طى قرون و اعصار در هر كجا و به هر وسيله و براى هر وسيله)دراماتورژى(ش شده در نماي

گويى،  شناخت داستان و داستان: باشد، شناخت سه ركن مهم نمايش و تلاقى اين سه شعبه شناخت است
ايش، و نياز او براى شنيدن و ديدن چنين داستانى و بالاخره شناخت مكان نم) تماشاگر(شناخت شنونده 

توان و يا بايد براى به نمايش كشيدن چنان داستانى براى چنين  صحنه و ابزار و وسايلى كه در اين مكان مى
 .تماشاگرى به كار گرفت

در نمايش رويدادها . اى است استدلالى از رويدادها داستان نمايشى يا مناسب براى نمايش، شبكه .1 .2    
گيرند  در قالب موقعيت نمايشى جاى مى) نه علت و معلول(ضرورت برحسب قانون زنجيره سازىِ احتمال و 
اى و  اى و درون صحنه هاى برون صحنه ميانِ داده) كنش متقابل(و موقعيت در يك داد و ستد پيوسته 

فن . پردازد به شناسايى و بازشناسايى شخصيت نمايشى مى) وضعيت(برحسب شرايط زمانى و مكانى 
پردازش سه ركن اصلى ساختار ) عيار نمايش بر روى صحنه گرفته تا اجراى تماماز نقالى (گويى  داستان

 .است به يارى زبان نمايش و به كارگيرى ابزار نمايشى) داستان مضمون، شخصيت و موقعيت(متنى نمايش 
شناخت داستان نمايشى و مسيرى كه آن به هنگام اجرا بر روى صحنه نمايش در مقابل تماشاگر     
بديهى است، اين . گويند نامه نيز مى يد نخستن ركن دراماتورژى است كه به آن فن نگارش نمايشپيما مى

ى نمايش به درستى جاى گيرد و مؤثر افتد كه روى به سوى  تواند در چرخه نخستين محور وقتى مى
پيوندى ) شناخت تماشاگر و نياز او: ى دراماتيك يا محور چرخه(تماشاگر داشته باشد؛ يعنى دومين ركن 

بازيگر و در مفهوم (مجرى نمايش . دارد) فن نگارش نمايش(تنگاتنگ و ارتباطى دوسويه با ركن نخستين 
گزيند تا با آن ارتباط  با شناخت تماشاگر و نياز او، الگويى از او را براى خود بر مى) فرستنده: ارتباطى

 .برقرار كند
اى است كه آن را  نياز او قدم نخستين گزينش پديدهو ) ى داستان شنونده(شناخت تماشاگر  .2 .2    

نامه فقط پيش بردن داستانى برحسب فنونِ  نويس به هنگام نگارش نمايش نامه كار نمايش. نامند مخاطب مى
تر از اين  ى پنهان مخاطب يا شنونده اين داستان و بيش نگارش نمايشى نيست، بلكه در كنار آن ترسيم چهره



مجرى به هنگام اجرا اين چهره را از ميان تماشاگران . طب در شنيدن چنين داستانى استبازخوانى نياز مخا
مخاطب يك مفهوم ارتباطى است؛ پيام از . كند سازد و با او ارتباط برقرار مى بازشناسايى كرده، آشكار مى
در كنار ها و نيازها و امكانات اوست كه رمزگذارى شده و هم اوست كه  براى اوست و برحسب شناسه

 .كند دريافت پيام كليد رمزخوانى آن را نيز دريافت مى
مخاطب پديده است . كم كامل نيست دراماتورژى بدون مفهوم رويكردى مخاطب ممكن نيست، يا دست    

و نياز ) شكل و محتواى داستان(نويس برحسب شرايط داستان  نامه ى نمايش فرضى، ساختگى، ساخته
مجرى در فضاى ارتباطى اجرا، . ى نمايش ى بازگويى چنين داستانى در جامهنويس برا نامه شخص نمايش

كند تا از پس ارتباط با او در انتظار بازخورد پيام  اين موجود فرضى را در ميان تماشاگران شناسايى مى
 .ارسالى به جانب او بنشيند

. اجرا در محل حضور دارندتماشاگر يا شنونده يك مفهوم عام است از كسى يا كسانى كه به هنگام     
شود تا  كسى كه از ميان تماشاگران از سوى فرستنده برگزيده مى: مخاطب يك مفهوم خاص است

در جوانب گوناگون و عميقاً ) تماشاگر و مخاطب(دراماتورژى به هر دو مفهوم . كننده پيام باشد دريافت
  .نظر دارد
اى، جايى كه به  فضاى صحنه: شود شِ عمده تشكيل مىفضاى ارتباطى به هنگام اجرا از دو بخ .3 .2    

هاى ديدارى و شنيدارى، پيام  اى و دستور زبان نمايش در تلفيق نشانه همت بازيگران و به مدد ابزار صحنه
جايى كه به همت تماشاگرانِ فعال شده ) صحنه نمايش/ تالار نمايش (شود؛ و فضاى اجرايى  رمزگذارى مى

پيام ) هاى ديدارى و شنيدارى دريافت و شناخت حسى داده( هم به مدد زبان نمايش در مقام مخاطب و باز
  .آيد مندى مخاطب حاصل مى شود و از پس آن به اصطلاح رضايت رمزگذارى شده رمزخوانى مى

اى و ارتباط آن از يك سو با فضاى  قدم سوم در دراماتورژى شناخت اجزا و اركان فضاى صحنه    
است و شايد در » سنوگرافيك«ى متنى است و از سوى ديگر با تالار نمايشى يعنى فضاى دراماتيك و فضا

 .سازد همين قدم سوم است كه دراماتورژىِ هر رسانه را خود به كلى از ديگرى جدا مى
صحنه، ابزار و وسايل آن به معناى شناخت رسانه يا محملِ ارتباطى با تماشاگر : شناخت مكان نمايش    

 .ى آن است هگزينش شد
از نگارش تا (و دست آخر، اگر دراماتورژى را در يك تعريف مشترك تماميت ساختار نمايشى  .4 .2    
بدانيم، بايد بر اين نكته تأكيد بورزيم كه محور ميانى، مشترك و به ويژه همانندساز ميان اين دو ) نمايش
دراماتورژى در هر سانه كه مورد نظر باشد . محور زيباشناختى است) اجرا/ نگارشى و نمايشى متن (ساختار 

 .ى كلمه در آن رسانه است شناسى در مفهوم گسترده در جزء به جزء اجزا و اركانش تابع زيبايى



  
ى تئاتر و براى  نامه هم به پيرو آن متنى است كاربردى براى صحنه دراماتورژى از آنِ تئاتر بود و نمايش .3 

ى خود و نمايشِ ويژه خويش  بايد متنى را تدارك ببيند كه خاص صحنه ون مىويزي پس تله! تماشاگر تئاتر
شود، در تئاتر  ى ديگر به مفهوم مخاطب نزديك مى اى بيش از هر رسانه باشد و اگر در تئاتر صحنه

  .گردد ويزيونى مخاطب به سرعت از معناى تماشاگر، آن هم منفعلش دور مى تله
هاى ديدارى و شنيدارى به منظور نمايش داستان  نونمند تلفيقى ميان نشانهوضع و استقرار يك نظام قا    

ويزيون، سينما و پس از  پيش از تله. نمود در ابتداى كار چندان دشوار نمى) پلى تله(ويزيون  مضمون در تله
 .آن راديو هم صاحب فن نگارش ويژه متون خود با رويكرد اجرايى خويش شده بودند

كند و  كند و نزديك به دو دهه با آن سر مى گو، ابتدا با دراماتورژى تئاتر آغاز مى ى داستانسينما .1 .3    
 حتى زبان به 1920ى  آرام زبان خاصِ خويش را بشناسد، چنانكه در پايان دهه گذراند تا آرام روزگار مى

هاى زبان   و پيوند با ويژگىنويسى با توجه نامه نامه از بطن نمايش نطق بگشايد؛ و اين چنين هنر نگارش فيلم
تقطيع يك عمل يا كنش دراماتيك «: ى اصلى و اساسى اين هنر يا زبانِ جديد مشخصه. شود سينما زاده مى

است به اجزاى مستقل اما پيوسته و متوالى و سپس تدوين اين اجزاست برحسب همان منطق تقطيع، با هدف 
ى اصلى  گوييم مشخصه پس وقتى مى» . فيلم سينمايىبازسازى يا برگردان همان عمل دراماتيك در جامه

 بر تدوين استوار گشته است، در واقع اشاره -)نامه فيلم(نويسى آن  زبان سينما و در نتيجه محور زيربنايى درام
 .ى تنگاتنگ ميان دكوپاژ و مونتاژ داريم به رابطه
صلت شنيدارى با چشمى نابينا، اما ى ويژه و منحصر به فرد ساختارش خ راديو به سبب خصيصه .2 .3    

گذارد و از همان بدو تولد در پى يافتن ساختار نمايشى و فن نگارش  ى حيات مى زبانى گشاده پاى به عرصه
نويس راديو بايد  نامه نمايش: رسد تر از سينما به انجام مى براى راديو كار بسيار ساده. ويژه خويش است

تداعى فضاى . ى شنيدارى در تخيل شنونده بسازد، يعنى تداعى كندتمامى فضاى ديدارى را با تمهيدها
. نويسى راديويى است ى درام ى عمده دهد، خصيصه ديدارى و هر آنچه كه در آن واقع است و رخ مى

نويسى، همچنان  نامه ، اين ابزار اصلى و هميشگى نمايش)هاى آوايى در يك زبان نظام طبيعى نشانه(گفتار 
گفتار در راديو، به غير از اينكه در مقام نخست اركان . كند مقدم خويش را حفظ مىدر راديو مقام 
در راديو، گفتار . دهد را پوشش مى) داستان، شخصيت و موقعيت(آيد، بلكه ديگر اركان  دراماتيك در مى

نگر اى،، گفتار نمايا همان خصلت ويژه تئاتر صحنه(كند  سازى مى شخصيت: داراى دو كاركرد عمده است
و دوم به طور غيرمستقيم و پنهان به توصيف رفتار، كردار بازيگران و حتى فضاى نمايشى .) افكار است

 .پردازد مى



: گيرد راديو، عنصر ديگرى را در فضاى شنيدارى به عنوان يكى از سه شاخص اصلى اين فضا به كار مى    
اى به عنوان يك عنصر فرعى يا يك  حنهنويسى تئاتر ص نامه سروصداها كه در نمايش. سروصداهاى محيط

رود، در راديو سازماندهى شده و به عنوان خصيصه اساسى و ابزار اصلى در  رمزگان ساده به كار مى
به كار ) نمايش راديويى(نامه  شنيدارى پيچيده در پرداخت نمايش) كُد(نويسى و يك رمزگان  نامه نمايش
در فضاى شنيدارى نمايش راديويى داراى كاركردهاى  (IIIIIIII) سروصداهاى صحنه. شود برده مى

بخشد، مكان جغرافيايى و  به آن عمق و هويت و زندگى مى. كند اى را پر مى فضاى صحنه: بسيارى است
دار  اى را عهده سروصداهاى صحنه در فضاى شنيدارى راديو، همان وظيفه. كند زمان تاريخى را تداعى مى

 .تر، دكور، وسايل صحنه و حتى گاه نور و لباس و پيكر بازيگراست كه در فضاى ديدارى تئا
يابد براى اينكه راديوى  كند، اما خيلى زود در مى ويزيون، همچون سينما و راديو با تئاتر آغاز مى تله .3 .3    
نباشد ) ويزيون برگزيده شده بود ، اصطلاحى كه روزهاى نخستين براى تلهIIIIII - IIIII) دار عكس
ترش راديو پشت كند، چون  آنكه بخواهد يا بتواند به برادر بزرگ ويزيون بى تله.  به سينما نزديك شودبايد

در . را از او وام گرفته، بايد به فضاى ديدارى خود بيشتر تكيه كند) ها ميكروفن(ابزار ارتباط شنيدارى خود 
دم بر فضاى شنيدارى است و فضاى ويزيونى، فضاى ديدارى مق نامه تله ويزيون، به ويژه در نمايش تله

براى . شود گيرد و به كار گرفته مى شنيدارى هميشه و در همه حال به تبع فضاى ديدارى است كه شكل مى
ويزيون، در ابتدا و در انتها نيز  به كارگيرى رمزهاى شنيدارى همچنان براى ارزيابى فضاى شنيدارى در تله

ى  ويزيون در ميانه نويسى تله درام: آن مدد بجوييم و در يك كلامبايد به فضاى ديدارى رجوع كنيم و از 
ى راه، آنجا كه سخن از  قرار دارد و در ميانه) نامه فيلم(و نگارش سينمايى ) نامه نمايش(نگارش تئاترى 

 .نويسى براى راديو دارد نامه نگاهى هم به نمايش هاى شنيدارى است، نيم نشانه
. ايم اى كه باشد برگزيده ويزيونى هر گونه برنامه وانى است كه براى متن تلهعن (IIIIII) تصويرنامه    

ى داستانى، در ساخت و پرداخت داستان، بركشيدن يا نهادن مضمون در دل داستان، در پرورش  تصويرنامه
ها، فرو ريختن، واژگون كردن و يا  ها و ارتباط آنها با يكديگر و دست آخر در ساختن موقعيت شخصيت

ى  اما تصويرنامه براى انتقال همه. كند نويسى پيروى مى نامه رده زدن آنها به يكديگر، از اصول هنر نمايشگ
تر درگير كردن  آن مفاهيمى كه بر شمرديم، براى ارتباط با تماشاگر و بيان داستان خود و از همه مهم

  .جويد نامه سود مى تماشاگر با روند داستان از اصول نگارش فيلم
ى  ى نخستين و ويژه مشخصه. ى نگارش تصويرنامه انتخاب و شناخت مخاطب است خصلت عمده    

نامه در همين حضور مخاطب در  نامه و فيلم ى داستانى نيز و هم وجه افتراق اساسى آن با نمايش تصويرنامه
 اين گفتيم از پيش از. ويزيونى است هاى نخستين در راه نگارش يك متن تله كنار نويسنده در همان گام



ى دراماتورژى شناخت تماشاگر و گزينش مخاطب به عنوان يك الگو نوعى از ميان  گانه اركان مهم و سه
مخاطب حضور تأثير : ى بسيار ظريف را نيز روشن بداريم كه اما بايد در اينجا اين نكته. تماشاگران است

به هنگام فيلمبردارى و بيشتر از آن در : ر سينمادارد؛ د اى به هنگام اجرا محرز مى گذارش را، در تئاتر صحنه
) مخاطب(برد با تماشاگر  از همان هنگامى كه نويسنده دست به قلم مى: ويزيون ى تدوين؛ و در تله دوره

 .شود درگير مى
پنداشتند،  برخلاف گمان گذشتگان كه نمايش را ابتدا ديدارى و سپس به تبع ديدارى بودن شنيدارى مى    

اما برخلاف راديو كه دراماتورژى . شود يلى زود به كشف قوانين نمايشِ صرفاً شنيدارى نايل مىراديو خ
ى نمايش  ويزيون براى شناسايى و يافتن قواعد ويژه شناسد، تله هاى نخستين باز مى خود را در همان قدم

ويزيون همراه و قرين  اين گذر با تطور و تكامل شكل اجراى تئاتر در تله. كند خود راه درازى را طى مى
ويزيون نكات ارزشمند را بر ما روشن  نگاهى اجمالى به چهار دوره تحولى و تطورى نمايش در تله. است
 :دارد مى

هاى  ويزيون گزارشگر اجراى نمايش ويزيون در همه جاى جهان، تله در روزهاى نخستين كار تله .1 .3 .3    
ويزيون سعى داشت اجرا را به بهترين شكل  در اين مقام، تله. اند است كه در حضور تماشاگران برصحنه رفته

ويزيون عنصرى از عناصر ارتباطى محسوب  گزارش كند؛ تماشاگر حاضر در تالار نمايش نيز براى تله
تر و شايد بتوان گفت  ويزيونى زمانى است كه گزارشِ اجرا جذاب نهايت اعتلاى اين نوع تئاتر تله. شد مى

اى حاكم بر اجرا و حتى گزارش  در اين دوره، دراماتورژى تئاتر صحنه. د اجرا شودمؤثرتر از خو
هاى خود را بر  ويزيون نخستين تمرين نويسى براى تله در آن دوران تصويرنامه. ويزيونى آن اجراست تله

  .رساند هاى اجراى تئاترى به انجام مى روى سرمشق
هاى اندك  ويزيونى و سپس جرح و تعديل اى در استوديوى تله ضبط تئاتر صحنه: ى دوم دوره .2 .3 .3    

ويزيونى داراى همان  در اين دوران اجراى تله. به مدد تدوين و پس از آن پخش در زمانى ديگر است
: آيد ويزيونى به مدد تكامل تصويرنامه مى اى است، فقط امكانات استوديوى تله هاى اجراى صحنه مشخصه

شود؛ نورپردازى با حفظ  ويزيونى مى كند و به اصطلاح تله  و رنگ، اندكى تغيير مىدكور، در ابعاد زوايا
رسد؛ رفتار و كردار بازيگران دستخوش تغييرات جزئى  ويزيونى به انجام مى سبك تئاترى خود با ابزار تله
ون و با حذف تماشاگر، اكن... پذيرد و ويزيونى صورت مى هاى نمابندى تله شده و برحسب محدوديت

در اين دوره از تئاتر . شود ى اصلى براى ارتباط ميان بازيگر و تماشاگر قلمداد مى دوربين واسطه
كوشد آن را  نامه است و مى ويزيونى همچنان تابع و خدمتگزار نمايش ى تله ويزيونى، تصويرنامه تله
ان ويژه نمايش خود را بهتر ويزيونى مخاطب و مك در اين مقام، دراماتورژى تله. كه هست ارائه كند چنان آن



خوانيم و  مى» تئاتر استوديويى«ناميم، نوع اخير را  مى» گزارش تئاترى«اگر نوع اول را . كند شناسايى مى
نامه كه براى صحنه نگاشته شده و حتى  بازخوانى استوديويى يك نمايش: كنيم امروزه اين چنين معنا مى

  .ويزيون  درآمده بود در تلهى تئاتر بارها به اجرا پيش از آن بر صحنه
 .شويم تر مى ويزيون نزديك ويزيون، اكنون به زبان تله تئاتر اقتباسى براى تله .3 .3 .3    

ويزيون  ى اقتباس براى تله ، شيوه)1950 -1955(ويزيونى  ى شكوفايى تئاتر تله هاى نخستين دوره در سال    
ويزيون براساس  ى نگاشته شده براى تله نامه نمايش. اتر بودى عمومى در تئ در واقع همان برگردان به شيوه

يك داستان كوتاه، يا يك رمان، در واقع براى صحنه نگاشته شده بود، اما همچون نوع دوم تئاتر 
چندى پس از آن، با پيشرفت فناورى . كشاندند كردند و به ضبط مى ويزيونى، آن را در استوديو اجرا مى تله
كه عمدتاً (نويسان  نامه ويزيون از سوى ديگر، نمايش ك سو و شناخت زبان مستقل تلهويزيونى از ي تله
، )پلى تله(ويزيونى  هاى مستقلاً تله كارِ نگارش تصويرنامه) هاى نمايشى نيز بودند كنندگان همان برنامه تهيه

در اين نوع يا در اين . ندهاى شناخته شده را آغاز كرد نامه ها و حتى نمايش هاى كوتاه، رمان براساس داستان
در اين مقام، بازيگر نه برحسب دكور، كه . نامه ويزيونى اصالت با تصويرنامه است، نه نمايش قسم از تئاتر تله

اى تئاتر  هاى صحنه مشخصه. پردازد ى نمايش به حركت و عمل مى به اقتضاى حضور دوربين در صحنه
ويزيونى  سان نمايش صاحب سبك تله سپارند و بدين ىويزيونى م هاى اجراى تله جاى خود را به شاخص

. كنند ويزيونى سر برون مى ويزيونى يكى پس از ديگرى از ميان اجراهاى تئاتر تله هاى تله شود و سبك مى
بندى داستان،  فصل: گذارد ويزيون است كه در جزء جزء اثر نمايشى تأثير مى اينك سبك و سياق زبان تله

پردازى، حركت بازيگران و حالات جسمانى آنها در  نورپردازى، لباس، شخصيتدكور و صحنه آرايى، 
 .كند ويزيون پيروى مى هاى بيان در تله مقابل دوربين و حتى كلام نيز از مشخصه

و دست آخر، نوع . 4. 3. 3.    نامند مى» ويزيونى اقتباس تله«ويزيونى را  اين نوع از نمايش يا تئاتر تله    
آنچه كه : ويزيونى ى تطورى دراماتورژى تله ويزيون و يا دوره تكاملى در پايان راه سلسله اتر تلهچهارم از تئ

 .خوانيم مى» ويزيونى تئاترِ از پايه و اساس تله«را  گويند و ما آن مى» پلى تله«برخى به اصرار به آن 
نويس  نامه رت تمام خود را نمايشكه با جسا(نويس  نامه ويزيونى ابتدا نمايش در اين نوع از تئاتر تله    
اى صرفاً  نامه ويزيون و فضاى ارتباطى آن نمايش هاى تله ها و ويژگى برحسب مشخصه) نامد ويزيونى مى تله

نامه  اى كه بر آن نمايش مبتنى بر تصويرنامه) يا ضبط(» اجرا«نويسد و سپس  ويزيون مى براى اجرا در تله
» اجرا«و » تصويرنامه«در اينجا رابطه ميان . پذيرد اى به خود مى هشود صورت عملى و برنام نگاشته مى

 .«فيلم سينمايى«در سينماى داستانى با » نامه فيلم«كند كه  وبيش همان مسيرى را طى مى كم
  



 .ويزيون هاى نمايش در تله ويزيونى با ديگر گونه تفاوت تئاتر تله .4 
هاى  ترين آنها، وحدت مهم. ها چند استوار گشته است وحدتنامه بر  ى داستانى همچون نمايش تصويرنامه 

ى اصرار  وحدت زمان و مكان با همه. وحدت موضوعى، وحدت زمان و وحدت مكان: گانه است سه
. هاست كه دستخوش تحول و دگرگونى شده يا يكسره كنار گذاشته شده است متقدمان در تئاتر قرن

جا شدن در مكان و در   درهم شكستن اين دو وحدت و جابهروايت سينمايى نيز گاه قدرت خويش را در
. ها همچنان دست نخورده باقى مانده، وحدت موضوعى است آنچه از ميان اين وحدت. زمان دانسته است

وحدت موضوعى يا وحدت داستان كه بستگى به وحدت عمل يا كنش دراماتيك دارد، باعث انسجام 
ها  ها با وقفه اى حتى اگر ساعت نمايش صحنه. شود گوناگون آن مىدراماتيك ميان اجزاى داستان و خطوط 

هاى جداگانه به پيش برود و به انجام  هايى براى استراحت كوتاه و بلند در تابلوهاى مستقل و پرده و زمان
كند و تماشاگر را  برسد، از طريق همين وحدت موضوعى است كه انسجام و يكپارچگى خود را حفظ مى

 .كشاند يش مىبه دنبال خو
بندى آن و طى  ى خطوط داستان، فصل كننده ويزيونى نيز، وحدت موضوعى همچنان منسجم در تئاتر تله    

اى، وحدت زمان و  ويزيونى نيز، همچون تئاتر صحنه در تئاتر تله. هاست طريق در ميان رويدادها و موقعيت
ماند  اما آنچه دست نخورده باقى مى. ه شودآيد درهم شكست تواند و گاه برحسب داستان لازم مى مكان مى

ها  ويزيونى حتى اگر در چند قسمت يا بخش مجزا مثلاً برحسب پرده يك تئاتر تله. وحدت موضوعى است
هاى داستان در فواصل چند روز از يكديگر پخش شود، باز هم به خاطر همين  و يا تابلوها و حتى فصل

م خود را بازيافته و باز هم به عنوان يك تئاتر تأثير خود را وحدت موضوعى مبتنى بر وحدت عمل، انسجا
 .شود ويزيونى خوانده مى گذارد و همچنان تئاتر تله مى
در ... ها و پرده هاى نمايشى، ميان ها، سريال مجموعه: ويزيون هاى نمايش در تله ها و قالب اما ديگر گونه    

بخش عموماً يك موضوع مستقل و متفاوت دنبال در هر قسمت يا . مجموع فاقد وحدت موضوعى هستند
شود، اما در قسمت و بخش بعد حضور موضوعى ديگر مشتمل بر كنشى متفاوت كار انسجام آن  مى

آيد كه برخلاف نظر  افكند و در مجموع شكل ديگرى از نمايش فراهم مى محدوده از نمايش را پى مى
در سينما، هم در راديو و حتى پيش از اينها در تئاتر با هم : ويزيون نيست، كه پيش از اين برخى، خاص تله

 !آيد آمده و همچنان در مى عنوان چندگانه يا نمايش اپيزوديك به نمايش در مى
  

  ويزيونى ى تله نامه برخى اصول نگارش نمايش .5 



ى  نامه نمايشى پنج الگوى برتر از  ويزيون، پس از ارائه ى برگزيده براى تله نامه در كتاب پنج نمايش 
رو، فواسى؛  مرد گل به دهان، پيراندللو؛ اوراق شناسايى، آورمائته؛ كودكى مرده در كنار پياده(ويزيون  تله

به نقد و بررسى آنها پرداخته و ) كند، ريب رفت و آمد، كالافرت و در خيابان هيچ كس به من نگاه نمى
از آن نقد و بررسى، برشمرده شد، كه در اينجا لازم ويزيونى، برآمده  نويسى تله نامه برخى از اصول نمايش

 .اى از آن ارائه داده شود آيد خلاصه مى
ويزيونى ساده است، كمتر پيچيده و طولانى است، خطوط بسيار و درهم  داستانِ نمايش، در تئاتر تله .1 .5    
خورد، چون   به چشم نمىدر اين داستان، عموماً كوتاه، ساده و حتى خطى، فراز و نشيب فراوان. ندارد

: گاهى اصلاً داستانى به آن معناى دراماتيك. رويدادهاى بسيارى را بر روى مسير خود فراهم نياورده است
وجود ندارد، با اين همه بيش از هر زمان و بيش از هرگونه روايت، در هر نوع ... ى رويدادها زنجيره يا شبكه

اى  زيونى هميشه به هر صورت كه باشد، آغازى مشخص دارد، ميانهوي نامه تله ى ديگر، داستان نمايش رسانه
آغاز، ميانه و (ى اين سه  و رابطه) ى داستان نگاهى به آينده اما نه بسته، عموماً باز با نيم(معين و پايانى منسجم 

. يابد و رويدادهاى مجتمع شده بر روى هر يك بر حسب اصل احتمال و ضرورت است كه قوام مى) پايان
جا  شود، يعنى در زمان كمتر جابه ى استدلالى آنها بدل مى ى رويدادها كمتر به شبكه عموماً زنجيره

ويزيونى رجعت به گذشته را  ى تله نامه جايى در زمان نيست، در كمتر نمايش اصلاً لزومى به جابه. شويم مى
ار كار آمد كلامى به نقل رويدادهاى اصلاً لزومى به اين كار نيست، به راحتى و به مدد ابز. كنيم مشاهده مى

دهيم، از تجمع  پردازيم به راحتى اطلاعات مى افتد، مى گذشته كه در كنش كنونى صحنه مؤثر افتاده، يا مى
اى است كه  گاه ما رسانه هراسيم، فراموش نكنيم كه تكيه اطلاعات به ويژه در ابتداى نمايش نمى
داستان : شود و سخن آخر در اين باب اينكه ا محسوب مىكارآمدترين وسيله اطلاع رسانى در عصر م

وقتى كه داستانى در كار (نويسى نيست  ويزيونى يا اصلاً قابل خلاصه كردن و چكيده ى تله نامه نمايش
تر  و از همه مهم. گنجد ها مى ترين جمله ترين و البته كم ترين و كوتاه در ساده) چكيده(و يا خلاصه !) نباشد

شرح : ى كوتاه آيد ابتدا مضمون توضيح داده شود و سپس در چند جمله داستان عموماً لازم مىبراى معرفى 
ها با كنش متقابلِ منظور شده  ى شخصيت رويدادهاى اصلى منتج يا برآمده از يك موقعيت نمايشى و رابطه

 .در موقعيت اصلى
رسد هميشگى باشد و هميشه هم  ظر مىويزيونى جهانى است، به ن هاى تله نامه مضمون، در نمايش .2 .5    

ويزيونى چون رويكردى كاملاً  هاى تله نامه نمايش. تر تر، مضمون پيچيده هرچه داستان ساده. انسانى است
كنند، مضمون در دل خود مضامين ديگرى را  انسانى و جهانى دارند، عموماً از يك مضمون پيروى نمى

ويزيونى  هاى تئاتر تله نامه مانند و به همين خاطر نمايش هم را مىى پيچيده در نهفته دارد و مضامين زنجيره



. هاى گوناگون آن دارد ويزيونى ميل زياد به سوى طنز در گونه چند لايه هستند و باز به همين خاطر تئاتر تله
از زندگى جمعى و مناسبات گروهى انسان ) پارادوكسال(اى ناهمساز  مضمون اصلى هميشه در خود مسئله

زندگى و مرگ در مرگ گل به دهان، آزادى و اسارت در اوراق شناسايى، بودن يا :  جاى داده استرا
و مسئوليت يا عدم مسئوليت ... و... نبودن در رفت و آمد، تعهد يا عدم تعهد اجتماعى در كودكى مرده در

 .اجتماعى در قبال زندگى ديگران در دوازده مرد خشمگين
 .هاى هماهنگ و همسان مودارى منطقى دارد بيش و كم با فراز و نشيبمسير داستان، ن .3 .5    

گيرى؛ و  ى اوجى باشد عموماً در انتهاى قسمت پايانى جاى دارد و متصل است به نتيجه يا نتيجه اگر نقطه    
. رود ى اوج به پيش مى با ضرباهنگى فزاينده، اما بسيار معتدل به سوى نقطه) افكنى گره(داستان پس از گره 

گنجانده ) كه هميشه بسيار كوتاه است يا اصلاً وجود ندارد(اى نه فقط در بخش معرفى  زمينه اطلاعات پيش
ترين رفتار يا كردار  هاى مسير و در كم شده، بلكه براى پيمايش آسان مسير در تمام اجزاء و بخش

از تضادى است بسيار پنهان، كنش نمايشى برآمده . تر در گفتار آنها، تعبيه شده است ها و بيش شخصيت
كشمكش ميان دو نيروى فردى نيست، حتى ميان يك فرد و يك گروه از افراد هم نيست، در 

آسمان، (با يك نيروى ناشناخته ) به طور اعم نه اخص(ويزيونى كشمكش ميان انسان  هاى تله نامه نمايش
امعه، نظام حكومتى، نظام قضايى زمين، طبيعت، ج(و يا يك قدرت شناخته شده ...) سرنوشت، وجدان و

 .پى افكنده شده است...) جامعه و
كهن «ويزيونى پيچيده نيست، عام است، هرگز منحصر به فرد نيست، عموماً  شخصيت، در تئاتر تله .4 .5    
گذارى شده  هاى مهم انسان نام ها يا يكى از مشخصه كه برحسب يكى از صفت(شخصيتى است » الگوى
اى براى شخصيت يا  هاى صحنه كنش... در، زن، شوهر، مشترى، زندانبان، قاضى، وكيل ومادر، پ): است

. ويزيونى هميشه برآمده از صفت عالى يا ويژگى شاخص انسانى اوست ها در تئاتر تله شخصيت
هاى  بندى شخصيت هاى بالا در طبقه تر سازد و به مقام نويس اگر بخواهد شخصيت را پيچيده نامه نمايش
شود و  پدر ستمگر مى: شود ى شخصيتى بدل مى»الگوى دوگانه«به » كهن الگو«شى ارتقاء بخشد، نماي

 ...پيشه شود و قاضى خيانت نظامى دلسوز، مادر فرزندكش مى
شود عموماً  ها كم تعدادند، به همان عدد هستند كه لازم است، حتى وقتى تعدادشان زياد مى شخصيت    

بعد برحسب وظيفه و مسئوليتى كه در ... و» اعضاى هيئت منصفه«: گيرند زير يك يا دو عنوان جاى مى
شوند؛ اعضاى هيئت منصفه به دو  ى معدود تقسيم مى كنش نمايشى به هر يك سپرده شده به چند دسته

سازند و در نمايش با  را مى» خانواده«پدر و مادر و فرزند با هم ... شوند ى موافق يا مخالف تقسيم مى دسته



سان كنش نمايشى با تكيه بر محور چند  شوند و بدين ى فلانى يا بهمانى خوانده مى انِ گروهىِ خانوادهعنو
 .كنند در داستان طى طريق مى) تيپ(شخصيت، عموماً الگو نوعى 

تضاد انسان با جامعه، با يك سازمان (اند  ى تضادهاى اجتماعى شكل گرفته هايى كه برنگره نامه در نمايش    
اجتماعى به عنوان شخصيت نمايشى حضور فعال ) هاى تيپ(مسلم است كه الگوهاى نوعى ...) عى واجتما
. بودن آنها نيست» كاراكتر«ها هرگز مبين منحصر به فرد بودن يا حتى  هاى خاص براى شخصيت نام. دارند

اى خاص اشاره  ه جامعهخواهد ب هاى خاص اما از نوع عامشان مى ويزيونى با انتخاب نام ى تئاتر تله نويسنده
اند و »برنده پيش«اند، همگى هم  ها در عين استقلال، سخت به هم وابسته شخصيت. كند، نه شخصيتى خاص

ى معين از كانون تضاد در جوانب گوناگونِ كشمكشِ حاصل از آن تضاد  همگى در فاصله» بازدارنده«هم 
 !و تام به جرى... ه زندانبان، پليس به دزد وخريدار به فروشنده احتياج دارد، زندانى ب: اند ايستاده

ويزيونى از هر نوع و هرگونه كه باشد، به هر شكل كه نوشته شود، يا  نمايش تله. موقعيت .5 .5    
ويزيون اين چنين  اى تله ى موقعيت محوراست يا به هنگام اجرا، به اجبار و برحسب خصلت رسانه نامه نمايش
 اگر پس از اجرا هم هنوز بدل به نمايش موقعيت نشده باشد، مطمئناً به هنگام شود و شگفتى ديگر اينكه مى

 .رنگ و مفهومِ موقعيت را به خود پذيرا خواهد شد) زمانى و مكانى پخش(پخش، تابع شرايط اجتماعى 
به بدانيم، » هاى برون قاب هاى درون قاب با داده حاصلِ برخورد يا تقابل ميان داده«اگر موقعيت را     

را بر پيشانى » پلى تله«هايى كه عنوان  نامه صراحت بايد اذعان كنيم كه اين تعريف در مورد تمامى آن نمايش
  .خود دارند صادق است

شود، همان طور كه برحسب حضور  ويزيونى برحسب شرايط عام تعريف مى موقعيت در تئاتر تله    
در تراس يك رستوران، در تقاطع ): مانى خنثىشرايط مكانى و ز(شود  گذارى مى هاى عام نام شخصيت

روى يك پارك، روى يك نيمكت عمومى، در تالار اجتماعات  چند خيابان، در دل يك جنگل، در پياده
. و از اين دست... يك دادگاه، در يك نيمه روز كه هوا نه سرد است و نه گرم، نه آفتابى است نه ابرى و

نگارى شخصيت و آشكار كردن ابعاد وجودى و  ر تئاتر به هويتترين شكل خود د اگر موقعيت در عالى
نگار است كه به همراه آن به تحليل  ويزيونى موقعيت نه تنها هويت كند، در تئاتر تله پنهان او كمك مى

 .پردازد ى مضمون اصلى مى هاى شخصيت درباره ديدگاه
ويزيونى  هاى تله است كه در نمايشپذيرى آن  و دست آخر، آخرين ويژگى موقعيت در نمايش تعميم    

 .به طريق اولى قابل بحث است
ويزيونى، در يك كلام همان است كه عموماً پس از نهضت ناتوراليسم در تئاتر  كلام، در تئاتر تله .6 .5    

گويى  چنان طبيعى كه. ها و با همان كاركردها كردند، با همان مشخصه خواستار آن بودند و آن را تعليم مى



هاى روزمره است و چنان تئاترى البته پنهان كه همه چيز  بردارى مو به مو و دقيق اما مخفيانه واقعيت سخهن
كلام بايد چنان روشن و روان باشد كه اصلاً محسوس . ى آن نمايش يا تصويرى شود نمايش به واسطه

يك آميخته، سخته و پخته نباشد و به اصطلاح به چشم نيايد و از سوى ديگر چنان با ديگر عناصر درامات
 .ى آن حذف ناشدنى بنمايد ترين جمله و حتى كلمه شده باشد كه كم

و گاه بسيار هم، به خطا، بر آن اصرار (گويند  ى آن با كلام مى برخلاف آنچه بعضى درباره سينما و رابطه    
وگويى   گفت و گفتها يا موجز بودن داد و ستدهاى هيچ دستور و حكمى براى كوتاهى جمله) ورزند مى
كند، بلند يا كوتاه، بايد امكان واكنش به طرف  وگو فرقى نمى گويى يا گفت تك. وجود ندارد) ديالوگ(

ى خود ثابت  ويزيونى يك بار ديگر و با شيوه تئاتر تله. مقابل را بدهد تا كنش متقابل در موقعيت جارى شود
البته خوب در اينجا به معنى ! (ى خوب د كه گويندهى خوب به همان اندازه اهيمت دار كند كه شنونده مى

 (!فعال و صاحب كنش است
  

  ويزيونى اصول كارگردانى تئاتر تله .6 
جويد تا با هم درآميختن اين دو و بهره  نامه سود مى نامه و فيلم همچنان كه تصويرنامه از دو آبشخورِ نمايش 

اى مطرح  ى مستقل در ارتباط رسانه  را به عنوان يك پديدهويزيون، خود هاى زيباشناختى تله يافتن از ويژگى
ى اصولى و موازى،  ى دو جاده ى خود، در ميانه ويزيونى هم به تبع ِهمين پيشينه كند؛ كارگردانى نمايش تله
در بسيارى از موارد عموماً زيربنايى و در مبانى به اصول و فن كارگردانى . پيمايد اما مرتبط با هم، راه مى

اندازها عموماً فنى، ابزارى و ارتباطى به اصول  ها و چشم شود و در بسيارى از جهت اتر نزديك مىتئ
 .يازد كارگردانى در سينما دست مى

ويزيون و خالقان آثار در اين  نام و مشترك ميان تئاتر، سينما و تله هاى هم همچون ديگر صاحبان حرفه    
ويزيونى  كارگردان تئاتر تله) و حتى بازيگر...  آهنگساز، نورپرداز ونويسنده، طراح صحنه و لباس،(ها  رسانه

ى مستقل اما در نهايت متوالى و تنگاتنگ را  در طول كار خلاق خود بر روى يك اثر، دو مرحله يا دو دوره
ى تدارك نام دارد  ى شناخت و تدارك اجزاى اجرا، كه مرحله نخست مرحله يا دوره: گذارد پشت سر مى

ى پيشين فراهم آمده  ى ارتباط با مخاطب و ارائه هرآنچه كه براى ارائه به مخاطب در مرحله  دورهو سپس
متن و وجوه افتراق ميانِ كارگردانى در : ى اول قرار دارد وجوه اشتراك در مرحله). ى ارائه مرحله(است 

 .ابزار ارائه: ى دوم اين سه رسانه در مرحله



مقطع در دوره نخست كار روى متن است و كار روى متن با تجزيه و تحليل ترين  سرآغاز و مهم .1 .6    
ى سه رشته يا سه محور اصلىِ داستان مضمون،  بافت دراماتيك ارتباط پيچيده. شود بافت دراماتيك آغاز مى
 .شخصيت و موقعيت است

به انتخاب ) نامه ايشدر اينجا نم(جزء محورها و خطوط دراماتيك متن  كارگردان، پس از شناخت جزءبه    
انتخاب يك محور دليل بر حذف يا حتى به . پردازد گانه و اصلح كردن آن مى يكى از محورهاى سه

دكور، وسايل صحنه، نور و (اى  شناخت و تبيين فضاى صحنه. فراموشى سپردن محورهاى ديگر نيست
ها و  شى، بازى سطوح و حجممعمارىِ فضاى نماي(و ارتباط اين اجزاء با يكديگر ...) رنگ، موسيقى و

ى تبيين و شناخت  ى اينها به اضافه ، همه)و دست آخر ارتباط معمارى و موسيقى در صحنه... ها و رنگ
ها، انتخاب بازيگران و روش كار و هدايت بازيگران، مرتبط كردن فضاى  فضاى بازى، شناخت شخصيت

ى كار بر روى  ها، همه و همه در دوره موقعيتاى در جهت پيش بردن داستان و نمايش  بازى با فضاى صحنه
 .پذيرد صورت مى) ى تدارك دوره(متن 
ى اجزاى ديدارى و  اشاره به كليه IIII II IIIII) .سن است در تئاتر ابزار اصلىِ در اين دوره ميزآن    

ر اصلى و خلاق سن ابزا ميزآن.) شنيدارى روى صحنه و ارتباط تنگاتنگ آنها با يكديگر به هنگام اجرا دارد
ى ارائه است، اما براى كارگردان سينما و  ى تدارك و همچنين دوره اى در دوره كارگردان تئاتر صحنه

ى دوم كار خلاق خود به  سن بخشى از ابزار اصلىِ ديگرى است كه در مرحله ويزيونى، ميزآن تئاتر تله
 .گيرد دست مى
ر ارتباطى خود براى انتقال هر آنچه فراهم آورده به تماشاگر اى ارائه كارگردان نخست ابزا در دوره .2 .6    
 .گزيند را بر مى

  .است (IIIIIIIإI) ترينِ اين ابزار دكوپاژ مهم    
در اينجا يك مجموعه از (تقطيع يك عمل يا كنش دراماتيك است «: دكوپاژ آن چنان كه گفته شده    

دكوپاژ، انتخاب قابى است مناسب براى هر يك از . توالىبه اجزاى مستقل اما پيوسته و م) اعمال دراماتيك
اى است مناسب براى تماشاى آن قاب مناسب حاوى جزئى از عمل  دكوپاژ، انتخاب زاويه. اين اجزا
 .نمايشى

اى از مفاهيم را كه كليتى را ساخته به يكباره  تواند مجموعه ساختار ذهن انسان چنان است كه نمى    
اى يعنى جزء به جزء اجزاى   ذهن آدمى از طريق حواس پنجگانه به دريافت نشانه.دريافت و درك كند

پردازد و سپس با شناخت هر جزء و ارتباط دادن آنها ابتدا ارتباط دادن ميان  ى يك مجموعه مى متشكله



 مثلاً(و آن گاه ميان اجزاى غيرهمنام ) هاى شنيدارى در راديو از يك جنس مثلاً نشانه(اجزاى همنام 
 .شود  با يكديگر به درك آن مجموعه نايل مى-)ويزيون هاى ديدارى و شنيدارى در تله نشانه
ى تلفيقى از اجزاء و مفاهيم همنام و غيرهمنام  ى نمايش اين مجموعه ذهن تماشاگر تئاتر در مقابل صحنه    
دازد تا به شناخت و ارتباط با پر  مرتباً به تجزيه و تحليل عناصر متشكله مى-)هاى ديدارى و شنيدارى نشانه(

اى به مدد ذهن  دكوپاژ در تئاتر صحنه: توان گفت اين مجموعه دست يابد و برحسب همين استدلال مى
اى پس از شناخت و تحليل خطوط دراماتيك  كارگردان تئاترِ صحنه. پذيرد تماشاگر به هنگام اجرا انجام مى

آورد و اين  ى آنها را عيناً بر روى صحنه مى همه...) يت وداستان، روند و سير آن، مضمون، شخصيت، موقع(
ى مفاهيم منعكس شده در اجرا برحسب شناخت خويش در جريان  تماشاگر است كه براى درك مجموعه

اى  پردازد و اين چنين اجراى صحنه ى اجرا، لحظه به لحظه به تجزيه و تحليل بخشى از مفاهيم مى رونده پيش
براى انتقال و درك مفاهيم ) تالار نمايش(و تماشاگران ) صحنه(ى ميان بازيگران حاصل يك اشتراك مساع

  .است
دهد كه هر لحظه جزيى و حتى  ويزيونى، دكوپاژ اين امكان را به كارگردان مى اما در سينما و تئاتر تله    

ها تكيه  وى شخصيتگاه بر ر. اى را به نمايش بكشاند ى مفاهيم مربوط به صحنه مفهوم مستقلى از مجموعه
كند و بر شخصيتى تأكيد ورزد، گاه بر موقعيت اصرار ورزد و گاه اجازه دهد در نمايى عمومى، داستان در 

تواند، لحظه به لحظه، برحسب  ويزيونى، به مدد دكوپاژ، مى كارگردان تئاتر تله. تمام جوانبش به پيش تازد
 .مگى آنها تكيه كندمنطق ارتباط به تماشاگر، روى يكى از محورها يا ه

) موومان(جايى  جابه. 2مواد ديدارى و شنيدارى؛ ) ميزآن پلاس(استقرارِ . 1: سن، مشتمل است بر ميزآن    
. 4، و دست آخر )ژست(هاى بدنى بازيگر  جنبش. 3ى عناصرِ شنيدارى؛  برخى از مواد ديدارى و همه

  .(ميميك(حركات صورت بازيگر 
تر تمامى هر آن چيزى است كه بر روى صحنه، چه ديدارى و چه شنيدارى، مطرح سن در تئا اگر ميزآن    
گردد و اشاره به هر آنچه دارد كه  سن بخشى از دكوپاژ محسوب مى ويزيون، ميزآن شود، در سينما و تله مى

د، گزين دكوپاژ قاب را بر مى. تواند قرار گيرد و مطرح شود قرار گرفته يا مى) كادر(در يك قاب معين 
 .بخشد كند و در ارتباط با قاب به آن هويت ديدارى مى سن آن را پر مى ميزآن

  
  ويزيونى شناسى در تئاتر تله اى بر گونه مقدمه .7 



هاى متفاوت در  بندى كلى قائل به گونه تئاتر در يك طبقه. از آن سينماست) ژانر(ها يا انواع  ى گونه نظريه 
تئاتر شرق، ... تئاتر آئينى، تراژدى، كمدى، تئاتر سنتى و: گويد ى سخن مىتئاتر از انواع عال. نمايش نيست
 ...تئاتر روايى و

سينما، پس از ظهورِ صدا و از . ى انواع دارند ها روى به نظريه ويزيون همانند سينما بعضى از نگره در تله    
  .هاى متفاوت و تازه خود پرداخت پس آن رنگ، به توسعه و خلق گونه

در سينما، بايد به شناخت اركانِ ساختار آن دست زد، مناسبات فنى بين اركانِ ) ژانر(راى تبيين گونه ب    
ى موضوعى ساختار  ساختار را برشمرد و سپس پس از تجزيه محتوا از ساختار، به تحليل آن به عنوان زمينه

 .دارد خص و معين مىى آن را مش ى ساختار و محتواى يك فيلم عنوان گونه رابطه. مبادرت ورزيد
ى مهم و عمده در نگارش  ويزيونى بايد به تجزيه و تحليل دو نگره ها و انواع تئاتر تله براى شناخت گونه    

ويزيونى كه همچون دو  ى اين دو نوع تئاتر تله ها، در ميانه ديگر گونه. ويزيونى پرداخت و ساخت تئاتر تله
 .گيرند ويزيونى جاى دارند جاى مى هكالاى متفاوت بر روى خط توليد تئاتر تل

گرايى آگاهانه و  ويزيون حقيقت استوار گشته بيش و كم بر يك واقعيت ى تله نوع اول كه برنگره .1 .7    
كوشد با ظرافت  ويزيونى مى ى تئاتر تله نويس اين گونه نامه نمايش. بيشتر هم اجتماعى سياسى تكيه دارد

او . لحظه و جزء به جزء واقعيت به مخاطب خود بپردازد به ه تفهيم لحظهگرا، ب ى يك شاغر برون انديشه
ى  زند، حتى سعى دارد او را از روياپردازى در مقابل اين جعبه هرگز به روياپردازى تماشاگر دامن نمى

از تخيل  با مدد -ويزيونى در اين گونه سعى بر اين دارد  ساز تئاتر تله برنامه. جادويى و روياپرداز پرهيز دهد
  .ى انسانى دست پيدا كند فعال و هشيار مخاطب به ترسيم تابلويى هنرى از حقيقت محيط و جامعه

ويزيون، وحدت زمان و مكان به طور كامل رعايت شده و محترم شمرده  عموماً در اين نوع تئاتر در تله    
 .شود مى
ى؛ واقعى يا تقليد شده از طبيعت و گراست، دكور طبيع نمايش واقعيت) ديدارى و شنيدارى(فضاى     

يك . رسند كم طبيعى و حقيقى به نظر مى اند يا دست وسايل و اشياء حقيقى. است (IIIIIإIII) واقعيت
هاى طبيعى  كارى دكور واحد يا مجتمعى از دكور كه يك مجموعه مكانى عمومى و عام را در اجزاء و ريزه

و راهروهاى منتهى به آن؛ تالار تجمع شوراى شهر و ورودى و ها  دفتر كار و اتاق: گذارند به نمايش مى
و رابطه درون و بيرون صحنه ... اى آن و ى كنارى و حاشيه دستشويى كنار آن، ايستگاه سوزنبانى و محوطه

 .گيرد منظور نظر دوربين و حركات آن قرار مى) داخلى، خارجى(



بازى . گويند و معمولى، زبان روزِ رخداد سخن مىها حقيقى و واقعى هستند و با زبان طبيعى  شخصيت    
بازيگران سعى در . هيچ سبكى است گراست، روان و ظاهراً بى ها واقعيت بازيگران طبيعى و به تبع شخصيت
 .خلق شخصيت دارند، نه نمايش آن

وع طول زمان براى اجرا، بيش و كم همان زمان حقيقى وق. زمان نمايش منطبق بر زمان حقيقى است    
نگارى خطى، منطبق بر زمان تاريخى رويدادها و حوادث  روند داستان در نمايش بر وقايع. رخداد است
  .(IIIIIIIIIII) استوار است

نامه تكيه دارد تا تصويرنامه و در دوران نخستين شكوفايى  تر بر متن نمايش نمونه برتر اين گونه كه بيش    
 .ى رجينالد رز است ، نوشته)1954(ى دوازده مرد خشمگين  نامه نمايشويزيونى به اوج خود رسيد،  تئاتر تله
ويزيون بنا شده است، پس از تكامل فنى  ى هنر يا زبان تله ويزيونى كه بر نگره ى دوم تئاتر تله گونه .2 .7    

در دهه هاى برآمده از رنگ،   و تكنيك1966ويزيون به سال  ويزيون و مخصوصاً با پيدايى رنگ در تله تله
 .ى اوج بارورى خود رسيد  به نقطه1966
ويزيون برحسب امكانات خاص خود، زبان  سازان بر اين است كه تله در اين نگره، تمامى كوشش برنامه    
ويزيونى سعى دارد  هنرمند تله. ويزيونى به كار بندد ى خويش را بشناسد و آن را به ويژه در نمايش تله ويژه

هايى باشد كه  بردارى از رنگ و حذف رنگى، خالق شگفتى زيونى و مخصوصاً با بهرهوي به مدد ابزار تله
 .ى ارتباط ديدارى ديگرى از خلق آن عاجز است تئاتر و سينما يا هر وسيله

ويزيونى  بردارى از هر آنچه تئاتر تله اين نگره با حفظ صيانت تئاتر به عنوان يك هنر والا و متقدم و بهره    
اول به آن دست يافته است، سعى دارد نه واقعيت بلكه تجريدهايى از آن را برگزيند و سپس به ى  در گونه

گيرى از آنها، تجريدهاى مفهومى را تبديل به تمهيدهاى  ويزيونى و بهره هاى كاملاً تله خلق استعاره
 هنرمند خلاق اين اى هدف زيبايى تصوير از ديدگاه هنرى و غناى آن از نظر مفاهيم استعاره. تصويرى كند

  .ويزيونى است گونه از تئاتر تله
نامه و  نامه يا متن اوليه است و به اصطلاح سخن از اصالت نمايش اگر در گونه اول تكيه بر نمايش    

تواند از هر  گاه اصلى تصويرنامه است، متن اوليه يا اصلى مى وفادارى به متن اوليه است، در اين گونه تكيه
هايى كه در نوع  گرا باشد با تمام آن مشخصه ى واقعيت نامه مين شده باشد، حتى يك نمايشكجا كه شده تأ

 .شود نامه فنى اقتباسى نزديك مى در اينجا تصويرنامه بيشتر به فيلم. اول براى آن برشمرديم
سرلوحه ويزيونى داشت وحدت موضوع همچنان در  در اينجا نيز براى آنكه بتوان تئاتر تله: تصويرنامه    

توان به راحتى گذشت و آنها را  گيرد، اما از وحدت مكان و وحدت زمان مى نويس قرار مى كار تصويرنامه
 !زير پا قرار داد و له كرد



اى خود نزول كرده، انتزاعى است،  هاى صحنه دكور كه به حداقل موجوديت: ويزيونى صحنه يا مكان تله    
اى از حقيقت يا واقعيت بنيادين و  تر نمادين است، استعاره بيانگر و بيشتر  كند، كم جانمايه اثر را بيان مى

 .گاه از مواد طبيعى و حقيقى در اين فضا خبرى نيست. تحليلى است
رود و گاه زمان  گاه به عقب و گاه به جلو مى. شود جا مى زمان، در طول نمايش، بارها شكسته و جابه    

دهد و گاه حتى مفهومى از زمان اصلاً معنايى  ا كاملاً از دست مىبازد و مفهوم خويش ر حقيقى رنگ مى
، (IIIIIIII) ، متوازى(IIIIII IIIIIII) تواند افقى ى تحليل و تدوين زمان مى شيوه. ندارد
و حتى ادغام برخى از اينها در هم ... و (IIIIIIIIIIII) ، تضادنگار(IIIIIIIIII) نگار مشابه
 .باشد
 يقى نيست، يا كهن الگوى شخصيتى است و يا تا حد فقط، تمثيلىشخصيت، چندان حق    

(IIIIIIIIIII) كند، هرگز منحصر به فرد صعود مى (IIIIIIII) ها كاراكتر  نيست، حتى مشخصه
 .كند دهد و بيشتر روايت مى آفريند، گاه آنرا نمايش مى بازيگر آن را نمى. كند را هم پيدا نمى

اى است و گاه روايى است و گاه به حداقل كاربرد خود  اه روزمره، اما استعارهزبان، در ظاهر ساده و گ    
 .ميل رجوع به دوران صامت سينما در نزد هنرمندان اين گونه تئاتر بسيار است. كند نزول پيدا مى

كالافرت هاى فرانسوا تيسانديه، ژان ميشل ريب و لويى  توان در ميان نوشته هاى برتر اين گونه را مى نمونه    
 .يافت
{I  .  و پنج ) ويزيونى نامه راديويى و تله هشت نمايش(رجوع كنيد به طنزآوران جهان نمايش، دفتر هشتم
 {I .ويزيونى، هر دو كتاب از نشر قاب نامه برگزيده براى تله نمايش

  
  و پايان سخن .8 
دوره ه نخست، شكوفايى (ويزيونى  سازى تئاتر تله اينك، با پشت سر گذاردن دو دوره شكوفايى در برنامه 

 -1990ويزيونى  ى اجراى تله ى دوم، شكوفايى در عرصه ؛ و دوره1950 -1970ى نگارش متن،  در عرصه
ويزيونى  ى تئاتر تله اندازهاى متفاوت و گاه متضاد در عرصه ى قرن جديد شاهد چشم ، در آستانه)1970

، نااميدى و بدبينى را »تحميق«هاى نوين و جهانى  د روشاندازهايى كه گاه از يك سوى، به مد هستيم، چشم
ويزيون متصور  هاى نمايشى تله ويزيونى در ميان برنامه ى را براى تئاتر تله كنند و هيچ گونه آينده ترويج مى

اندازهايى كه خوشبينانه، اما منطقى و با ارائه راهكارهاى عملى و علمى،  شوند و از سوى ديگر چشم نمى
 .كنند ويزيون ترسيم مى  روشنى را براى تئاتر تلهى آينده
  !اند آرايى كرده اينك در اين زمينه دو ديدگاه كاملاً متفاوت و متضاد در مقابل يكديگر صف    



اند، جارچيان سياست تجارت يا بازار  سازى ايستاده ى اقتصاد برنامه در اين سوى شمشيركشانِ عرصه .1 .8    
اين گروه با صراحت پايانِ كار . به هر قيمتى كه شده» جهانى شدن«ابسته به سياست جهانى آوران و آزاد، فن
شمارى را  دارند و البته دلايل بى ويزيون را اعلام مى سازى نمايشى در تله ويزيونى، در فرايند برنامه تئاتر تله
كه به غلط آنها را مخاطب (ان شمارند و بيشتر بر آمار و ارقام تكيه دارند و بر خواست تماشاگر هم برمى

تجارت آزاد، رقابت «اين ديدگاه بر داد و ستدهاى اقتصادى تكيه دارد و با شعارِ . ورزند تأكيد مى) نامند مى
سازد و از پس آن، عرضه و تقاضا آن هم در  ى فرهنگى تنگ مى عرصه را بر هر ديدگاه آزادمنشانه» !آزاد

گذارى بر هر  كند را تنها معيار ارزشيابى و حتى ارزش د هم اداره مىبازار آزادى كه خود ساخته است و خو
ويزيونى را نيز كالاى مصرفى محسوب  و صد البته توليد فرهنگى از جمله تئاتر تله(داند  نوع كالا مى

 (.كند مى
  .كننده كند و هر دو را مصرف اين ديدگاه يا نگره، تماشاگر را مخاطب فرض مى    

سازان تئاتر  ويزيون دارد، اگر هنرمندان و برنامه اه دوم تأكيد بر آينده تابناك تئاتر در تلهديدگ .2 .8    
هاى گوناگون سعى بر گشايش  هاى گذشته و مرور آثار موفق در دوره ويزيونى با بازنگرى تجربه تله
 .يونى داشته باشدويز ى حاكم بر توليد تئاتر تله اى تازه مبتنى بر تلفين منطقى و نوين دو نگره نگره
ويزيونى نسبت به ميراث  جويد و رويكردى كاملاً تله گاه خود را همچنان در تئاتر مى اين ديدگاه تكيه    

جهانى تئاتر دارد، اما هرگز و در هيچ مورد جهانى بودن فرهنگ را به تبع سياست جهانىِ بازار آزاد 
توان از طريق تئاتر  گر بياموزانند كه چگونه مىخواهند به تماشا طرفداران اين ديدگاه مى. پذيرد نمى
صاحبان . ويزيونى به خويشتى خويش رجوع كرد و هويت انسانى خود را در اين جهان آشفته بازيافت تله

كنند كه بايد از هنرمندان راستين تئاتر خواست كه بار  اين ديدگاه براى نايل آمدن به اين مهم، توصيه مى
هاى نخستين شكوفايى تئاتر  هاى سال ويزيونى به تجربه گردند و فنĤوران تئاتر تلهويزيون باز ديگر به تله

اى در كنار  هاى برتر صحنه نامه هايى كه اقتباس از نمايش رجوع كنند، سال) 1950 -1970(ويزيونى  تله
 بود، آن ويزيون تدارك و نگاشته شده هايى كه از بنياد براى تله نامه هاى جدى براى داشتن نمايش كوشش

 .گرفت سازان را در بر مى ى هنرمندان و برنامه ويزيونِ حقيقت تمامى دغدغه هم در جامه تله
پردازان اين ديدگاه كه خوشبختانه عموماً فقط نظريه پرداز نيستند و خود عملاً دستى آن هم محكم  نظريه    

ى  ويزيون، نگره يزيون حقيقت و زبان تلهو ى تله سازى دارند، با درهم آميختن دو نگره و نيرومند در برنامه
اگر نگره اول بيشتر بر نگارش متن تأكيد دارد و . كنند را پيشنهاد مى» ويزيون تئاتر برهم نهاد تله«نوين 
ويزيونى به عنوان يك نظامِ  ى نوين و جديد بر دراماتورژى تله ويزيونى، اين نگره ى دوم بر اجراى تله نگره

اى به  ارى و تعاملى ميان متن، مخاطب و اجرا و اصول زيباشناسى كاربردى و رسانهى ساخت سخته و پخته



هاى  هاى نگارشى، نظريه در اين نگره، نظريه. ورزد ى همسازى ميانِ اين سه اصرار مى عنوان واسطه
 با هاى اجرايى درهم آميخته و در عين استقلال ديگرى را به يارى براى ارتباط بهتر زيباشناسى و نظريه

در باب اين نگره، پس از . خواند فرا مى) ويزيونى شناسى تله نشانه(هاى دريافتى  مخاطب يعنى استقرار نظريه
 .اين، بيشتر سخن خواهيم گفت

ويزيون ما  و به گمان ما نيز، بازخوانى و مخصوصاً نمايش متونى همچون دوازده مرد خشمگين در تله    
  !دانيم بينيم يا مى كه خواسته يا ناخواسته خود را در آن گرفتار مىبستى باشد  گشاى بن تواند راه مى
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 به همت مترجم نامدارِ تئاتر 1958بار اول، سال : نامه، تاكنون دوبار به زبان فرانسه ترجمه شده اين نمايش 

مترجم  (IIIIII IIIII)  به قلمِ آتيكا گوج1997گر، سال و بار دي (IIIIإ IIII) آندره ابُى: فرانسه
مترجم و كارگردان تئاتر؛ كه هر دو نسخه  (IIIIIII IIIIIII) نويس و استفان ملدگ نامه و نمايش
  .ها به چاپ رسيده است ، در همان سال»اوان سن«ى  در مجله

تر بود، صورت  ويزيونى نزديك ه كه به متن اصلى تل1958ى سال  ى فارسى، نخست از ترجمه ترجمه    
ى آنكه بيشتر به متن تئاترى و سينمايى آن  ى دوم فرانسه پذيرفت و سپس پس از چند سالى با ترجمه

 .نزديك است، مقايسه و بازنگرى شد و دست آخر پيش از چاپ، صورت نهايى به خود پذيرفت
  
 .كتبى مترجم و ناشر جايز استى  ى نمايشى از اين ترجمه فقط با اجازه هرگونه استفاده    
 19395 - 6471تهران، صندوق پستى : نشر قاب    
 2901438:                     فاكس2901437: تلفن    
  
  
  
  
  
  
  
  
  :هاى نمايش شخصيت 



  
  
 :1عضو شماره     
 .پوش رئيس هيئت منصفه، مربى تيم فوتبال امريكايى، خوش 
 :2عضو شماره     
 .كند در بحث و جدل شركت كند  جوان بانك، كمتر جرئت مىكارمند 
 :3عضو شماره     
 .كند رحمانه متهم را محكوم مى تاجر عمده، بى 
 :4عضو شماره     
 .آورى مدارك و شواهد دارد دلال، سرد، منطقى؛ سعى در جمع 
 :5عضو شماره     
 . متهماى به دنيا آمده كه بدون شغل ثابت و معين؛ در همان محله 
 :6عضو شماره     
 .كارگر ساختمانى؛ سعى دارد دلايل اصلى ارتكاب جرم را در نزد متهم بيابد 
 :7عضو شماره     
 .انديشد بال؛ جز رفتن به تماشاى مسابقه به چيز ديگرى نمى مند به بيس دستفروش؛ علاقه 
 :8عضو شماره     
  .ل منطقىى احوا معمار، حساس، سخاوتمند و متواضع؛ در همه 
 :9عضو شماره     
 .آقايى سالخورده، سرزنده، باهوش و زيرك 
 :10عضو شماره     
 .اى براى حضور در اين جمع انگيز و خالى از هر انگيزه گاراژدار؛ خشن، نفرت 
 :11عضو شماره     
 .دوست ها فرار كرده؛ حساس، انسان اصلاً آلمانى است، از دست نازى 
 :12عضو شماره     
 .تبليغاتچى، متظاهر، اصلاً متوجه مسئوليت سنگين خود نيست 

  نگهبان -    



 (قاضى(صداى رئيس دادگاه  -    
  صداى منشى دادگاه -    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  بخش يكم    
  
  
  
  
 .در آمريكا)  م1950(ى پنجاه  ى دهه هاى ميانه سال 

 .ى امريكا  در يكى از شهرهاى شرقى ايالات متحدهتالار مخصوص شورِ هيئت منصفه يك دادگاه،       
در ميان تالار ميز درازى قرار دارد و دوازده صندلى در . تالار خالى است و فضاى آن سرد و ناخوشايند       

آيد كه به يك دست رنگ تازه  اطراف آن، ديوارها خالى و لخت همانند خود تالار است و به نظر مى
بر بالاى ديوار . شود ى تجارى شهر گشوده مى ها به سوى محله ر انتهايى، پنجرهروى ديوا. احتياج دارد
ى بلندگوى  جايگاه و محفظه: يك ساعت بزرگ ديوارى؛ و در بالاى ديوار سمت چپ: سمت راست

تالار هيئت «: توان بر روى آن خواند درى بزرگ در سمت چپ كه هنگام باز شدن مى. بزرگى قرار دارد
ى طرف چپ يك  در گوشه. شود رف راست، درى قرار گرفته كه به دستشويى باز مىدر ط. »منصفه

 .خورد سردكن به چشم مى دستگاه آب
وقتى صحنه در قاب . ها باز است هوا بسيار گرم و يكى از پنجره. ساعت نزديك چهار بعدازظهر است] 

ا را يكى پس از ديگرى مرتب و ه بينيم كه صندلى نگهبان را در لباس مخصوص مى: شود تصوير نمودار مى



دهد و چند  بر روى ميز جلوى هر صندلى يك دسته كاغذ يادداشت و يك مداد قرار مى. كند منظم مى
  .گذارد زيرسيگارى در اين سوى و آن سوى مى

در تمام اين مدت، از بلندگو سر و صداهاى درهم و برهم تالار اصلى دادگاه، كه سخت هم شلوغ        
! ى چكش بر روى ميز رياست دادگاه و تقاضاى سكوت رسد؛ در انتها هم چند ضربه ، به گوش مىنمايد مى

ى قاضى، رئيس  كند صداى پرطنين و آرام، سخنان متين و شمرده و در ميان سر و صداها كه فروكش مى
 [:دادگاه

 ...!كنم خواهش مى! صداى قاضى   ساكت 
آنكه مزاحم باشد و سر و صدا برپا كند،  اندازد؛ سعى دارد بى نگهبان نگاهى به بلندگو مى. سكوت كامل] 

. كند جا مى ها را برداشته و جابه دارد، آرام صندلى ى پا قدم برمى آهسته روى پنجه. كارش را به پايان برساند
ى آن صداى آرام و متين  رسد، كه بر زمينه  به نظر مى-»پانتوميم«اين عمل مانند يك بازى در سكوت 

 [:رسد  رئيس دادگاه، به گوش مىقاضى،
شما طى پنج روز متوالى، در جلسات دادگاهى طولانى براى رسيدگى ! صداى قاضى   آقايان هيئت منصفه 

اى مشكل و پيچيده شركت داشته و از نزديك تمامى جزئيات را زير نظر گرفته و بررسى  به پرونده
چيزى كه نظير آن را . تهام اصلى نيز همين استا! جزئيات يك جنايت، يك قتل فجيع و عمد. ايد كرده

شما شهادت شهود را شنيديد، مواد قانونىِ مورد اتهام را ! كمتر دادگاه جنايى در اين كشور شاهد بوده است
ى شماست كه با تميز  حال وظيفه. ى آنها توضيحات كافى و وافى داده شد براى شما قرائت كردند و درباره

انسانى جان خود را از دست داده؛ و . ، رأى نهايى را صادر كرده و اعلام داريدواقعيت از فرض و گمان
خواهم با دقت و شرافت بسيار با يكديگر به شور  من از شما مى. زندگى انسانى ديگر به زير سؤال رفته

  بايد كه شما رأى به-اگر در مورد مجرميت متهم در ميان خود به شكى رسيديد شكى معقول . بپردازيد
بايد با آسودگى  و اگر برعكس، هيچ شك معقول و مسلمى را حس نكرديد، مى. متهم بدهيد» گناهى بى«

شوم كه دادگاه به هيچ وجه  و اما در اين مورد، به شما يادآور مى. متهم بدهيد» گناهكارى«وجدان، رأى به 
هرچه كه شما تصميم ... الاجراست بلافاصله لازم» حكم اعدام«پذيرد و رأى به  تقاضاى بخشش را نمى

القول نشده و به اكثريت مطلق نرسيديد، بايد اعلام عدم  اگر متفق. بگيريد بايد با رأى اكثريت مطلق باشد
بسيار خب آقايان، شما . گيرى اين پرونده فراخوانده شود ى ديگرى براى پى صلاحيت كنيد، تا هيئت منصفه

  ...كنم و از شما متشكرم  برايتان آرزوى موفقيت مى...ايد ى سنگينى قرار گرفته در مقابل وظيفه
 [.گيرد بار ديگر صداى همهمه بالا مى. گذرد زمانى به سكوت مى] 
 !شود صداى منشى   هيئت منصفه وارد شور مى 



كند، سپس در سمت چپ را باز  رود و بلندگو را خاموش مى نگهبان مى. گيرد سروصدا و همهمه بالاتر مى] 
دوازده نفر عضوِ . گذرد زمانى مى. گذارد ان كه در را باز نگه داشته، قدمى به داخل راهرو مىكند، همچن مى

نگهبان آنها را يكى پس از ديگرى . شوند هيئت منصفه، آرام، يكى پس از ديگرى وارد صحنه مى
ى پنج  عضو شماره. زنند چهار يا پنج عضو، از جيب خود سيگارى در آورده و آتش مى. كند سرشمارى مى
ى  ى دو و شماره عضو شماره. كند، كه در طى تمامى مدت نمايش با آن مشغول خواهد ماند پيپ روشن مى

چند تن از اعضا پشت ميز . شود ى نهُ به دستشويى وارد مى شماره. روند سردكن مى دوازده به طرف آب
. رسد همگى مضطربند و نگران به نظر مى. شوند نشينند، برخى ايستاده، از پنجره به بيرون خيره مى مى

ى آدامسى در آورده، يكى را براى خود  اى ايستاده، از جيب خود بسته ى هفت كه نزديك پنجره شماره
 [.دارد هيچ كس برنمى. گرداند بيرون كشيده و سپس بسته را به تعارف دور مى

 !آدامس؛ بد نيست، ها.) ى هشت به شماره   (7شماره  
 .م    نه، متشكر8شماره  
 [.رود ى هشت به طرف پنجره مى شماره] 
اى از آدامس را در دهان خود  تخته. (شه، تو اين اتاق آدم خفه مى!     عجب هوا گرمه، ها7شماره  

طور كه  اين. كردم، از راديو امروز صبح، قبل از اومدن به اينجا، به گزارش هواشناسى گوش مى.) چپاند مى
 .الهترين روز س گفتند امروز گرم مى
 [.كند ى هفت پنجره را باز مى شماره] 
اگر به . اين طور كه پيداست همه چيز مرتبه. گذارم آقايان، من شما رو تنها مى.) ى در در آستانه(نگهبان    

 .من، تمام مدت، پشت در آماده به خدمتم. چيزى احتياج داشتيد فقط كافى است به در بكوبيد
رسد، كليد چند بار در  صداى قفل شدن در به گوش مى. اند م دوختهشود چش همگى به او كه خارج مى] 

 [.شود قفل چرخانده مى
 كنند؟     يعنى در رو روى ما قفل مى5شماره  
 دونستيد؟ مگه شما نمى! معلومه.) در حال فين كردن در دستمال    (10شماره  
 .    نه5شماره  
 .گه     مقرراته، مقررات اين طور مى10شماره  
 !    جدا؟5ًشماره  
هاى  رئيس هيئت، در بالاى ميز نشسته، ورقه. آورند بعضى از اعضاى هيئت منصفه كتشان را از تن در مى] 

 [.كند هاى كوچكى تقسيم و پاره مى كاغذ را تا كرده و به مربع



 كنيد، شما؟     چى داريد درست مى10شماره  
 .گيرى ى رأى ورقه! رئيس هيئت   خب 
كم بشيم سناتور و پامون به  دونه، ممكنه كم كسى چه مى!    واقعاً، يعنى ما رأى هم بايد بديم؟ 10شماره  

 مجلس سنا بازشه، هان؟
 .خندد ى ده خود به تنهايى مى شماره] 
 .دهد رو تطبيق مى رئيس هيئت مديره ساعت جيبى خود را با ساعت بزرگ ديوار روبه 
 [.رود ى دو مى گيرد، به سوى شماره ريزد، آن را به دست مى خود مىرود ليوانى آب براى  ى سه مى شماره 
بگيد ببينم، نظرتون راجع به اين .) ى دو نوشد، به شماره در حالى كه از ليوان در دستش آب مى    (3شماره  

 چطور بود، هان؟... محاكمه چيه؟
 .خيلى جالب بود... خب.) خجولانه    (2شماره  
 .گرفت من كه مرتب داشت خوابم مى! آه، بله؟.) نددخ كه مى    (3شماره  
 ...    آخه من تا حالا هيچ وقت جزو هيئت منصفه نبودم، اين2شماره  
دند      من، اين سومين بارمه، هيچ وقت هم نتونستم اين همه حرف زيادى رو كه به خوردمون مى3شماره  

دونم چطور  من نمى. اى باشه زِ بچگانهى دادگاه، يك همچين چي مخصوصاً وقتى كه قضيه. هضم كنم
 .تونند اين همه حرف صد تا يك غاز بزنند مى
 ...كنم كه اونها حق دارند     من فكر مى2شماره  
    حق دارند كه حرف زيادى بزنند؟ باشه، قبول، معلومه اين كشور آزاده، هر كس حق داره كه 3شماره  

اما بگذاريد من يك . و جدل به يك قضاوت عادلانه برسهسعى كنه مثلاً با بحث . حرف خودش رو بزنه
هاى عاصى و شرور برسند، قبل از اينكه  اگه حسابى خدمت اين جوون: تون عرض كنم چيزى رو خدمت

ره، كلى  شه و پولِ كمترى هم به باد مى دست به شرارت بزنند و خرابى به بار بياورند، وقت ما كمتر تلف مى
 خب، چى شد؟.) به ديگران. (كنيم  مىانداز هم اين طورى پس

دهد؛ سپس او هم از جاى خود برخاسته و به  اندازد و سرى تكان مى ى دو كلافه، به او نگاهى مى شماره] 
 [.نوشد ايستد و آب مى اى مى ريزد، در گوشه رود و براى خود ليوانى آب مى سردكن مى طرف آب

 شروع كنيم، هان؟خب، ديگه بايد .) به رئيس هيئت    (7شماره  
 .مگه كارى هم جز اين داريم. كنيم هرچه زودتر شروع كنيم، زودتر هم تمومش مى.     درسته3شماره  
از طرفى، ... ى طولانى داشته باشيم كنم بهتره يك تنفس مختصر بعد از اون جلسه رئيس هيئت   فكر مى 

  .يك نفر تو دستشوييه



 ببخشيد بايد برحسبِ شماره سر جاهامون بنشينيم؟) .خجولانه، به رئيس هيئت    (5شماره  
 .درسته... كنم، بله البته، فكر مى... دونم رئيس هيئت   بله؟ نمى 
 [.ى هشت از پنجره به بيرون چشم دوخته است شماره] 
شما راجع .) دهد ى هشت سرى تكان مى شماره(انداز اينجا قشنگه، نه؟  چشم.) به شماره هشت    (12شماره  
شماره (كنيد؟  ببينم شما هم مثل من فكر مى.) دهد شماره هشت پاسخى نمى(كنيد؟   اين قضيه چى فكر مىبه

اصلاً وقت تلف نشد، خودتون كه ديديد؟ شانس . من كه خيلى خوشم اومد.) دهد هشت پاسخى نمى
حانه، حمله به من ترس برم داشته بود كه نكنه به خاطر دزدىِ مسل! ى قتل در ميون بود آورديم كه قضيه

! بره ى من رو سر مى اين چيزها، چنان حوصله... بانك يا يك چيزى شبيه اين ما رو اينجا خواسته باشند
 راستى، اون ساختمون شهرداريه، اونجا؟.) دهد اندازد و ناگهان تغيير لحن مى نگاهى از پنجره به بيرون مى(
 .    بله، خودشه8شماره  
 !ن توى اين شهر به دنيا اومدم، ولى تا حالا پام رو توى اين ساختمون نگذاشتمم!     عجيبه، ها12شماره  
شود و  اى به او خيره مى ى دوازده لحظه شماره. ى شهر دوخته است ى هشت همچنان چشم به منظره شماره] 

  .كند او را ترك مى
 [.نددخ ى ده ايستاده ناگهان به قهقهه مى ى هفت كه در مقابل شماره شماره       
 .هاى مفت شديم يعنى سه روزه كه ما معطل اين حرف! گم كنيد، ولى جدى مى     باور نمى10شماره  
هاش  كى حرف! چنان داستانى سرهم كرد، اين جوونك، ديديد؟. ى چاقو     درست مثل اون قضيه7شماره  

 !افتاده هستيم كرد ما عقب خوام، فكر مى معذرت مى. كنه رو باور مى
 ره، هان؟ هايى مثل اين، بيشتر از اين هم انتظار نمى     به هر جهت از آدم10شماره  
 .    حق با شماست7شماره  
به شدت ... (ديديد كه انداختيد، اون وقت مى     بله، فقط كافى بود يك نگاهى تو صورتش مى10شماره  

  (.كند ين مىكند و سپس با حرارت بسيار در دستمالى كه از جيبش در آورده ف عطسه مى
 شما سرما خورديد؟!...     درسته7شماره  
كند، سر خود را به عقب  دوباره فين مى! (كشه، خيلى بده حساسيته، آدم رو مى!     سرما، نه10شماره  

 گم؟ ديگه جرئت ندارم دست به دماغم بزنم، متوجهيد چى دارم مى.) دارد دهد و نگه مى مى
رو به ... (فين كردنش از شيپور زدن بدتره... گم سرماخوردگى تابستونى مىمن بهش .     بله، بله7شماره  

  خيلى خب، رئيس، شروع كنيم؟.) كند رئيس هيئت مى
 [.ى او بيندازد ى چهار نگاهى به روزنامه ى شماره رود تا از كنار دست و شانه ى سه مى شماره] 



 خبر داغ چيه؟. ردم لاى روزنامه رو هم باز كنمامروز وقت نك.     ببينم چى تو اين روزنامه هست3شماره  
 ...هاى آخر وقت بورس فقط يك نگاهى انداختم به قيمت.     نگاهى نكردم4شماره  
     شما تو كارِ بورس هستيد؟3شماره  
 ...خريد و فروش... ها     سهام شركت4شماره  
من خودم تو كار تبليغات . كار جالبى باشهآرم، اما بايد      من كه از اين كارها هيچ سر در نمى3شماره  

سرتا «: دفتر تبليغاتى و شركتم رو، اسمش رو گذاشتم! تون خورده؟ حتماً اسم تشكيلات من به گوش. هستم
سى و هفت تا كارمند دارم، با هيچ شروع كردم و الان به اينجا . فكر اصلى مال زنم بود. »پا، در خدمت شما

 .رسيدم
 !كنيم؟ دير شد، ها ئيس، شروع نمى    جناب ر7شماره  
 .بنشينيم سر جاهامون! رئيس هيئت   بسيار خب، آقايان، بفرماييد 
. »كليولند«مقابل تيم » ها يانكى«تيم .. ى امشب دارم من دو تا بليط براى مسابقه.     آره ديگه، وقتشه7شماره  

. يك همچين اسمى داره... ى، ياموجولسك... ها يك بازيكن جديد آوردند تو تيمشون گند يانكى مى
  چطور بايد بنشينيم؟.) به رئيس هيئت. (گند يك نره گاوِ وحشىِ درست و حسابيه مى
و همين طور ... دو، سه، چهار.) ها دارد اشاره به صندلى. (كنم به ترتيب شماره فكر مى... رئيس هيئت   خب 

 .تا آخر
     مگه مهمه كه چطور بنشينيم؟10شماره  
 .تره طورى راحت     اصلاً مهم نيست، ولى خب اين4ه شمار 
 (.نشيند رود و سر جاى خود مى خيزد، مى اندازد و از جاى برمى اى بالا مى شانه. (    بسيار خب10شماره  
ى هشت همچنان در كنار پنجره  شماره. نشينند اعضاى هيئت منصفه بر سر جاهاى خود برحسب شماره مى] 

 [.ه نيز، همچنان در دستشويى استى ن ايستاده، شماره
 نظرتون راجع به اين دادستان چيه؟.) ى يازده به شماره    (12شماره  
 .خوام، با من بوديد معذرت مى.) ى اروپاى مركزى آلمانى با لهجه    (11شماره  
يكى كرد،  با اين شكلى كه اون براى ما مدرك رو مى. كنم كارش حرف نداشت     من فكر مى12شماره  

 گم؟ آدم محكميه، درست مى! مغزى بود، ها... بعد از يكى ديگه، حق به جانب، منطقى
 .    بله، خيلى ماهر بودند ايشان11شماره  
 !ديديد كه شما؟! كرد     بعدش، خيلى هم خوب دادگاه رو اداره مى12شماره  
 وتبال؟ى ف ببينم از معرفى بايد شروع كرد، مثل مسابقه!     خب ديگه7شماره  



ى  شماره(فرماييد بنشينيد؟  خوام آقايى كه اونجاييد، مى معذرت مى.) ى هشت به شماره(رئيس هيئت     
آيد و به سوى  ى هشت به خود مى شماره! (آقاى محترمى كه كنار پنجره هستيد، شما.) هشت نشنيده است

 !لطف كنيد، بفرماييد بنشينيد، بله.) چرخد جمع مى
 (.نشيند رود و سر جاى خود مى مى. (خوام له، معذرت مى    ها، ب8شماره  
شه باور كرد، يك پسربچه، به همين  وحشتناكه، نمى.) ى چهار، در آن سوى ميز به شماره    (10شماره  

 !خرت، تمام.) ى سرد كند مبين كشتن با اسلحه حركتى مى! (راحتى، پدرش رو بكشه
 ... توجه كرده بوديد    اگه شما به شرايط و موقعيت12شماره  
ها  مسئله اينه كه چرا بايد اجازه داد كار اين بچه! اينها همش حرفه.) كند حرف او را قطع مى    (10شماره  

 خوام بگم؟ گرى بكشه؟ متوجهيد چى مى به وحشى
 ؟...رئيس هيئت   خب، همه سرجاشون هستند 
  .ز اينجاستاون آقاى پير، هنو.) اشاره به دستشويى دارد    (6شماره  
 .كنم خبرش كنيد رئيس هيئت    پس، خواهش مى 
 [.رود ى شش برخاسته و به جانب دستشويى مى شماره] 
 ؟...ها هستيد يا بگيد ببينم، شما طرفدار تيم يانكى! هى.) به شماره پنج    (7شماره  
 .    من، طرفدار تيم بوستون هستم5شماره  
شون ندارند،  اونها هيچ كس رو تو تيم!  آدم، مگه به سرش زده باشه!    بوستون؟ واى، خداى من7شماره  

 !هيچ كس
 [.كوبد ى شش به در دستشويى مى شماره] 
خر، چى دارند، هان؟ اما تو حمله هيچى  بان كله ها چى دارند، هان؟ جز اون دروازه     اين بوستونى7شماره  

 !نيستند
 .من اومده بودم سراغ شما.) شود  خارج مىى نُه كه از دستشويى به شماره    (6شماره  
 .خوام     معذرت مى9شماره  
 [.نشينند روند در سر جاهايشان مى ى نه مى ى شش و شماره شماره] 
 .بهتره كه كارمون رو شروع كنيم.) ى هفت به شماره(رئيس هيئت    
 ...من. خوام معذرت مى.) در حال نشستن    (9شماره  
 !جدى گفتيد؟!     بوستون؟7شماره  



دونم كه شما مايليد چطور عمل كنيم،  من نمى... آقايان پس. بسيار خب.) كمى عصبى(رئيس هيئت    
كردم، عمل  هاى قبلى عمل مى اى كه در محاكمه آنكه بخوام نظرم رو به شما تحميل كنم، يا به اون شيوه بى

يا اول . نيم و بعد از اون، رأى بگيريموگو ك كنم ابتدا كمى بحث و گفت كنم، فقط به شما پيشنهاد مى
به جمع، يك به . مكث. (كنيم ى جمع چيه، بعد اگر لازم شد بحث مى تونيم رأى بديم، ببينيم نظر اوليه مى

 .شناسم اى رو نمى من راه ديگه.) اندازد يك، نگاهى مى
 . طبيعيهگيرى اوليه كار رو بايد شروع كرد، اين     به هر جهت، هميشه با رأى4شماره  
  .مون شايد باعث بشه زودتر بريم خونه. گيرى     بله، اول رأى7شماره  
. فقط يادتون باشه كه قضيه مربوط به اتهام قتل با اشد مجازاته. رئيس هيئت   اين ديگه به خودتون مربوطه 

 !متوجه كه هستيد؟! صندلى الكتريكى، تمام: باشه، يعنى» گناهكار«اگر رأى اكثريت مطلق 
 .دونيم خودمون مى.     بله، بله4شماره  
 .كنيم     پس كافيه، شروع مى3شماره  
چرخاند، هيچ كس  نگاه خود را به دور ميز مى(گيرى نيست؟  رئيس هيئت   هيچ كس مخالف رأى 

همون طور كه مقررات تصريح كرده، اكثريت مطلق رأى ... بسيار خب، پس.) دهد واكنشى نشان نمى
دهند،  بودن متهم مى» گناهكار«ايد؟ كسانى كه رأى به  همگى آماده...  دوازده در مقابل هيچيعنى... لازمه
 .ها را بالا بگيرند دست
. شمارد برند، دو يا سه نفر به آرامى، رئيس هيئت منصفه مى هفت يا هشت نفر بلافاصله دست بالا مى] 

ى  است همه بالاست به جز دست شمارهدست ر. برد ى نُه آخرين نفرى است كه دست را بالا مى شماره
 [.هشت

 ؟»گناه بى«حالا ! بسيار خب. »گناهكار«يازده رأى ... ده... نُه... رئيس هيئت    
 [.برد ى هشت آرام دست راست خود را بالا مى شماره] 
. يك رأى: »گناه بى«يازده رأى، در مقابل » گناهكار«: پس در حال حاضر. رئيس هيئت   يك رأى 
 (.شيندن مى(
  .خوان باشه هميشه يك نفر بايد مخالف.     هميشه همين داستانه10شماره  
     خب، حالا بايد چى كار كرد؟7شماره  
 .كنم بايد بحث كرد     فكر مى8شماره  
 !    بحث كرد؟ يعنى بايد باز هم حرف بزنيم؟ باز هم بايد حرف شنيد؟ واى خداى من10شماره  



كنيد، طرف  صادقانه بگيد، يعنى شما واقعاً فكر مى.) شود ى هشت خم مى شمارهبه طرف     (3شماره  
 گناه باشه؟ بى
 .دونم     نمى8شماره  
شما هم مثل ما توى دادگاه نشسته بوديد، شما . آقا منطقى باشيد... طور؟ كه اين.) پوزخندزنان    (3شماره  

 ...وقت دونيد كه اين جوونك قاتله، اون شما هم مى. هم همون چيزهايى رو شنيديد كه ما شنيديم
 !    اونم يك قاتل خطرناك10شماره  
 .    اما اون فقط شانزده سالشه8شماره  
ى تيز فولادى  يك تيغه.     خب كه چى؟ سنش اونقدرى بوده كه با چاقو بيفته به جون پدرش10شماره  

 !وسط سينه، خداى من
م، بلافاصله همون روز اول، متوجه شدم كه قاتل بايد خودش من خود.     جاى هيچ شكى نيست6شماره  

 .باشه
تازه ! اين ديگه مثل روز روشنه كه اون پسره، قاتله.) ى هشت به شماره. (    من هم مثل شما3شماره  

يكى  خوايد يكى مى. هاى مختلف به ما ثابت كردند كه اون قاتله كم توى دادگاه ده بار، با روش دست
 ؟يادتون بيارم

 .    نه، متشكرم8شماره  
 خوايد شما؟ خب، پس چى مى.) ناگهانى و خشن    (10شماره  
 .خوام در اين باره بحث بشه     هيچى، فقط مى8شماره  
يعنى ديگه در اين !     بحث چى، آقا؟ اينجا يازده نفر آدم عاقل و بالغ با هم موافقند، همين، تمام7شماره  

 .باره بحثى نداريم
كنيد داستانى كه اين  شما فكر مى. از شما سؤالى دارم، يك سؤال ساده.) ى هشت به شماره    (10ه شمار 

 پسره سرهم كرده، حقيقت داره؟
 .    شايد8شماره  
 !    يعنى چى، شايد؟10شماره  
 .نه... شايد هم.     من هنوز درست بهش فكر نكردم8شماره  
 ، هان؟»گناه بى«و قاطع گفتيد     اما شما رأى داديد، محكم 7شماره  
من مشكل ديدم به راحتى دستم رو بالا ببرم و اين نوجوان . »گناهكار«    شما يازده نفر رأى داديد 8شماره  

 .اينكه چند كلمه راجع بهش حرف زده باشم رو به طرف مرگ بفرستم بى



 .    من هيچ وقت نگفتم راحت رأى دادم7شماره  
 . وقت همچين حرفى رو نزدم    من هم هيچ8شماره  
كنم كه اين پسره  طوره، هان؟ من فكر مى كنيد من راحت و سريع رأى دادم، اين     شما فكر مى7شماره  

بسيار خب، حالا بحث كنيد، حرف بزنيد، اگه صد سال هم حرف بزنيد، باز هم من . گناهكاره، همين و بس
 .كنم ام رو عوض نمى عقيده

به هر جهت اين . اينجا زندگى يك انسان مطرحه. ى شما رو عوض كنم دارم عقيده    من سعى ن8شماره  
 اگر اشتباه كنيم، چى؟! اش تصميم بگيره چيزى نيست كه آدم بتونه ظرف پنج دقيقه درباره

ام ديگه  هو رو سرمون خراب بشه چى؟ اگه خاله اگه اين سقف يك!     اگه اشتباه كنيم چى؟7شماره  
 .به هيچ چيز هم نرسيد. شه تا اون ور دنيا رفت اشه چى؟ با اين اگرها مىدوستم نداشته ب

 .    بله8شماره  
 [.مكث] 
هاى باوجدانى هستيم، از      تازه، اين مسئله اصلاً ربطى به زمان و وقت گذاشتن نداره، بله؟ ما آدم7شماره  

ها فكر كرديم كه اين آدم  رفىما فكر كرديم ما اين ط. گيريم كنيم و تصميم مى روى وجدان فكر مى
 اين ربطى به پنج دقيقه كمتر و بيشتر نداره، هان، داره؟. گناهكاره

مند به ديدنش هستيد،  ى فوتبالى كه شما علاقه مسابقه. خوام     من فقط يك ساعت از شما وقت مى8شماره  
 !شه، هان؟ زودتر از ساعت هشت كه شروع نمى

آورد، گويى  اندازد و سپس لبخندى بر لب مى ى هشت مى آلود به شماره مى هفت نگاهى تند و خش شماره] 
 [!«تونيد آرامش من رو به هم بزنيد شما نمى«: خواهد بگويد مى
نگاهش را به جانب (اى، حرفى براى گفتن نداره؟  بسيار خب، كس ديگه.) با ترديد(رئيس هيئت    

 (.چرخاند ى دو مى شماره
 .نه...    من كه2شماره  
ى نهُ  نوبت به شماره. اندازند چند نفرى شانه بالا مى. چرخاند رئيس هيئت منصفه نگاه را به دور ميز مى] 
 [.رسد مى
 .    من با يك ساعت وقت گذاشتن موافقم9شماره  
... خب، بله.) دهد آميز ادامه مى حال تحريك. گذرد زمانى به سكوت مى! (آفرين.) عصبانى    (10شماره  

گند يك خانم چاق كه يك كمى هم سر و گوشش  مى... فاقاً يك جوك شنيدم، دست اولديشب ات
 ...ره به ديدن جنبيده مى مى



 .ايم كه لطيفه تعريف كنيم و بخنديم ما اينجا نيامده.) كند حرف او را قطع مى    (8شماره  
 .مديم اينجابسيار خب، بسيار خب، پس شما بفرماييد براى چى او.) عصبانى    (10شماره  
ى نوجوانى حرف بزنيم  شايد براى اين اومديم اينجا كه درباره. دونم نمى.     هيچى، براى هيچى8شماره  

هاى  دونيد زندگى كردن در يك آشغالدونى يعنى چه، زندگى در محله كه زندگى سختى داشته، شما مى
در نه سالگى اون رو به پرورشگاه ... ؟پايين شهر؟ اونم بعد از از دست دادن مادر در همون ابتداى كودكى

گذرونه، در مدتى كه پدرش يك  هاى عمرش رو اونجا مى سپارند، يك سال و نيم از بهترين سال مى
به نظر . افته گوركن مفلوك به جرمِ موهومى سرقت كه هيچ وقت هم ثابت نشد براى دو سال به زندان مى

اما شما . كه اين پسرك خشن و عصبيه، كاملاً درستهگفته شد ... شما اين شروع خوبى براى زندگيه؟
طور بار اومده؟ به خاطر اينكه هر روز، بله، روزى يك بار، از يك سالگى تا همين  دونيد براى چه اين مى

به نظر من اين خيلى . خورده؛ شانزده سال كتك خوردن و مثلاً تنبيه شدن چند وقت پيش، مرتب كتك مى
 ...گيريم كه ما وظيفه داريم در قبال او چند كلمه حرف بزنيم يجه مىوحشتناكه، و بالاخره نت

اى نداريم،  ى اون هيچ وظيفه ما در قبال زندگى گذشته! اى در قبال اون نداريم     ما هيچ وظيفه10شماره  
 كنيد مخارج يك اى بود، نه؟ شما فكر مى ى منصفانه محاكمه: من ترس ندارم بگم. چون ما مسئولش نبوديم

هاى  همگى ما، اينجا آدم.) دهد شود و ديگران را مورد خطاب قرار مى بلند مى(اى چقدره؟  همچين محاكمه
شما هنوز به من جواب .) ى هشت به شماره(بالغى هستيم، نه، ما در جريان تمام امور قرار گرفتيم، بله؟ 

خوايد ما هم  ل كرديد و حالا مىهاى اين جوونك رو قبو شما حرف. خوره البته اگه بهتون بر نمى. نداديد
من تقريباً تمام عمرم رو ميون يك همچين . شناسم ها رو خوب مى قبول كنيم، هان؟ من اين نوع آدم

شون  اونها همه.) به همه. (شه باور كرد هاشون رو نمى يك كلمه از حرف. جونورهايى زندگى كردم
 .دروغگوى مادرزاد هستند

  .زنيد ربط مى هاى بى ه شما داريد حرفكنم ك     من فكر مى9شماره  
     چى گفتيد شما؟10شماره  
كنم مسائلى  من فكر مى.) به ديگران(دونيد؟  كنيد فقط خودتون حقيقت رو مى     شما فكر مى9شماره  

 .دونه هست كه اين آقا نمى
 آقا؟گه اين  چى مى.) به ديگران! (    نكنه جنابعالى كارآگاه تشريف داريد؟10شماره  
. وگو بشه ى شما گفت ى چند موضوع اساسى با همه كنم بايد درباره من فكر مى.) به ديگران    (9شماره  

 ...بايد اعتراف كنيم كه
 ...    گوش كنيد، امروز يكشنبه نيست، شما هم كشيش نيستيد كه شروع كرديد به موعظه3شماره  



حرف زيادى ! ها از اين حرف... دونم و و نمىدونم      من هيچ وقت نگفتم حقيقت رو مى10شماره  
 !زنند، ها مى
ى ده بايستد، اما شماره هشت  خواهد از جاى برخيزد و در مقابل شماره دهد كه مى ى نهُ نشان مى شماره] 

ى يادداشتى  ى دوازده روى دفترچه شماره. كند چسباند و او را به آرامش دعوت مى محكم بازوى او را مى
 [.كند رد به سرعت چيزهايى را خطخطى مىكه در دست دا

اگه ! هاى متمدن رفتار كرد، نه؟ طور با همديگه مشاجره كنيم؟ بايد بشه مثل آدم     چرا بايد اين4شماره  
اين كار . رئيس هيئت   كاملاً درسته. وگو كنيم، پس از اصل قضيه حرف بزنيم بايد راجع به اين قضيه گفت

تونه به ما  كسى كه با نظر ديگرون موافق نيست مى. م از اين كار حرف بزنيمى ماست، پس فقط ه به عهده
و شايد ما بتونيم به او ثابت . كنه طورى فكر مى كنه و چرا اين به ما بگه خودش چى فكر مى. توضيح بده چرا
 ...كنه و كنيم اشتباه مى

 اين چيه؟.) اندازد ى دوازده مى هاى عضو شماره نوشته نگاهى به دفترچه يادداشت و دست    (11شماره  
گفته بودم كه من تو كار .) دهد ى يازده نشان مى اى از دفتر يادداشتش را به شماره ورقه(    هان؟ 12شماره  

. اين ماركشه. كنم اين روزها دارم روى كار تبليغات يك نوع برنج آماده براى طبخ كار مى. تبليغات هستم
» .ى شما روان كند خنده را بر سفره ك مشت از اين برنج در آب جوشان، مىي«: ى تبليغاتيشه اين هم جمله
 هان، چطوره؟

 !خب... جذابه. بله، بله.) آورد به اجبار لبخندى بر لب مى    (11شماره  
 !كنم، آقايان خواهش مى.) دلخور(رئيس هيئت    
اى را درآورد  نبات ضدسرفه  آبى رود تا از داخل جيب آن جعبه ى دو برخاسته به جانب كتش مى شماره] 
 [...و
يك . مرتب بايد طرح بزنم. دست خودم نيست. خوام معذرت مى.) به رئيس هيئت منصفه    (12شماره  

 ...هاى نو به ذهنم بياد و كنه تا طرح چيزى بنويسم، بهم كمك مى
جا بنشينيم و حرف بزنيم، وگرنه تا ابد بايد اين.) مكث. (رئيس هيئت   بسيار خب، بسيار خب، ادامه بديم 
  ...نتيجه بى
گم، در واقع با  رسه مى البته من هميشه هرچى به نظرم مى.     ببينيد، يك فكرى به نظر من رسيده12شماره  

يكى  كنه، خب، بهتره يكى بله، چون قراره ما اين آقا رو متقاعد كنيم كه اشتباه مى. كنم صداى بلند فكر مى
  !البته اين يك فكره، ها. ر كس، مثلاً يك يا دو دقيقه وقت داره كه حرف بزنهه. هامون رو بزنيم حرف

 .هر كس به نوبت حداكثر دو دقيقه. رئيس هيئت   فكر بسيار خوبيه، موافقم 



  .فقط شروع كنيد. خوايد بكنيد، بكنيد     هر كارى مى7شماره  
 .رئيس هيئت   بسيار خب، خود شما شروع كنيد 
  .ه، من نه، همون بر حسب شماره شروع كنيم بهتره    ن7شماره  
پس از شما ) ى دو به شماره. (هر شماره دو دقيقه. ى دور ميز برحسب شماره. رئيس هيئت   كاملاً درسته 

 !كنيم، بفرماييد شروع مى
كه كنم  من فكر مى... مشكل بشه گفت.) شود، كمى عصبى متوقف مى... (من... بله...     خب، پس2شماره  

كسى هم دليلى در مخالفت ... كنم فكر مى... من. از همون اول هم روشن بود. اين جوان گناهكاره، همين
 ...همين... نياورد و

كردند كه دلايل اتهام به قتل رو  گناهى او نياورد چون همه كوشش مى     هيچ كس دليلى بر بى8شماره  
گه، يعنى بايد ذهنش  اين رو قانون مى. شاهد قلمداد بشهتونه  متهم هم كه نمى. مطرح كنند و فراهم بيارند

 شما كه خودتون به قانون وارديد، بله؟. رو ببنده و هيچ دليلى در رد اتهام نياره
يعنى . اين آدم گناهكاره! خب، بله... گم دونم چى دارم مى مى... دونم بله، من مى.) كلافه    (2شماره  

اندازد،گويى در جستجوى كمك  به ديگران نگاه مى... (اشته اين كار رود... خوام بگم يك نفر ديده كه مى
  (.است

به دور از هر احساس شخصى، من هر اون چيزى رو .) اندازد هاى مى نگاهى به يادداشت. (    خب3شماره  
ها با هاى عينى و ارتباط اون خوام بيان كنم؛ و فقط هم با در نظر گرفتن واقعيت كنم، اينجا مى كه فكر مى
كنه،  ى دوم زندگى مى شبِ ارتكاب قتل، ده دقيقه از نيمه شب گذشته، پيرمردى كه در طبقه: اولاً. همديگه

گفت . شنوه درست در زير محل جنايت، صداى وحشتناك افتادن چيزى رو به روى سقف بالاى سرش مى
ى بگيرند، و بعد شنيده كه كه پيش از اون صداى درگيرى رو شنيده، درست مثل اينكه دو نفر با هم كشت

احتمالاً . و يك لحظه بعد صداى افتادن يك جسم سنگين به روى زمين» !كشمت مى«: زده پسرك فرياد مى
كنه و در اونجاست كه  ره، در رو باز مى بعد پيرمرده به سرعت به طرف در آپارتمانش مى. جسد پدر متهم

پيرمرد همسايه . زنه بيرون  از در ورودى ساختمان مىشه و ها سرازير مى بينه، پسرك به سرعت از پله مى
 ...كنه و  در كف اتاق پيدا مى-پليس جسد پدر رو با چاقوى تا دسته در سينه . ده بلافاصله به پليس خبر مى

 .شب تأييد كرده رئيس هيئت   پزشك قانونى هم زمان قتل رو حدود نيمه 
اين پسرك گناهكاره، من هم، مثل همه، احساس دارم، . رناپذيرهاست، انكا اينها واقعيت.     درسته3شماره  

 .درسته كه اين پسره شانزده سالشه، اما بايد به خاطر كارى كه كرده مجازات بشه. عاطفه دارم
 .    كاملاً با شما موافقم7شماره  



 .رئيس هيئت   بسيار خب، نفر بعد 
 چيزى كه نظر من رو جلب كرده، داستانيه كه پسرك اون.) دارد عينكش را از روى چشم برمى    (4شماره  

اما يك ساعت پس از اون، وقتى كه . گه در زمان جنايت، اون تو سينما بوده از خودش در آورده، اون مى
آره كه چه فيلمى رو ديده و حتى چه كسى يا كسانى تو اون فيلم  شه، اصلاً به ياد نمى ازش بازجويى مى

 .كردند بازى مى
 .كاملاً حق با شماست.) ى چهار به شماره(شنيديد؟ .) به ديگران    (3شماره  
 .    هيچ كس نديده اون وارد سينما بشه، هيچ كس هم نديده كه از سينما خارج بشه4شماره  
كنه، اون  بگيد ببينم، خانمى كه درست مقابل منزل مقتول زندگى مى.) ى هشت به شماره    (10شماره  

  . باشه، هان، بلهتونه شاهد خوبى مى
 !    درسته، اون شاهد اين جنايت بوده11شماره  
 !كنم، به نوبت به ترتيب خواهش مى.) خيز شده نيم(رئيس هيئت    
در نظر بگيريد، اون خانم در ! اجازه بديد، اجازه بديد.) خيزد، دستمالش را به دست دارد برمى    (10شماره  

افتد و به دور  كند و سپس راه مى در دستمالش فينى مى... (بره ش نمىاما خواب... خوابش دراز كشيده تخت
درسته؟ حالا، جلوى پنجره . كنه ره پنجره رو باز مى شه، مى بلنده مى... از گرما كلافه شده.) چرخد ميز مى

كنه  بينه كه اين پسرك چاقو رو فرو مى بينه؟ مى حالا، چى مى. اندازه كشه و به بيرون نگاهى مى نفسى مى
ى  پنجره. شناسه اين زن پسرك رو خيلى وقته مى. ى پدرش و ساعت ده دقيقه از نيمه شب گذشته توى سينه

اون قسم خورده كه تمام . روى محل جنايت قرار داره، درست اون طرف پل هوايىِ مترو اتاقش درست روبه
 .وقايع رو به چشم خودش ديده

 .گذشته روش مى ر اون لحظه از روبههاى قطارى كه د     از ميون پنجره8شماره  
هاش هم خاموش  اما قطار خالى بوده و چراغ. درسته.) در حال فين كردن در دستمال خود    (10شماره  

ها ثابت  در دادگاه هم، كارشناس... گشته بوده، در واقع مسافرى هم نداشته و به ايستگاه قرارگاهش برمى
شه به خوبى اون طرف  هاى داخليش خاموشه، مى خالى كه چراغهاى يك قطار  كردند كه از ميون پنجره

 .رو ديد
 تونم از شما سؤالى بپرسم؟ مى.) ى ده به شماره    (8شماره  
 .    بفرماييد10شماره  



اين خانم هم در .     شما گفتيد كه اين نوجوان دروغگوست، اما حرف اون زن رو باور داريد8شماره  
پس اين خانم هم . يك مشت تبهكارند» هاش آدم«ى شما  اى كه به گفته  محلهكنه؛ همون محله زندگى مى

 ...هاست جزو همين آدم
 فكر كرديد شما،.) رود ى هشت مى عصبانى به طرف شماره    (10شماره  
 خيلى زرنگيد، هان؟ 
 [.ى ده را بگيرند خيزند تا جلوى شماره اعضاى ديگر از جا برمى] 
 .كنم، آقايون، آروم باشيد خواهش مى.) استهاز جا برخ(رئيس هيئت    
 .بفرماييد بنشينيد، آقا.) ى ده را گرفته كه جلوى شماره    (3شماره  
 ...    فكر كرده كيه، اين آدم10شماره  
 !كنم با هم مجادله نكنيد رئيس هيئت   ساكت، خواهش مى 
 [.نشيند ى ده سر جاى خود مى شماره] 
 حالا نوبت كيه؟رئيس هيئت   بسيار خوب،  
 .ايشون.) ى پنج اشاره دارد به شماره    (12شماره  
  .شما هم دو دقيقه فرصت داريد.) ى پنج به شماره. (رئيس هيئت   بسيار خب 
 ...نوبت... وقت... من... خب...     من5شماره  
 .بلندتر.) با صداى بلند    (10شماره  
 ...مكن     من نوبت خودم رو واگذار مى5شماره  
 .پس، نوبت شماست، آقا.) ى شش به عضو شماره. (تونه رئيس هيئت   هر طور كه ميل 
ى اون چى  من سعى كردم بفهمم انگيزه. فهميد كه من خيلى زود متقاعد شدم، مى. دونم     من نمى6شماره  

اونها گفتند . ى مهمهها خيل بالاخره، فهميدم كه شهادت همسايه... چون بدون انگيزه. اين خيلى مهمه... بوده
 ...كنم، هان اشتباه كه نمى... كردند، درست از ساعت هفت شب به بعد كه شنيدند پدر و پسر با هم دعوا مى

 .    ساعت هفت نه، ساعت هشت شب11شماره  
ساعت هشت شب اونها شنيدند كه بين پدر و پسر مشاجره شده، اما جزئيات رو .     درسته8شماره  

زده و دست آخر، ديدند كه پسر،  بعدش شنيدند كه پدر پسرش رو كتك مى. شخيص بدندتونستند ت نمى
 كنه؟ اين چى رو ثابت مى. عصبانى، خونه رو ترك كرده

من نگفتم ... خودش خيليه... به هر جهت... اما. كنه چيز زيادى رو ثابت نمى... كنه     اين ثابت مى6شماره  
 .كنه كه همه چيز رو ثابت مى



اين همون حرفيه كه دادستان هم . تونه باشه ى قتل مى گيد كه اين انگيزه     به هر جهت شما مى8ه شمار 
اون ديگه آبديده شده . اين پسربچه قبل از اين همه خيلى كتك خورده بوده. كنم اما، من باور نمى. زد مى
 .زهتونسته از اين بچه يك قاتل بسا حالا، يك كشيده كمتر يا بيشتر، نمى. بوده
 !اى داره، نه؟ خورد، چى؟ بعضى وقتا صبر آدم هم اندازه ى بيشتر مى اگه دو تا كشيده.) آرام    (4شماره  
 .اى هم داريد كه بزنيد شما حرف ديگه.) به شماره شش(رئيس هيئت    
 .    نه6شماره  
 !پس، آقا، شما بفرماييد.) به شماره هفت. (رئيس هيئت   بسيار خب 
خب، من چيز ...) دهد و اى تكان مى اندازد، شانه كند، نگاهى به ديگران مى ترديد مى(كى، من؟     7شماره  

اين پسره واقعاً ... ولى. تونيم تا ابد بحث كنيم مى. خب، هر چى بود، كه ديگران گفتند. دونم زيادى نمى
ده، كه اولين بار به جرم پرتاب اش بندازيد؛ ده سالش بو يه نگاهى به پرونده. خوره اش به اين كارها مى قيافه

ى زندانِ كودكان  در چهارده سالگى، به جرم دزدى ماشين، روانه. شه سنگ به طرف معلمش بازداشت مى
بعد از زندان، باز هم دستگيرى و بازداشت به خاطرِ دزدى، چاقوكشى، اون هم به طرف يك . شه مى

.  كه پيداست تخصصش تو چاقو و چاقوكشيهطور اين. نوجوون همسن و سالِ خودش، دوبار پشت سر هم
 !عجب جوانِ سر به راهى

 .افتاده مخصوصاً پدر كه با مشت به جونش مى.     از پنج سالگى كتك خورده8شماره  
  !اى مثل اين كردم، با بچه     من هم اگه بودم همين كار رو مى7شماره  
 ونه انگيزه براى قتل پدر باشه؟ت كنيد كه تمام اين جراحات مى     شما فكر نمى4شماره  
 .تونه باعث خشم پنهانِ يك نوجوان بشه، بله به هر جهت مى.) مكث. (دونم     نمى8شماره  
اصلاً هم . تمام وجودشون پر از نفرته. طورند ها همين     آهان، بله، امروزه روز تمام اين جوون3شماره  

من، تو . شون بندازيد زنند يك نگاهى به صورت  حرف مىفقط كافيه وقتى با هم دارند. پذير نيستند تربيت
كنه  امروز ديگه كسى به پدرش خطاب نمى. »آقا«گفتم  هميشه هم مى. »آقا«گم  اين سن و سال، به پدرم مى

  .«آقا«
 .شون كنند خطاب» آقا«اى ندارند كه      شايد پدرها هم ديگه علاقه8شماره  
 داريد؟ببينم شما بچه !     عجب؟3شماره  
 .    بله، دوتا8شماره  
اومده، براى اين بچه  ما هر كارى كه از دستمون بر مى. بيست سالشه.     خب، بله، من يكى دارم3شماره  

من . ها، از ترس گذاشت و در رفت كرديم و نتيجه؟ نه سالش كه بود، يك روز، تو يه درگيرى بين بچه



خب، نشستم و درست و حسابى باهاش حرف زدم؛ بهش . چنان خجالت كشيدم كه نزديك بود بالا بيارم
وقتى شونزده سالش . و ازش يك مرد ساختم» .كنم سازم، يا درب و داغونت مى يا از تو يه مرد مى«: گفتم

بعد از اون روز، الان ... ايه ى قوى بود، يه روز كه دوتايى حرفمون شد، با مشت كوبيد تو صورت من، بچه
تون رو تلف نكنيد كه  خود وقت شرفند؛ بى شون بى ها همه اين بچه... ه كه نديدمشش بيشتر از سه سال مى

بار  شود، سرزنش ناگهان متوقف مى... (طوره ى خود آدم باشه اين باهاشون مهربون باشيد، اون كه بچه
خب ديگه، ادامه .) رود سردكن مى اندازد، سپس به سرعت به جانب آب ى هشت مى نگاهى به عضو شماره

 بديم، هان؟
ى  معلومه كه اين پسره خانواده. مون منحرف شديم فكر كنم از بحث اصلى.) خيزد از جا برمى    (4شماره  

چيزى كه ما . ى ما نيست اما اين مسئله. سر و سامون هم بار اومده ى بى درست و حسابى نداره، تو يك محله
حتى به ما . نايت رو انجام داده يا نه؛ گناهكاره يا نهاش تصميم بگيريم اينه كه اون واقعاً اين ج بايد درباره

بله، آشغالدونى كه اون توش زندگى كرده، بوى گندش آدم . مربوط نيست كه چرا اين كار رو كرده
هايى كه توى اين  بله، بچه. دونيد دونم، شما هم مى من اين رو مى. كنه گناه رو هم تبديل به جنايتكار مى بى

 ...بله، خب، روراست باشم و! ى ما هستند؛ خب كه چى؟ شند آفت جامعه ر بزرگ مىهاى پايين شه محله
پدر و مادر  هاى بى اتفاقاً رو همين مسئله بچه! تند نرو، عزيز من.) كند حرف او را قطع مى    (10شماره  

 حرف بزنيم، چرا نبايد راجع به اونها. ى ما هستند هاى جدى جامعه بله، اينها آفت. پايين شهر بحث كنيم
 ..خيلى هم بايد

ها رو به خودم بگيرم؟ من، خودم تو  يعنى بايد من اين حرف.) خيزد عصبى از جاى خود برمى    (5شماره  
 ...كنم چنين چيزى درست باشه اصلاً فكر نمى. ها به دنيا اومدم و بزرگ شدم يكى از همين محله

 ...ه بديد شما، مننه البته، اجاز! اوى.) غافلگير شده    (10شماره  
ها بازى كردم كه پر شده بود از  تمام بچگيم رو توى يكى از همين آشغالدونى.) خشمگين    (5شماره  

 دم، هان؟ شايد هنوز هم به نظر شما بوگند مى. رسيد آشغال و زباله، كثافت تا زانوم مى
 ...گم، جوونك خوب گوش كن ببين چى مى! اوى.) به خشم آمده    (10شماره  
كنم آروم  خواهش مى.) به عضو شماره پنج! (كنم، آقايون خواهش مى.) خيزد از جا برمى(رئيس هيئت    

 ...باشيد، ايشون قصد اهانت به شما رو
 .اتفاقاً قصد اهانت داشتند.) زند فرياد مى    (5شماره  
 .قدر حساس نباشيد  اينكنم خواهش مى. ايشون اصلاً قصدشون شما نبوديد.     اصلاً و ابدا12ًشماره  



ى پنج اصلاً  زند، شماره ى او مى رود و چند ضربه به شانه ى پنج مى ى سه برخاسته، به سوى شماره شماره] 
 [.متوجه او نيست

زنه، چرا به خودتون  اصلاً راجع به شما كه كسى حرف نمى.     آروم باشيد آقا، آروم باشيد3شماره  
 ...درست نيست. گرفتيد

 .كنم     من، كاملاً، اين حساسيت رو درك مى11شماره  
به . (كنم ديگه مشاجره نكنيد ديم، خواهش مى رئيس هيئت   بسيار خب، داريم وقت رو از دست مى 

 .نوبت شماست، بفرماييد.) ى هشت شماره
 درست خوايد من رو متقاعد كنيد، كردم شما مى نوبت من؟ يعنى چه، من فكر مى... من...     ولى8شماره  

 گم؟ مى
 .    بله، كاملاً درسته12شماره  
 .رئيس هيئت   ببخشيد، من، گويا فراموش كردم 
ايشون ما رو تو اين مخمصه انداخته چسبونده به صندلى، حالا خودش ! كنه؟     حالا چه فرقى مى10شماره  

 ...خواد بگه، بگه هم حرف بزنه، هرچى دلش مى
ى به خصوص توافق كرديم؛ پس اجازه بديد برحسب همون  ى يك شيوهما رو. رئيس هيئت   اجازه بديد 

 .روش ادامه بديم
قدر خودتون رو لوس  اوه، بسه ديگه، شما هم اين.) به رئيس هيئت منصفه، با لحنى تنفرآميز    (10شماره  

 !نكنيد
 ؟»لوس نكنم«رئيس هيئت   بله، فرموديد  
 !بلهها،      بله، بله، درست مثل بچه10شماره  
ام رو درست  خوام وظيفه كنم چون مى ها رفتار مى كنم، مثل بچه خودم رو لوس مى.) دلخور(رئيس هيئت    

اينم صندلى ! كنم بفرماييد جاى من بنشينيد بسيار خب، خواهش مى.) خيزد از جا برمى... (انجام بدم، بله؟
 !بفرماييدبندم؛  شينم و دهنم رو مى من ديگه، اون گوشه مى! من، بفرماييد

آروم ... هى، حالا چرا بهتون برخورد، من كه چيزى نگفتم، معذرت، آقا.) حسابى جا زده    (10شماره  
 !باشيد

گم، بفرماييد بنشينيد  جدى هم مى. خواهى شما ندارم آقا رئيس هيئت   من احتياج به دلسوزى يا معذرت 
خود هم نبايد خودم رو  ا نشستن كار راحتيه، بىبه من نشون بديد كه اونج. جاى من و جلسه رو اداره كنيد

 .كنيد و چه بايد كرد كنم بفرماييد، آقاى رئيس هيئت منصفه، نشون بديد كه چه مى خواهش مى. لوس كنم



پوزخندى از سر دلخورى ! (عجب حكايتيه ها، من كه گفتم ببخشيد.) ى يازده به شماره    (10شماره  
 (.زند مى
 ايه؟ فكر كرديد كار ساده.) ى بلندبا صدا(رئيس هيئت    
 .    واقعيتش، اون قدرها هم مشكل نيست12شماره  
 .پس بفرماييد امتحان كنيد! فرماييد؟ جدى مى! رئيس هيئت   مشكل نيست؟ 
هيچ كس نخواسته . ديد تون رو انجام مى شما خيلى هم خوب وظيفه.     من، متأسفم، اصلاً و ابدا12ًشماره  

 .اى بديد كه شما جاى خودتون رو به كس ديگه
 .بفرماييد ادامه بديد كه ما منتظريم. شما از همه بهتريد و بهترينيد!     اصلاً حرفش رو هم نزنيد7شماره  
 خواهد حرف بزنه يا نه؟     خب بالاخره، كسى مى10شماره  
 [.مكث] 
ل داريد كه من راجع به اين موضوع حرف بزنم، راجع به اون     بسيار خب، اگر شما خيلى مي8شماره  

 .زنم كنم؛ بسيار خب، حرف مى چيزى كه فكر مى
ببين ما براى كى خون خودمون رو كثيف .) غرد نشيند و زير لبى مى سر جاى خود مى(رئيس هيئت    

  (.كند و به ديگران پشت مى. (كرديم
من هم . خب، من حرف به خصوصى ندارم.) مكث... (يار خببس.) آورد لبخندى به لب مى    (8شماره  

. شايد واقعاً داشته. ها رو داشته ى مجرم ى شهود، اين پسر جوان قيافه بنابه گفته. دونم چيزى بيشتر از شما نمى
تك شهود  هاى تك در تمام مدت اين چهار روز، من ميون شماها نشسته بودم، من هم مثل شما به گفته

دونم چى، توى  يك چيزى، نمى... كم متوجه يك چيز ام مدارك رو بررسى كردم، كمگوش كردم، تم
 .اين محاكمه، سخت من رو تحت تأثير قرار داد

     واقعاً چى؟10شماره  
... زدند خيلى از قبل آماده شده حرف مى... دونم نمى... تمام شهود خيلى...     چطور به شما بگم؟8شماره  

هايى براى من  سؤال... گى عادى، هيچ وقت همه چيز از قبل مشخص و روشن نيستخوام بگم، در زند مى
دونم، ولى براى من  هاى زياد مهمى نبود، نمى شايد هم سؤال. خواست بپرسم مطرح بود كه خيلى دلم مى

ده، روى  كردم كه حتى وكيل مدافع اين جوانك كارش رو درست انجام نمى حس مى... مطرح شده بود
براى اون هم همه چيز از قبل مشخص شده بود، اصلاً جزئيات رو در نظر . كنم اى تكيه نمى ههيچ مسئل

  .گرفت نمى



اگر سؤال . دونيد، اين وكلاى مدافع كارشون رو خوب بلدند     چه جزئياتى؟ شما كه بهتر مى10شماره  
جهت موكل خودشون رو به  بىخود و  خواند بى دونند، نمى كنند به خاطر اينه كه جواب رو از قبل مى نمى

 .خطر بندازند
 در ضمن خيلى امكانش هست كه وكيل مدافع آدم احمقى باشه، نه؟... ممكنه!     اوه، بله، شايد8شماره  
 شناسيدش شما؟ خوايد، برادر زن من، ببينم مى     احمق مى7شماره  
 [.خندند چند نفر از اعضا مى] 
ن جاى اين جوانك بودم، متوجهيد كه يك همچنين وكيل مدافعى رو اگه م.) زند لبخند مى    (8شماره  

توجه كنيد، اگه زندگى من در خطر بود، از وكيل مدافعم انتظار داشتم كه يا وكيل . كردم انتخاب نمى
دند  كردم كه، به خاطر نجات جون من مبارزه كنه، با شهودى كه عليه من شهادت مى مدافعى رو انتخاب مى

يا دست كم سعى كنه، تلاش كنه، نشون بده كه زندگى من براش ... ونها رو از ميدون به در ببرهدر بيفته و ا
كرد قتل رو به چشم خودش ديده،  اما در اين قضيه، فقط يك شاهد وجود داشت كه ادعا مى... اهميت داره
 غيرمستقيمى هم البته قبول، دلايل. كنه به گوش خودش شنيده و يك نفر ديگه كه ادعا مى! فقط يك نفر

 .كنند تصور كنيم كه اين دو نفر اشتباه مى... شه وجود داره، اما تمامى مدارك به دو شاهد ختم مى
 تونند باشند، هان؟ ؟ شهودى كه اشتباه كنند كه شاهد نمى»كنند اشتباه مى«    يعنى چه 12شماره  
 .ا اشتباه كنندمن پرسيدم تصور كنيم كه اونه.) ى دوازده به شماره    (8شماره  
 گرديد؟ شما اصلاً دنبال چى مى.     اونها قسم خوردند12شماره  
آيا ممكنه اونها اشتباه كرده ... اونها انسانند و انسان ممكنه اشتباه كنه.     قسم خوردند يا نخوردند8شماره  

 باشند؟
 !كنم من فكر نمى! نه...     ولى10شماره  
     شما مطمئنيد؟8شماره  
 .ى علمى كه نيست مسئله. تونه صددرصد مطمئن باشه     گوش كنيد، هيچ كس نمى12ره شما 
 .    كاملاً درسته؛ من با شما موافقم8شماره  
بسيار .) ى هشت به شماره! (شه، جدى باشيم، آقايون نخير، نمى.) خيزد خشمگين، از جا برمى    (3شماره  

ى پدره فرو رفته، هان؟   از اون چاقويى كه تا دسته توى سينه.زنيد خب، آقا، چرا از امور مطمئن حرف نمى
 ...اون چاقو چى

هنوز چند ... كنم كه هنوز زوده من فكر مى! يك دقيقه صبر كنيد.) كند حرف او را قطع مى    (2شماره  
 ...نفر حرف نزدند



له رو حل كنيم، بعداً هرچى فعلاً اجازه بديد اين مسئ!     آروم باشيد، كسى كه جلوشون رو نگرفته3شماره  
همون چاقويى كه ! بله، چاقو، اون چاقوى كذايى.) ى هشت به شماره! (تونند حرف بزنند دلشون خواست مى

ى پدر بيرون كشيدند، همون چاقويى كه پسرك عزيز ناز نازى شما اعتراف كرده كه شب  از تو سينه
 گيد؟ ىهان بله؟ راجع به اين چاقو چى م. جنايت خريدارى كرده

خواد يك بار ديگه  دلم مى. دستور بديد اون چاقو رو بيارند! من چى دارم بگم؟.) زند لبخند مى    (8شماره  
 ؟...تونم ازتون خواهش كنم جناب آقاى رئيس، مى.) چرخد به جانب رئيس هيئت منصفه مى. (اون رو ببينم

كشد و بالاخره از سر  اندازد، نفسى مى ىچرخد، به او نگاهى عميق م رئيس هيئت منصفه به جانب او مى] 
 [.رود به جانب در مى. خيزد جاى خود برمى

 !فهمم چرا بايد دوباره بهش نگاه كنيم نمى!     اين چاقو رو كه ما قبلاً ديديم3شماره  
رئيس هيئت منصفه . شود گشايد و به اتاق وارد مى نگهبان در را مى. كوبد رئيس هيئت منصفه به در مى] 
 [.شود كند و از اتاق خارج مى گويد، نگهبان اطاعت مى د كلمه زير گوش او مىچن
 خواد چه چيز بيشترى از چاقو بدونه؟     حالا مثلاً مى3شماره  
 .ى چاقو رو پيش كشيديد     گوش كنيد آقا، خود شما مسئله5شماره  
 .ز مدارك پرونده رو بررسى كنه    اين آقا، مثل هر عضوى از هيئت منصفه، حق داره هر يك ا4شماره  
 [.كند اندازد و به ديگران پشت مى اى بالا مى شماره سه، شانه] 
كنيد، اين چاقو و اينكه درست همون شب جنايت اين  يعنى شما فكر مى.) ى هشت به شماره    (4شماره  

 تونه مدرك جرم درست و حسابى باشه، هان؟ پسرك اون رو خريد، نمى
 .تونه باشه ، مى    چرا8شماره  
اين : اول.     بسيار خب، پس اجازه بديد، تا چاقو رو بيارند، يك بار ديگه مسائل رو بررسى كنيم4شماره  

ى محكم درست ساعت هشت  پسر ادعا داره كه شب جنايت، بعد از اينكه پدرش كتكش زده چند كشيده
 ...از منزل خارج شده و

 .فرق زيادى هست بين كشيده و مشت. »مشت«نه، » يدهكش«، »مشت«:     نه، اون گفت8شماره  
: دوم... ى مشت نثارش كرده، از خونه زده بيرون     بسيار خب، بعد از اينكه پدرش چند ضربه4شماره  

چى شما بهش ... شون بوده و اين چاقوى شون رفته كه در همسايگى فروشى محله ى اسلحه مستقيماً به مغازه
 ...اين... گيد؟ مى
 .دار     چاقوى ضامن3اره شم 



دار، يك چاقوى معمولى  اين چاقوى ضامن: سوم. متشكرم.) به شماره سه. (دار     چاقوى ضامن4شماره  
فروشنده در ضمن شناسايى اين جوان به عنوان : چهارم. ى مخصوصِ شياردار نيست، دسته عاج، با تيغه
ى خودش داشته و  قط يكى از اين چاقوها در مغازهدار، در دادگاه، اضافه كرده كه ف خريدار چاقوى ضامن

در ساعت هشت و چهل و پنج دقيقه، اين پسر ... در: پنجم. قبلاً هم هيچ وقت همچنين چاقويى رو نداشته
تا اينجا ... كنه و هاى محله برخورد مى جوان با چند نفر از رفقاى همسن و سال خودش جلوى يكى از كافه

 كه اشتباه نكردم؟
 .    نه، كاملاً موافقم8 شماره 
شنيديد شما؟ اينجا فقط يك نفر .) به ديگران! (يعنى چه كاملاً موافقم؟.) ى هشت به شماره    (3شماره  

 !هست كه بايد موافقت كنه، حالا اگر موافق نباشه، چى؟
اعت نه در اين صورت نزديك به س. كنه     اين جوان با رفقاش نزديك به يك ساعت بگومگو مى4شماره  

ى شب بعد از اينكه چند بار هم چاقو رو به رفقاش نشون داده بوده اونها رو ترك  و چهل و پنج دقيقه
حدود ساعت ده شب : هفتم. تمام رفقاى مورد بحث چاقو رو در دادگاه شناسايى كردند: ششم. كنه مى

پسرك . هود در دادگاه مغايرهاز اينجا به بعد، اظهارات پسرك با اظهارات ش. گرده اش برمى پسرك به خونه
. كنه تا ساعت يازده و نيم تو خونه مونده و بعد از اون دوباره از خونه خارج شده تا به سينما بره اظهار مى
گه، ساعت سه و ربع صبح به خونه برگشته، جسد پدر كه به قتل رسيده بوده و پليس در انتظارش كه  بعد مى

ى شده؟ اين پسرك يك داستان كودكانه سرهم كرده كه جيبش حالا اين وسط چاقو چ. بازداشتش كنه
سوراخ بوده و چاقو يا توى خيابون يا توى سينما از جيبش افتاده و افتادن چاقو از جيب ايشون بايد بين 

. اى رو سر هم كرده كنيد كه داستان بچگانه آقايون تأييد مى. ساعت يازده و نيم و سه صبح اتفاق افتاده باشه
دگاه روشن شد كه اون اصلاً اون شب به سينما نرفته بوده، نه كسى اون رو ديده بوده كه ساعت براى دا

خودش . يازده و نيم از خونه خارج بشه، نه كسى اون رو ديده بوده كه به سينما وارد بشه، يا حتى خارج بشه
هايى توى فيلم   چه هنرپيشهآد چه فيلمى رو ديده، يا مثلاً داستان فيلم چى بوده و هم كه اصلاً يادش نمى

كنه، حدود  مونه، يك بار ديگه با پدرش زد و خورد مى اون شب، پسرك توى خونه مى. كردند بازى مى
 .زنه بيرون آره و بلافاصله از خونه مى ى چاقو اون رو از پا در مى نيمه شب با ضربه

ست دارد كه از آن يك اتيكت دار عجيب و غريبى را در د نگهبان كه چاقوى ضامن. شود در باز مى] 
رود و چاقو را از دست او  خيزد، به جانب نگهبان مى ى چهار از جا برمى شماره. شود آويزان است، وارد مى

 [.شود نگهبان خارج مى. گيرد مى



بينى كرده بوده، حتى  همه چيز رو از قبل آماده و پيش... اون. كشه     بله، با همين چاقو پدر رو مى4شماره  
اما اين . ى چاقو رو پاك كنه، تا اثر انگشتش روى دسته باقى نمونه دونسته كه پس از قتل بايد دسته ىم

كنيد، اين  حالا شما بفرماييد، واقعاً فكر مى.) به شماره هشت... (چاقو، به عنوان مدرك جرم شناسايى شده و
 محض خنده و شوخى درست رفته چاقو، از سوراخ جيب متهم بيرون افتاده و يك نفر اون رو برداشته و

 اش جا داده؟ سراغ پدر اين جوونك و چاقو رو مستقيم توى سينه
گم، اين امكان هست كه پسرك چاقوى خودش رو گم كرده و باز هم اين امكان      نه، من مى8شماره  

طور  شه اين بله، مى. وجود دارد كه كسى ديگه با چاقويى مشابه چاقوى پسرك پدر اون رو به قتل رسونده
 .تصور كرد، يعنى كاملاً ممكنه

سپس با يك . جهد ى چاقو از جايش مى آورد، تيغه ى چهار فشارى كه به روى ضامن چاقو مى شماره] 
 [.كند ى روى ميز فرو مى ضربه، نوك چاقو را در ميان صفحه

.  نديده بودممن كه هيچ وقت در عمرم همچين چيزى رو.     خوب به اين چاقو نگاه كنيد4شماره  
. اى كه اون رو به پسرك فروخته هم گفت، هيچ وقت مثل اين چاقو رو نديده و نفروخته بوده فروشنده

نظير رو خريده و پدرش  اون پسره اين چاقوى بى! نظير، يك چاقويى كه مشابه نداره يعنى يك چاقوى بى
اريد كه ما يك امر غيرممكن رو قبول اون وقت شما چطور انتظار د.) ى هشت به شماره. (رو به قتل رسونده

 كنيم؟
    من از شما چنين انتظارى رو ندارم؛ من فقط گفتم ممكنه يك چاقوى مشابه اين هم وجود داشته 8شماره  

 .باشه
  !گم همچين چيزى ممكن نيست من هم مى.) زند فرياد مى    (3شماره  
كند و با حرارت  سپس دستش را به جيب فرو مى. ماند ى هشت در سكوت چند لحظه به او خيره مى شماره] 

پيش از آنكه ضامن را فشار دهد، چند لحظه چاقو را . كشد دار را بيرون مى بسيار از آن يك چاقوى ضامن
ى روى ميز فرو  دارد؛ سپس، پس از گشودن چاقو، نوك آن را ميان صفحه جلوى صورت خود نگه مى

همهمه و سروصدا در . پيداست كه هر دو چاقو مشابه يكديگرندبه روشنى . كند، در كنار چاقوى اولى مى
كند و به هر دو چاقو  ى هشت روى صندلى خود كپُ مى شماره. گيرد ميان اعضاى هيئت منصفه بالا مى

 [.ماند خيره مى
 !درست شبيه هم هستند!     عجب6شماره  
     يعنى چى اين كارها؟7شماره  
 پيداش شد؟    اين چاقو از كجا 12شماره  



 !    اوه، خداى من2شماره  
 !    عجب، يعنى ممكنه؟6شماره  
  !چطورى اين كار رو كرديد، هان؟.) نگرد ى هشت مى گيج و مبهوت به شماره    (3شماره  
 !باز؟ ايد، شعبده كاره بله چى شد يك دفعه؟ اصلاً شما چه.) با صداى بلند    (10شماره  
 [...كشد و ومى را از ميان ميز بيرون مىى شش مبهوت چاقوى د شماره] 
 !زنند اند، مو نمى مثل هم!     نگاه كنيد، واقعاً نگاه كنيد6شماره  
گيرد و سپس رو به  ى شش مى چاقو را از دست شماره! (آروم باشيد!     ساكت باشيد، ببينم4شماره  

 شما از كجا اين چاقو رو پيدا كرديد؟.) كند ى هشت مى شماره
بله، يك باره ديدم . زدم، براى اينكه كمى فكر كنم     ديشب، دو ساعت تموم، تنها، قدم مى8 شماره 

ى سمسارى بود كه من از اونجا  ى اون، يك مغازه درست چند قدمى خونه. ى همين جوانك رسيدم به محله
بود، قيمت چند تا ديگه هم از اين چاقوها، درست مثل همين، اونجا . اين چاقوى دوم رو قرض گرفتم

 .شون هم چهار دلار، هر كدوم همه
 .    خريد و فروش، حتى قرض گرفتن يك همچين چاقويى، غيرقانونيه4شماره  
 .دونم، بله، من كار غيرقانونى كردم دار؟ مى چاقوى ضامن.) زند لبخند مى    (8شماره  
 [.خود شده جهد، ديگر از خود بى ى سه از جاى خود مى شماره] 
خوايد  اى سوار كرديد، آفرين، حالا بعدش مى    خب، كه چى، بعدش كه چى؟ بله، خوب حقه 3شماره  

 خوايد ثابت كنيد؟ گيريم ده تايى ديگه از اين چاقو پيدا بشه، خب، كه چى؟ چى كار كنيد؟ چى رو مى
 !    هيچى، فقط ده تايى ديگه از اين چاقو پيدا شده، همين8شماره  
د بگيد شما؟ اين دو چاقو شبيه هم هستند، خب، كه چى؟ كشف بزرگ قرن، خواي     چى مى3شماره  

 !هان؟ خب، حرف بزنيد ديگه
! دو تا چاقوى شبيه هم.. كنه، فقط يك تصادفه اين مسئله هيچ چيز رو ثابت نمى.) آرام    (11شماره  

 . باشهاما غيرممكنه كه يك نفر ديگه با همون چاقوى پسر پدر رو به قتل رسونده... همين
 !    بله، كاملاً درسته3شماره  
 ...    يك در ميليون ممكنه كه همچين اتفاقى افتاده7شماره  
 !    پس ممكنه8شماره  
 .    احتمالش خيلى كمه4شماره  
 !    خيلى كمه، ولى به هر جهت ممكنه8شماره  



 [.اند دو مرد، رودرروى هم، به هم چشم دوخته] 
 .كنيم مون رو تلف مى طورى فقط وقت اين! بفرماييد بنشينيد! كنم، آقايون رئيس هيئت   خواهش مى 
 [.ى هشت آنها را زير نظر دارد عضو شماره. گردند تمام اعضاى هيئت منصفه به سر جاهاى خود بازمى] 
 ...    به هر جهت، خيلى جالبه كه ايشون، يك چاقوى ديگه، درست مثل چاقوى اول، تونستند پيدا2شماره  
 حالا از كجا شروع كنيم؟! بسيار خب.) ى دو ندارد، به ديگران كه توجهى به شماره(رئيس هيئت    
 كنه؟ شما گفتيد، خيلى جالبه؟ به نظر شما، اين قضيه چه چيزى رو ثابت مى.) ى دو به شماره    (3شماره  
 ...مسئله... خب به هر جهت... ولى... دونم چى رو     درست نمى2شماره  
شما بفرماييد ببينم، به نظر شما، اصلاً .) ى هشت به شماره! (زنى، جالبه طور كه تو حرف مى     اين3ره شما 

 ى چى يك همچين چاقويى خريده؟ اين پسره، واسه
 ...گه كه     خودش مى8شماره  
ه، چون قبل خواسته اين چاقو رو به يكى از رفقاش هديه بد مى! گه دونم اون چى مى     اوه، من مى3شماره  

خواسته مثلاً  شوخى رفيقش رو پرت كرده بوده زمين، چاقوى طرف شكسته بوده، حالا مى از اينها، شوخى
 ...خواسته فرداى شب جنايت اين چاقو رو بده به رفيق مربوطش و از اين جبران كنه، يعنى مى

 ...    اين درست همون مطلبيه كه بهش اشاره كرد و دوستش هم8شماره  
 !ها مهمله، مزخرفه     تمام اين حرف7ه شمار 
 .    دوستش در دادگاه حاضر شد و تأييد كرد كه جوانك متهم چاقوى اون رو شكسته بوده8شماره  
اون وقت، پس از سه هفته، اون شبِ ! همين ديگه! اما كى؟ سه هفته قبل از جنايت!     آه، بله، بله3شماره  

ره يكى  افته كه چاقوى دوست عزيزش رو شكسته و مى  يادش مىبه خصوص، اين رفيق محترمش، تصادفاً
ى پدر  ره توى سينه خره، كه نيم ساعت بعد هم، معلوم نيست چطورى، چاقوه تا دسته مى به جاش مى
 .گراميش

كنه يا  خواسته امتحانش كنه ببينه خوب كار مى     حتماً قبل از تقديم چاقو به دوست عزيزش، مى7شماره  
 .نه
 [.رمق ى پراكنده و بى ند خندهچ] 
هايى كه خيلى مايل بودم در دادگاه  پرسم؛ يكى از اون سؤال من از شما مى.) ى سه به شماره    (8شماره  

اگه اين پسرك قصد كشتن پدرش رو داشته، چرا دو ساعت قبل از جنايت چاقو رو به رفقاش . مطرح كنم
 ؟...آن هم چند بار نشون داده

 !دونيد اين پسره قاتله، خودتون هم بهتر مى! هاتون»چرا«و » اگر«وه، بس كنيد شما هم با اين     ا3شماره  



 گه؟ كنيد كه اون دروغ مى شما، شما فكر مى.) ى ده به شماره. (گه     شايد اون دروغ مى8شماره  
 !گه معلومه كه دروغ مى! ترين سؤاليه كه تا حالا شنيدم     عجب، احمقانه10شماره  
 ...و شما؟.) ى چهار به شماره    (8شماره  
 !گه دروغ مى. دونيد جواب من رو مى.     لزومى نداره از من سؤال كنيد4شماره  
 گه؟ كنيد كه دروغ مى طور، شما هم فكر مى شما هم همين.) ى پنج به شماره    (8شماره  
 (.اندازد طرب به ديگران نظر مىخورد و مض حرفش را مى... (كنم كه شايد     من هم فكر مى5شماره  
اول بفرماييد ببينم، شما اين وسط .) به شماره هشت! (شايد چى؟ بس كنيد ديگه.) خشمگين    (3شماره  

ها، يا چيز ديگه؟ فكر كرديد كى هستيد كه از ما سؤال و جواب  ايد، هان؟ وكيل مدافع بچه مفنگى چكاره
 كنيد؟ مى
  وظفند كه دقيق بشند و سؤال كنند، غير از اينه؟    اعضاى هيئت منصفه م8شماره  
 .كنند كه طرف گناهكاره اينجا، هنوز هم يازده نفر فكر مى.     آهاى، گوش كنيد، آقا3شماره  
. تونيد عوض كنيد ى هيچ كس رو نمى عقيده. پس بهتره خودتون رو خسته نكنيد.     كاملاً درسته7شماره  

د و مرتب جلوى ما وايستيد، تنها راهش اينه كه به رئيس دادگاه اعلام كنيم طور بخوايد ادامه بدي اگه اين
ى احمق،  ى اين پسره گذارند واسه اون وقت يك دادگاه جديد مى. كه ما به توافق نرسيديم و بايد كنار بريم

 .ره پى كارش شه و مى تو همون قدم اول هم محكوم مى
  .واقعيت رو قبول كنيد، آقا.) شتى ه به شماره. (    كاملاً درسته10شماره  
 .    بدون شك، حق با شماست8شماره  
خوايم اينجا تلف  مون رو كه نمى حالا چكار بايد كرد؟ تصميم بگيريد، تمام شب!     پس حله7ّشماره  

 .كنيم
ن ى مرگ يا زندگى يك جوا اينجا مسئله.     اگه لازم باشه، چرا نكنيم، يك شب كه چيزى نيست9شماره  

 .در ميونه
 (.خندد و خودش مى. (پس بفرماييد بنشينيد، تعارف نكنيد، اصلاً منزل خودتونه!     درست شد7شماره  
رود و از جيبش سيگار برگى بيرون  خيزد، به طرف كت خود مى ى سه خشمگين از جا برمى شماره] 
 [.كشد مى
 .اين مسئله نبايد شوخى كردكنم در مورد  من گمان مى.) به رئيس هيئت منصفه    (2شماره  
 خوايد من چكار كنم؟ مى.) خشك(رئيس هيئت    



. ى چاقو رو پيش كشيد فهمم كه چرا بايد مسئله گوش كنيد، من نمى.) كوبد به روى ميز مى    (10شماره  
يعنى اين كافى . تمام. يك نفر ديده كه پسره پدرش رو چاقو زده. بعدش هم اين همه حرف زيادى زد

آقا، من سه تا گاراژ . كنم م رو عوض نمى تونيد تا فردا صبح هم جروبحث كنيد، اما من عقيده ؟ مىنيست
 .تمومش كنيم و زودتر بريم پى كارمون. حالا شما هى با هم جروبحث كنيد. دارم كه ول كردم به امان خدا

لى، براى دادستان خيلى ، به عنوان مدرك اص»چاقو«رسيد  به هر جهت، به نظر مى.) آرام    (11شماره  
 ...يك روز تموم روى اين مسئله! اهميت داشت

دونم دستيار چندم دادستان بود،  كى؟ اون كه دادستان نبود، نمى.) كند حرف او را قطع مى    (10شماره  
  (.كند كند و به سرعت در دستمالش فين مى اى مى ناگهان عطسه... (اين يارو. اصلاً چيزى حاليش نبود

ى  به شماره! (وقت تلف كردنه. شه روى اين مسئله بحث كرد س هيئت   بسيار خب، بيشتر از اين نمىرئي 
 اى هم داريد؟ شما حرف ديگه.) هشت

 !حالا عزيز من، تنها موندى.) ى هشت به شماره    (6شماره  
 !    تنهاى تنها3شماره  
گذرد و  زمانى به سكوت مى. رود رو مىبه فكر ف. دهد زند و سرى تكان مى ى هشت لبخندى مى شماره] 

 [.گيرد باز هم مكث و دست آخر تصميم خود را مى. چرخاند سپس، آرام، نگاه به اطراف ميز مى
. البته اين بار، رأى مخفى. گيرى بشه خواد يك بار ديگه رأى دلم مى.     من پيشنهادى به شما دارم8شماره  

بودن » گناهكار«شما، يازده نفر، باز هم اصرار داريد و رأى به اگر . كنم گيرى شركت نمى من در اين رأى
» گناهكار«تونيم به رئيس دادگاه اعلام كنيم كه همگى رأى به  بعدش مى. كنم متهم داديد، من هم قبول مى

داد، اون » گناهى بى«اش رو عوض كرد و رأى به  اما اگر، يك نفر، فقط يك نفر عقيده. بودن متهم داديم
 .اگه شما با اين پيشنهاد موافقيد، من در اختيار شما هستم. همين.) مكث. (ديم مون رو ادامه مى وقت بحث

 !بالاخره سر عقل اومديد!     بالاخره3شماره  
 .    قبوله12شماره  
 .    من هم موافقم، پس شروع كنيم7شماره  
ى  دهند؛ شماره نيز سر تكان مىديگران . (رئيس هيئت   به نظر من هم منطقى و در ضمن عادلانه است 

بسيار خب، كسى اعتراضى نداره؟ .) كند رود و به آنها پشت مى هشت برخاسته، به طرف پنجره مى
هاى كوچكى را كه قبلاً آماده  خودش برگه. (گيرى براى همه ى رأى بسيار خب، اين هم ورقه.) سكوت(

رچشمى به تمامى اعضاى هيئت منصفه كه ى هشت آرام، زي شماره. كند كرده بود، ميان اعضا پخش مى
كنند و به رئيس هيئت باز  ها را تا مى پس از نوشتن رأى، برگه. شود مشغول نوشتن رأى خود هستند دقيق مى



زند و سپس يكى يكى  كند، بر مى گذارد و آنها را بالا و پايين مى ها را روى هم مى گرداند و وى برگه مى
... گناهكار... گناهكار... گناهكار... گناهكار... گناهكار.) خواند بلند مىگشايد و با صداى  آنها را مى
ى  شماره. گيرد ناگهان همهمه در ميان اعضا درمى... (گناه بى... گناهكار... گناهكار... گناهكار... گناهكار

يس رئ. كشد نشيند و در ضمن نشستن نفسى عميق از سر راحتى مى گردد و سر جاى خود مى هشت بازمى
 .گناهكار.) خواند هيئت منصفه آخرين رأى را نيز مى

 !چى شد يك دفعه، من نفهميدم؟! گندش بزنند.) خشمگين    (10شماره  
 .يك نفر اين ميون زه زد!     درست شد7شماره  
  خوام بدونم، كى؟     كى؟ من مى10شماره  
 ...عنى ما موافقت كرده بوديم كهي. رأى ما به صورت مخفى بود.     من رو ببخشيد، آقا11شماره  
! ى مخفى كردن بين ما وجود نداره چيزى واسه! اى؟ چه رأى مخفى.) كند حرف او را قطع مى    (3شماره  

ى پنج  برخاسته به جانب شماره. (دونم اين نامرد كيه من مى! ميون هيئت منصفه هيچ چيز نبايد مخفى بمونه
! خيلى نامرديد شما! خواد بله، شما خيلى پستى مى! ون رو گرفتمت شما، عزيز دل من، خوب مچ.) رود مى

نشينيد يه گوشه  ه، چون از خودتون كه عقيده نداريد، بعد مى»گناهكار«تون  اولش، دور اول، مثل ما رأى
شخصيتى مثل  آدم بى.) ى هشت اشاره دارد به شماره! (ديد كنيد و به پرت و پلاهاى اين آقا گوش مى كز مى
ى ايشون خام بشه و فكر كنه كه اين پسره گناهى نداره كه  هاى به ظاهر فريبنده ايد هم در مقابل حرفشما ب

شيد به همراه اين  اصلاً چرا بلند نمى. زنيد، شما حالم رو به هم مى. قاتل شده، بعد هم رأيش رو عوض كنه
 .گيريد ست نمىى اين پسره د ى گدايى واسه كاسه.) ى هشت اشاره به شماره(پدر روحانى 

طور با من صحبت  شما حق نداريد اين.) كند ى سه به او پشت مى شماره... (گيد شما چى مى...     د5شماره  
ى چهار برخاسته و  شماره. گيرد ى پنج قرار مى چرخد و رو در روى شماره ى سه ناگهان مى شماره! (كنيد

كشد تا با تمام  و اين آخرى نفسى مى. ا آرام كندى پنج ر كند شماره ايستد و سعى مى در ميان آن دو مى
ى سه را  ى شماره از بالا شانه! (زنه؟ طورى با من حرف مى به چه حقى اين! ولم كنيد:) وجود فرياد بزند

 طور با من صحبت كنيد؟ كى به شما حق داده كه اين... هان؟.) چسبد مى
ى پنج دارد، او  چنان سعى در آرام كردن شمارهى چهار كه هم شماره. كشد ى سه خود را عقب مى شماره] 

 [.راند را به سوى مى
 .بسه ديگه، آروم باشيد، آقا.) آرام    (4شماره  
 نه، شما ديديد كه چى گفت؟.) گرداند ى چهار او را به صندليش برمى شماره(كنه كيه؟      فكر مى5شماره  
 .ايه فراموش كنيد آدم عصبى. زياد مهم نيست. د    بله، بله، حالا بگيريد بنشينيد، تموم ش4شماره  



ما اينجا جمع شديم كه يك قاتل رو ! گيد من عصبى هستم شما مى! عصبى.) زند فرياد مى    (3شماره  
ى  شه كه واسه اون وقت، يه دفعه، يك نفر اينجا پيدا مى. بشونيم اونجايى كه جاشه، روى صندلى الكتريكى

 .ما هم مجبوريم بشينيم و گوش كنيم! كنه جايب رو تعريف مىى آليس در سرزمين ع ما قصه
 .آروم باشيد.     آروم2شماره  
تونه توى شهر پرسه بزنده، هان؟ چرا  كنيد راحت يه قاتل مى     چرا بايد آروم باشم؟ شما فكر مى3شماره  

 .هدار هم همراهش باش تره كه يك چاقوى ضامن ديد؟ خيلى قشنگ چاقوش رو بهش پس نمى
حالا، كسى حرف مشخصى براى گفتن . با هم مشاجره نكنيد. كنم رئيس هيئت   بسه ديگه، خواهش مى 

 داره؟
كردم در اين كشور، هر  خوام چند كلمه حرف بزنم، ممكنه؟ من هميشه فكر مى     اجازه مى11شماره  

  ...ن، من واقعاً شرم دارم بگمدر كشور م. به خاطر همين من به اينجا اومدم. كسى حق داره كه اظهارنظر كنه
خوايد زندگى خودتون رو براى  نكنه شما هم مى! اوه، بس كن آقا.) كند حرف او را قطع مى    (10شماره  

 ديگران تعريف كنيد؟
 [.ماند ى يازده، معذب، ساكت مى شماره] 
 قيده داديد؟چى شد شما يه دفعه تغيير ع.) ى پنج به شماره! (    بهتره رد گم نكنيم7شماره  
 .اين من بودم. ايشون تغيير عقيده ندادند.) آرام    (9شماره  
 !به، به.) مشمئز شده    (3شماره  
 خوايد بگم براى چه؟ مى.) ى هفت به شماره    (9شماره  
 (.كند به او پشت مى! (    نه، به من چه مربوط7شماره  
 .دهم  اجازه بدند، توضيح مىاگه آقايان... گم     با اين همه بهتون مى9شماره  
 هاى ايشون گوش كنيم؟     يعنى ما مجبوريم به حرف10شماره  
 .خواد حرف بزنه اين آقا مى.) خشك و محكم    (6شماره  
ى نهُ  ى دست به شماره رئيس هيئت منصفه با اشاره. كند اندازد و پشت مى اى بالا مى ى ده، شانه شماره] 
 [.ف بزندتواند حر فهماند كه مى مى
در .) ى هشت دارد اشاره به شماره(اين آقا .) برد خيزد و صدايش را بالا مى از جا برمى. (    متشكرم9شماره  

گند كه  گند كه پسرك گناهكار نيست، فقط مى ايشون نمى. مقابل ما ايستاد تا نتونيم رأى نهايى رو بديم
هاى اونها رو  زده نفرى ايستاد، و نيش و كنايهساده نيست يك تنه در مقابل يك گروه يا. مطمئن نيستند
 ...ايشون خطر كردند، ايستادگى كردند و سعى كردند از ميون ما يك حامى پيدا كنند. تحمل كرد



خيزد و پشت به  دهد، سپس از جا برمى برد و با دلخورى سرى تكان مى ى ده چشم را به بالا مى شماره] 
 [.كند شماره نه مى

من به دلايل ايشون . و من تصميم گرفتم از ايشون حمايت كنم.) برد ايش را بالاتر مىصد    (9شماره  
.) با قدرت. (همين. خوام بيشتر از اين بدونم اما من مى. شايد اين پسرك گناهكار باشه. گذارم احترام مى

 .حالا ده در مقابل دو
كوبد و پشت سر خود  م به هم مىرود و در آنجا را محك خيزد و به دستشويى مى ى هفت برمى شماره] 
 [.زند دارد و عصبانى فرياد مى ى نه قدمى به آن سوى برمى شماره. بندد مى
 ...زنم و شما حق نداريد     من دارم حرف مى9شماره  
 .بفرماييد بنشينيد! نه حالا، نه هيچ وقت ديگه. شنوند     ايشون صداى شما رو نمى8شماره  
 تونيم ادامه بديم؟ موم شد سخنرانى شما؟ حالا مى    بسيار خب، ت3شماره  
به هر جهت يك نفر در ! وقت تنفس. كنم بهتر باشه يك كمى استراحت كنيم رئيس هيئت   من فكر مى 

 .بايد منتظرش بشيم. جمع نيست
ن يكى از آن دو را كه اتيكتى به آ. شود رئيس هيئت منصفه به دو چاقوى علم شده در ميان ميز نزديك مى] 

 [.دارد متصل است برمى
 !آنتراكت هم احتياج داره!...     بله، خوب كمدى راه انداختيم10شماره  
من يكى كه اصلاً انتظار نداشتم پيرمرده ! اى گير افتاديم، ها تو خوب تله.) ى يازده به شماره    (12شماره  

... رسه؟ كسى فكرى به نظرش مى.. .حالا چطور بايد از مخمصه بيايم بيرون؟. طور ما رو گير بندازه اين
مثل اينكه بهتون گفته بودم خودم يك شركت تبليغاتى و آگهى راه . من تو كار تبليغاتم.) خندد مى(

 (.«بله«كند كه  ى يازده با سر تأييد مى شماره(انداختم، بله؟ 
 هيئت چاقويى را كه رئيس. آيد نگهبان به داخل مى. كوبد رود و به در ورودى مى رئيس هيئت منصفه مى] 

 [.بندد شود و در را مى نگهبان خارج مى. دهد از روى ميز برداشته، به او مى
هاى عجيب و غريب، البته نه خيلى  شه، مخصوصاً آدم     تو كار تبليغات همه جور آدمى پيدا مى12شماره  

...  چيزى حرف بزنندخواهند راجع به يك هاى بامزه، مخصوصاً وقتى كه مى عجيب و غريب، خلاصه آدم
ى  شماره(گم؟  هاى مخصوص به خودشون رو دارند تو توضيح دادن، متوجهيد كه چى مى در واقع روش

 طوره، هان؟ راستى، ببخشيد ها، كار شما چيه؟ حتماً تو كار شما هم همين.) كند يازده با تكان سر تأييد مى
 .    من ساعت سازم11شماره  



ى يازده با تكان دادن سر تأييد  شماره. (ها كار اروپاست آيد، بهترين ساعت ظر مى    واقعاً؟ به ن12شماره  
در واقع، من خواستم بگم، توى شركتم، وقتى جلسه .) رود ى شش به دستشويى مى شماره. كند مى
طورى  خوريم، اگه كسى فكرى به نظرش برسه، مثلاً فكرش رو اين بست برمى گذاريم و مثل حالا به بن مى
بگذاريمش سر يك چوب و هواش كنيم، ببينيم كى جلوش ! توجه كنيد، يك فكر بكر«: كنه ح مىمطر
 ست، نه؟ ست، ولى خب، بامزه احمقانه» .كنه ايسته و بهش احترام مى مى
 [.شود سرد كن ايستاده نزديك مى ى پنج كه در كنار آب ى سه به شماره شماره] 
شما خودتون بهتر . آخه ديگه به اينجام رسيده بود. متأسفم... ، منگوش كنيد.) ى پنج به شماره    (3شماره  

 ...دونيد كه مى
 [.اندازد نوشد، سرد به او نگاه مى كه آب مى ى پنج، در حالى شماره] 
اين جور ... تون به رحم بياد و جهت دل خود و بى گم كه اجازه نداديد بى     من به شما تبريك مى5شماره  

 !نههاى احمقا دلسوزى
ى  ى شماره اى دوستانه به شانه كشد و با كف دست ضربه پيوندد، دماغش را بالا مى ى ده به آنها مى شماره] 

ى هشت تنها در كنار پنجره  شماره. شود آنكه به آنها اعتنايى كند، دور مى ى پنج بى شماره. كوبد پنج مى
در راه باز . افتد  طرف دستشويى به راه مىهاى سه، ده و پنج را زير نظر دارد؛ سپس به ايستاده و شماره

متوجه ورود . شماره پنج در حال خشك كردن دست و صورت خويش است. شود كند و وارد مى مى
ى هشت شير آب را باز  شماره. كند كند و از توى آينه او را برانداز مى شود، به او پشت مى شماره هشت مى

ى هشت  هايش است، از توى آينه به شماره  كردن دستى پنج همچنان كه مشغول خشك شماره. كند مى
 [.شود دقيق مى

خوام شما تو كار تجارت هستيد؟ مدير فروش يا فروشنده يا  معذرت مى.) ى هشت به شماره    (5شماره  
 يك همچين چيزى؟

 !من آرشيتكت هستم، معمار.) كند از ميان آينه به او نگاه مى    (8شماره  
هاى  تون درست مثل فروشنده يد چرا فكر كردم فروشنده بايد باشيد؟ چون روشدون     مى5شماره  

اونهايى .) كند ى هفت نگاه مى زند از توى آينه به شماره ى هشت كه آب به صورتش مى شماره(كاره،  كهنه
اما روش ! كارتون عاليه، حرفى هم توش نيست، آفرين. كه معتقد به فروش در آرامش و با آرامش هستند

كنم، نوشيدنى بهش تعارف  شم، براش جوك تعريف مى كنه، من بلافاصله با مشترى دوست مى ن فرق مىم
با همين روش، سال . كنم كه فرصت نفس كشيدن هم نداشته باشه قدر شلوغش مى كنم، خلاصه اين مى

يد مرباى دون بد نيست، هان؟ خودتون كه مى. گذشته نزديك به پنجاه هزار دلار مرباى پرتقال فروختم



آقا، معمار عزيز، چرا بايد .) اندازد ى هشت مى از توى آينه نگاهى به شماره. (پرتقال كمتر خريدار داره
خود و  آدمى كه بى! گم عزيزم رسه، جدى مى قدر به خودت فشار بيارى، هان؟ اين وسط چى به تو مى اين
شه،  ونم از دو طرف، چى نصيبش مىاندازه وسط دعواى دو نفر، جز مشت و لگد، ا جهت خودش رو مى بى

 !گردى؟ هان؟ شايدم دنبال دردسر مى
 .شايد.) زند لبخندى مى    (8شماره  
قلب، هميشه آماده براى به خطر انداختن خود و  هاى خوش تون مثل هم هستيد، آدم     شما همه7شماره  

البته شما دل و . ون هستندهاش ها كه خودشون باعث و بانى گرفتارى نجات ديگرون، اونم نجات احمق
تنها كارى كه شما بلد هستيد . كنيد جرئت اين رو نداريد كه تا آخر خط باهاشون بريد، وسط راه ولشون مى

واقعاً، . هاى خودشون پاك كنند هاشون رو، خودشون با دست اينه كه به دستشون يك دستمال بديد تا اشك
ها كمك  خواد به بدبخت كنيد؟ خيلى دلتون مى مىچرا داريد وقت خودتون، وقت همگى ما رو، تلف 

ى هشت كه كار شستن صورت خود را به پايان برده، از  شماره! (كنيد، پنج دلار بندازيد تو صندوق صدقات
جر ! گوش كنيد عزيزم، اين پسره گناهكاره، نقطه، تمام.) دوزد ى هفت مى توى آينه، چشم در چشم شماره
  .خودى گلومون رو پاره نكنيم  بره، بىو بحث چرا بكنيم، رأى بديم

  .    بله، زودتر خودمون رو برسونيم استاديوم بيس بال، اونجا گلومون رو پاره كنيم8شماره  
درست ! بله، آقا، بله.) خندد شود و دست آخر به ناچار مى ى هشت خيره مى اى به شماره لحظه    (7شماره  

 .زدى به هدف، عزيزم
ى هشت جاى او را براى خشك كردن دست و صورت  شماره. شود  دستشويى خارج مىى هفت از شماره] 

گيرد؛ شير آب را باز  شود و در جلوى دستشويى جا مى ى شش از توالت خارج مى شماره. گيرد خويش مى
 [.كند مى
 !هايى اينجا جمع شدند، نه؟ چه آدم.) ى هشت به شماره    (6شماره  
 .ها مثل هم هستند دم    اوه، همه جا آ8شماره  
 .ترسم من كه ازش مى. زد، آدم عجيبيه     اون آقاى قوى هيكل، همونى كه از پسرش حرف مى6شماره  
 .    بله8شماره  
 كنيد حالا حالاها طول بكشه؟ شما فكر مى!     عجب روزى بود، امروز6شماره  
 .ممكنه. دونم     نمى8شماره  
تون رو  ترين اشتباه زندگى شناسيم، ولى من مطمئنم شما داريد بزرگ  نمى    ما همديگه رو درست6شماره  

 .كنيد تون رو داريد تلف مى ديگه ولش كنيد، وقت. شيد مرتكب مى



 ...    يك لحظه فكر كنيد شما به جاى متهم بوديد8شماره  
د و شروع به دار اى كاغذى برمى ماند، سپس حوله ى هشت خيره مى اى به شماره ى شش لحظه شماره] 

 [.كند خشك كردن دستش مى
اين كارفرماست . كنم عمل مى. من كارگرم. من عادت به فكر كردن ندارم. كنم     من فكر نمى6شماره  

حالا گيريم كه . كنم اما باشه، به خاطر شما، براى يك دفعه هم كه شده فكر مى.) مكث. (كنه كه فكر مى
اين پسره رو ولش : مون رو عوض كنيم غيير عقيده بديم و رأىى ما ت شما تونستيد كارى كنيد كه همه

 كنيد؟ حالا شما راجع به اين چه فكر مى. يعنى قاتله. ست كه پدرش رو كشته اما در واقع اين پسره. كنند مى
ماند و سپس  ى شش، گويى براى تأثير سؤالش، رو در روى شماره هشت چند لحظه به او خيره مى شماره] 

رود، گويى بار سنگين  ى هشت تنها مانده، به فكر فرو مى حالا شماره. شود دستشويى خارج مىبه سرعت از 
پرسد آيا  گويى از خود مى. اندازد نگاهى عميق در آينه به خود مى. آزرد اين آخرين سؤال او را سخت مى

 [.شود رعت خارج مىدارد و به س دست آخر كتش را برمى!... گناهى متهم ايمان دارد يا نه؟ صددرصد به بى
 !رئيس هيئت   بسيار خب، همه سر جاهاشون هستند، پشت ميز؟ 
 .    بله، همگى آماده پشت ميز، دستور بفرماييد شام هم آماده كنند2شماره  
 خواد حرف بزنه؟ كى مى! كنيم رئيس هيئت   خب، كارمون رو شروع مى 
 [.كنند ك زمان شروع به صحبت مىى شش در ي ى چهار و عضو شماره سپس، عضو شماره. مكث] 
 ...شما بفرماييد... خوام معذرت مى... كنم، بهتره قبل از هر چيز     من فكر مى4شماره  
 ....خوام ببخشيد معذرت مى... خواستم راجع به اين مسئله     من مى6شماره  
  ...پس... خوام، شما شروع كرده بوديد     من از شما معذرت مى6شماره  
 ...شما بفرماييد...     نه4ه شمار 
 .    آخه من حرف شما رو قطع كردم، پس بفرماييد6شماره  
 .شما بفرماييد.     اصلاً مهم نيست4شماره  
ى  به شماره... (اى جزئى باشه، ولى شايد مسئله... خوام بگم، اينه كه اون چيزى كه من مى...     باشه6شماره  

... هايى كه شده بوده و هايى كه خورده بوده، تمام اون توهين تمام اون كتك. اين پسره انگيزه داشته.) هشت
تونسته اين كار رو كرده باشه؟ و چرا؟ هيچ كس بدون دليل كس  اى مى حالا اگه اون نبوده، چه كس ديگه

  كشه، مگه اينكه ديوونه باشه، هان؟ اى رو نمى ديگه
ى گناهكار بودن يا  اى ما اينه رأى خودمون رو درباره دونم، وظيفه     تا اونجايى كه من مى8شماره  
حتى ما اجازه . گناهى متهم اعلام كنيم، حتى نبايد در ذهنمون كمترين شك منطقى هم داشته باشيم بى



اين ديگه . تونسته پدر رو به قتل رسونده باشه اى مى اى و با چه انگيزه نداريم سؤال كنيم كه چه كس ديگه
 .كار پليسه

تونيم به خاطر يك دليل يا يك انگيزه مبهم كسى رو متهم كنيم و  اما ما نمى.     بله، موافقم4 شماره 
اش چى  تونيم از خودمون نپرسيم كه اگر اين پسره قاتل نباشه، اون قاتل احتمالى انگيزه برعكسش هم نمى

اين مرد به قتل : آقا پرسيداين .) ى شش اشاره دارد به شماره. (اند اين دوتا لازم و ملزوم همديگه. بوده
 تونسته باشه؟ رسيده، اگه پسرش نبوده كى مى

 (.ى هشت دارد با خنده اشاره به شماره. (    حتماً مادرزنِ اين آقا3شماره  
 (.خندد و مى! (كشت، نه اين باباى بدبخت رو رسيد، از تو قبر، كه من رو مى     اون اگه دستش مى7شماره  
ربط  هاى بى اگه شما جز حرف. دارى در ميون باشه ى خنده كنم اينجا مسئله  من فكر نمى    واقعاً،4شماره  

 .چيزى نداريد كه بگيد، بهتره ساكت بمونيد و گوش كنيد
باشه، ببخشيد، شما بفرماييد، ادامه . بالاخره يك كمى هم شوخى بد نيست!     حالا مگه چى شده؟3شماره  

 !بديد
 تونه پدر رو كشته باشه؟ شما نظر داريد؟ كى مى.)  هشتى به شماره    (4شماره  
وكيل مدافع با . پدر شهروند نمونه نبوده: البته اون چيزى كه واضحه، اينه كه. دونم     من، نمى8شماره  

چندين بار به زندان افتاده بوده، . مدارك انكارناپذير، تصويرى روشن از او در دادگاه براى ما ترسيم كرد
آدم خشنى بوده، يك جا بند . ى سرقت، اخاذى، چاقوكشى، بدمستى، پااندازى و شرارتها پرونده
خب، خيلى امكان دارد كه يكى از قربانيان او، ... شده، حتى براى شش ماه متوالى يك كار ثابت نداشته نمى

چ از اين آدم كرده، اون رو كشته باشه، يكى از اونهايى كه به خاطر هيچ و پو اونهايى كه ازشون اخاذى مى
شون بوده، يا يك آدم شرورى  هاى خيابونى كه اين آدم مثلاً حامى كتك خورده بودند، يا يكى از اون زن

ها پيدا  كشى كه زياد هم تو اين محله ى آدم خواسته ازش اخاذى كنه، يا مثلاً ديوونه مثل خودش كه مى
 ...شه، يا مى
هيچ وقت تو عمرم اين همه ! د، از هر چى آدم آشغالهفهرست درست كردي!     بس كنيد، آقا10شماره  

 كنه؟ اين چيزى رو عوض مى. سروپا بوده دونيم كه پدره يك ولگرد بى بله، ما هم مى! مزخرف نشنيده بودم
 .من هم جواب دادم، همين. تونه اون رو كشته باشه     از من پرسيده شد كى مى8شماره  
 .اون آقا دقيقاً همين رو پرسيدند.) ى چهار اشاره دارد رهبه شما. (    كاملاً درسته9شماره  
 !ى ما وكيل مدافع شدند     عجب، حالا اينجا همه واسه10شماره  



ى پايين  پيرمردى كه در طبقه. بسيار خب، حالا يك سؤال ديگه.) كه بر خودش مسلط شده    (3شماره  
ى بعد هم صداى افتادن  چى؟ و چند دقيقه» "!كشمت مى«: زده صداى پسره رو شنيده بوده كه فرياد مى

خب، . ها سرازير شده تا از خونه بزنه بيرون و بعدش، پسرك به سرعت از پله. جسد رو بر روى زمين شنيده
 .اينها، به نظر شما چه معنى داره

 [.سكوت] 
ز ميون سقف پيرمرده چطور تونسته به اين وضوح صداى پسرك رو ا: پرسم     من هم از شما مى8شماره  

 بشنوه؟
همه گفتند و تأييد هم شد كه اون شب، . ها باز بوده تمام پنجره.     از سقف نشنيده، از پنجره شنيده3شماره  

  ...خيلى گرم بوده و
اى شنيده شده باشه، شناسايى صداى كسى خيلى مشكله،  تونسته از پنجره ديگه     پس صدا مى8شماره  

 .زنه  مىمخصوصاً وقتى كه كسى فرياد
رئيس هيئت   در دادگاه، پيرمرد قسم خورد و صداى پسرك رو ميون چندين صداى ديگه بازشناسايى  

 ...كرد، يادتون كه هست، روى چشمش هم دستمال سياه بستند و
 بله، پيرمرد.     بله، نمايش بسيار موفقى بود كه جناب دادستان جوان اما بلندپرواز به راه انداخته بود8شماره  

ها  كرد، چون از خيلى سال پيش در همون مجموعه آپارتمان بايد هم صداى پسرك رو بازشناسايى مى
اما شناسايى دقيق يك صدا از . كنه ى زير منزل پسرك زندگى مى كنه و درست هم در طبقه زندگى مى

ده پسرك در كر چون فكر مى. آيا ممكنه اشتباه كرده باشه. ايه ى زير و تشخيص كلمات چيز ديگه طبقه
 .كنه، بلافاصله فكر كرده كه صداى اونه منزله و با پدرش طبق معمول، اون بالا، داره مشاجره مى

 .كشيد بيرون     ديگه داريد كمى مو رو از ماست مى4شماره  
گوش كنيد، پيرمرده شنيد .) ى هشت به شماره. (كشند بيرون     نه جانم، بيشتر از كمى دارند مى10شماره  

هاى خودش هم ديده كه پسره بدو از  جسد پدر روى زمين افتاده و چند لحظه بعد هم ديده، با چشمكه 
 !ها رفته پايين و از خونه فرار كرده، ديده آقا پله
فراموش نكنيد، خانم همسايه هم، از مقابل شاهد بوده كه پسره پدرش رو چاقو .     كاملاً درسته12شماره  

 !كه براى شما روشنه؟اين! زده، از پنجره ديده
 .نه، كاملاً روشن نيست.     كاملاً، نه8شماره  
 گه؟ گه؟ هر چى بگى، يه چيزى مى     اين آدم، چى مى7شماره  



با اطمينان گفت كه . هاى قطار هوايى ديده ى قتل رو از ميون پنجره     اين خانم گفت كه صحنه4شماره  
. اين خيلى دقيقه. هاى دوتا واگن آخر شاهد صحنه بوده  پنجرهقطار، شش تا واگن داشته و ايشون از ميون

 .كنيد فهمم چرا شما در اين هم شك مى من نمى
  تون بند اومد، هان؟ گيد؟ زبون خب، چى مى.) ى هشت به شماره    (3شماره  
 دونم چى؟ نمى. آد     اينجا يك چيزى هست كه درست در نمى8شماره  
 ديد؟ اون مدادتون رو قرض مى.) ى دوازده به شماره. ( فكر كنيد    خب، چيه؟ درست3شماره  
فاميل يا / كند به ترسيم جدول بازى اسم  ى سه شروع مى كند و شماره ى دوازده اطاعت مى عضو شماره] 

 [.يك بازى كودكانه در همين حد
 رو؟» ن«كنيد يا حرف  رو انتخاب مى» م«خب، حالا حرف .) ى دوازده به شماره    (3شماره  
 .«م«    حرف 12شماره  
كند كه به دست  دهد و ورقه را تا مى را در ميان جدول جاى مى» م«حرف . (    باشه؛ صبر كنيد3شماره  

 (.ى دوازده دهد شماره
 تونه باشه؟ كنيد زمانِ لازم براى گذشتن شش واگن مترو از يك نقطه چقدر مى     شما فكر مى8شماره  
ى شش شده از جا  ى سه و شماره فاميل ميان شماره/ ى اسم  جه بازى كودكانهشماره هشت كه متو] 

كند و مچاله به طرف  پاره مى كشد، پاره ى دوازده بيرون مى ى بازى را از ميان دستان شماره برخاسته و ورقه
 [.اندازد سبد آشغال مى

 !د، يعنى چه؟ اين چه كاريه.) خيزد خشمگين از جا برمى    (3شماره  
     اينجا حياط كودكستان نيست، الان هم زنگ تفريح نيست؟8شماره  
 شما فكر كرديد كى هستيد؟.) غرد مى    (3شماره  
  !بگذريد، شما!     آروم باشيد، مهم نيست12شماره  
هاى دوازده و يازده از دو طرف جلوى او را  كند، اما شماره ى سه به طرف شماره هشت حمله مى شماره] 
 [.چسبد رئيس هيئت منصفه كه خود را به سرعت به شماره سه رسانده، بازوى او را مى. ندگير مى
 !بگيريد بنشينيد! كنم رئيس هيئت   آروم باشيد، خواهش مى 
  !    بايد اين آدم رو بنشونم سر جاش، من3شماره  
 !تهدم اين دعوا راه بيف من اجازه نمى! بس كنيد، آقا! كنم رئيس هيئت   خواهش مى 
  !ست واقعاً ديوونه! ست اين آدم ديوونه! كار كرد؟     ولى شما ديد چى3شماره  



بگذاريد اين جلسه تموم بشه؛ متوجهيد . اى هم نيست مهم نيست، مسئله!     شما گذشت كنيد، آقا10شماره  
 !گم؟ كه چى دارم مى

 چى فكر كرده اين آدم،! »اينجا حياط كودكستان نيست    «3شماره  
  هان؟ 
اندازد، سپس همچون شير زخمى به جاى خود  ى هشت مى ى سه نگاهى پر از خشم به شماره شماره] 
 [.نشيند مى
 !حالا همگى سر جاهاشون بنشينند! رئيس هيئت   بسيار خب، تمام شد 
 !بايد از من معذرت بخواند!    چى؟ چى تموم شد؟3شماره  
حالا ببينيم چى ! خوام من هم از شما معذرت مى! خوبه؟! وادخ    باشه، باشه، ايشون معذرت مى6شماره  

 .خواد بگه مى
ى هشت كه همچنان سرپا ايستاده و پيداست  گردند، به جز شماره آرام آرام، همگى به سرجاهايشان باز مى] 

 [.به فكر فرو رفته، گويى در اينجا نيست
كنيد يك ترن هوايى، مترو، چقدر زمان  ىشما فكر م. يك چيزى به خاطرم رسيد.) ناگهان    (8شماره  

 ى مشخص رد بشه؟ گذره تا از يك نقطه مى
 كنه؟     حالا مثلاً بدونيم، اين چه دردى رو از ما دوا مى4شماره  
 !    چقدر؟ مثلاً چقدر، شما بفرماييد8شماره  
 .    من هيچ نظرى ندارم4شماره  
 و شما؟.) ى پنج به شماره    (8شماره  
 .شايد ده، يا دوازده ثانيه! دونم نمى...     من هم5 شماره 
 اى، نظرى داره؟ كس ديگه... گم     من هم همين رو مى8شماره  
 !ها، درسته     به نظر من، همين اندازه11شماره  
 اى تو كارتونه؟     چه كلك ديگه10شماره  
 و نظر شما آقا؟.) ى دو به شماره    (8شماره  
 .گم حدوداً ده ثانيه م، مى    من ه2شماره  
اى كه  گيره تا از جلوى پنجره طور، يك خط مترو با شش واگن ده ثانيه وقت مى     پس اين8شماره  

اگر از اين پنجره كسى خم بشه و دست دراز كنه، تقريباً . تونسته از اون مشاهده بشه، رد بشه جنايت مى
 ! درسته.تونه سطح صاف و آهنى قطار هوايى رو لمس كنه مى



 .    كاملا5ًشماره  
اى كه كنار خط مترو قطار هوايى واقع شده      بسيار خب، حالا ميون شما كسى هست در خونه8شماره  

 باشه منزل داشته؟
    من نقاش ساختمان هستم و همين چند روز پيش كار نقاشى ساختمانى رو تموم كرديم كه كنار 6شماره  

 .شه پنج روزى مىخط مترو واقع شده بود، الان 
     خب، چطور بود؟8شماره  
     چى چطور بود؟6شماره  
     سر و صداى زيادى داشت، بله؟8شماره  
هايى كه تو كار  دونيد، تمام آدم مى. البته براى ما مهم نبود. كرد     سر و صدا؟ آدم رو ديوونه مى6شماره  

 !اند هستند، ديوونه
 [. هم همچنينخندد و ديگران ى شش مى شماره] 
ى دوم يك  كردم در طبقه اى زندگى مى     خود من، چند سال پيش، نزديك به يك سال، تو خونه8شماره  

كرد،  ها باز بود و قطار هوايى عبور مى وقتى پنجره. شد هاش به طرف خط مترو باز مى ساختمون كه پنجره
 .تونيد بكنيد اصلاً فكرش رو نمى. غيرقابل تحمل بود

اى  خب، به چه نتيجه.) با لحن عادى!... (قبول. خوايم بكنيم اصلاً فكرش هم نمى.) آميز كنايه    (3شماره  
 خوايد برسيد؟ مى
كنم سعى كنيد  ما دو تا شاهد اصلى داريم كه خواهش مى! رسيم     اجازه بديد، به اونجا هم مى8شماره  

شنوه كه  ى پايين صداى پسرك رو مى مرد طبقهاز يك طرف، پير. شهادت اين دو تا را با هم مقايسه كنيد
ى اين دو اتفاق دو  شنوه و فاصله و بعد صداى افتادن جسد به روى زمين رو مى» !كشمت مى«: زده فرياد مى

 ثانيه بيشتر نيست، درسته؟
 «.كمتر از دو ثانيه«: پيرمرده حتى گفت!     كاملاً درسته2شماره  
ى اون خانم  كشه كه از مقابل پنجره ه متروى شش واگنه ده ثانيه طول مى    همگى توافق كرديم ك8شماره  

اين بدين معناست كه . هاى دو تا واگن آخرى شاهد قتل بوده اون خانم گفت كه از ميون پنجره. عبور كنه
  .جسد بعد از گذشتن آخرين واگن روى زمين افتاده

 !    كاملاً درسته2شماره  
ه شهادت داده و تأكيد هم كرده كه جسد پدر كمتر از دو ثانيه پس از فرياد پسر     و چون پيرمرد8شماره  

در اين صورت، . به روى زمين افتاده، ما بايد بپذيريم كه فرياد در طول مدت عبور مترو كشيده شده باشه



خراش شنيده باشه كه فرياد  چطور ممكنه پيرمرد صداى پسرك رو در ميون اون همه سر و صداى گوش
 «!كشمت مى«: زده مى
 !معلومه كه شنيده! هاى احمقانه حرف.) كشد فرياد مى    (3شماره  
 شما مطمئنيد؟.) ى سه به شماره    (8شماره  
 .ى من كافيه     معلومه كه مطمئنم، پيرمرده گفت صداى پسره رو شنيده، همين واسه3شماره  
خراش مترو  ا به خاطر سر و صداى گوش    تصور كنيم كه پيرمرده صدايى رو شنيده، ام8شماره  

 .تونسته تشخيص بده كه صداى پسرك بوده نمى
شه از شاهد خواست كه با چنين دقتى  نمى! تون     بله، ولى شما هم دست برداريد از اين ثانيه بازى3شماره  

 .جواب بده
چنين «ى، بايد از شهود وقتى كه قراره كسى رو مستقيم بفرستيد روى صندلى الكتريك!     برعكس8شماره  

 .رو خواستار باشيد» دقتى
 [.كند ماند و پشت مى ى سه ساكت مى شماره] 
 .كنم پيرمرده تونسته باشه صداى پسرك رو شنيده باشه     من هم گمان نمى5شماره  
  ...با سر و صداى مترو كه.     درسته، شايد نشنيده6شماره  
 زنيد؟ از چى حرف مى    ببينم شما، آقايون داريد 3شماره  
 ...تونسته شنيده باشه كه پسره فرياد زنيم كه پيرمرده نمى     داريم از اين موضوع حرف مى5شماره  
آزار دروغ بگه؟ تو اين قضيه كه چيزى عايدش  چرا بايست اين پيرمرد بى!     مگه ديوونه شديد3شماره  

 .شه نمى
 [.مكث كوتاه] 
 . توجه قرار بگيرهخواد طرف     شايد مى9شماره  
به نظر . ها استخدام بشيد و قصه بنويسيد آقا، شما بهتره تو يكى از اين روزنامه!     عجب تخيلى3شماره  

 .دند گويى خوب پول مى آد كه براى مزخرف مى
ى سه با تعجب به او  شماره(زنيد؟  شما، چرا با ايشون اين طورى حرف مى.) ى سه به شماره    (6شماره  

گيرد و واداراش  ى شش، بازوى او را مى اما شماره. كند كشد و پشت مى اندازد، بعد روى درهم مى  مىنگاه
آدمى كه به يك آقاى محترم، اونم تو اين سن و سال اهانت كنه، بايد .) كند كه رودرروى او قرار گيرد مى

 !انداختش زندان
 !    دست به من نزنيد، د، ولم كنيد3شماره  



اگه يك دفعه ديگه با اين لحن با ايشون حرف بزنيد، بدجورى ! ادبى هم حدى داره، نه؟   بى  6شماره  
ى نه را  كند و به او پشت كرده و بلافاصله شماره ى سه را رها مى بازوى شماره! (تون، ها زنم تو دهن مى

رمرده شايد دروغ كنيد كه پي شما فكر مى. خواستيد چيزى بگيد شما بفرماييد، مى.) دهد خطاب قرار مى
  ...گفته چون مى
زير بغل .     من در جايى نشسته بودم كه اجباراً تمام مدت اين آقاى سالخورده رو زير نظر داشتم9شماره  

خوام بگم معمولاً وقتى كسى در  اومد، مى كتش شكافته بود، شما هيچ متوجه شديد؟ به نظر عجيب مى
 (.كند اى سكوت مى براى لحظه. (اسب بپوشهكنه لباس من شه، سعى مى دادگاه حاضر مى

 [.كشد ى ده، آشكارا، خميازه مى شماره] 
هفتاد و پنج ساله، شايد هم ...     اين مرد خيلى پير و سالخورده بود، لباس مندرسى به تن داشت9شماره  

 و به سختى به پاى چپش، تقريباً خشك شده بود. خيلى آرام و با طمأنينه آمد و در جايگاه نشست... بيشتر
. كشيد كرد البته ناموفق كسى متوجه اين معلوليتش نشه، چون احتمالاً خجالت مى كشيد و سعى مى زمين مى

آزار، ترسو، خجالتى و منزوى، كه در  پيرمردى آرام، بى. بله، بله. شناسم ها رو خوب مى من اين نوع آدم
شناسه، هيچ كس به او توجهى نداره و  رو نمىهيچ كس او . طول زندگيش در واقع هيچ كسى نبوده و نشده

هيچ وقت اسم . نام و نشان بوده او هميشه آقاى بى. هيچ وقت هم نظرش در هيچ موردى پرسيده نشده
هيچ كس او رو به نام صدا نكرده، بعد از گذشت هفتاد و . خودش رو نديده كه توى روزنامه نوشته باشند

اين آدم نياز داره، براى يك بار هم در . ن اصلاً وجود داره يا نهدونه كه او پنج سال هنوز هيچ كس نمى
هاى او گوش بسپارند كه بهش نگاه كنند، كه هر اون چيزى رو كه به زبون  زندگيش، كه ديگران به حرف

تونه از نيستى به هستى برسه و  براى اون خيلى مهمه، چون اگر اين اتفاق بيفته، مى. آره به حساب بيارند مى
 ....كنه و اين دادگاهه كه بالاخره او اين فرصت رو پيدا مىدر 
خوايد ما باور كنيم كه پيرمرده دروغ  شما مى! نه صبر كنيد ببينم.) كند حرف او را قطع مى    (7شماره  

 ؟...گفته كه براى يك بار در زندگى مهم بشه و مى
اور كرده يا به خودش باورونده كه حقيقتاً شنيده او ب... شه واقعاً گفت دروغ     نه، در مورد او نمى9شماره  

 .كرده زده، كه واقعاً ديده پسرك فرار مى كه پسرك فرياد مى
چطور شما تونستيد يك همچين ! هايى كه تا حالا شنيدم ترين داستان     يكى از باورنكردنى10شماره  

  ين پيرمرد به دست آورديد؟چيزهايى رو سرهم كنيد؟ واقعاً، از كجا اين همه اطلاعات راجع به ا
 [.كند، معذب ى نُه سر خود را خم مى شماره] 
 .گفتم هاى خود مى من از تجربه.) آرام    (9شماره  



 [.كننده و طولانى مكث، سكوت ناراحت] 
شه به خاطر اينه كه يك فرشته  طورى سكوت مى گند وقتى اين مى.) زند زير خنده ناگهان مى    (10شماره  

 شه؟ شه، يعنى جداً داره رد مى  بالا سر ما رد مىداره از
 [.كننده دار و ناراحت و باز هم سكوت كش] 
وقتش .) دهد كه به بحث خاتمه دهد شكند و حرف خود را ادامه مى بالاخره سكوت را مى    (4شماره  

ر جذاب ما رو به هاى به ظاه هيچ كدام از اين بحث. ها برداريم رسيده كه ديگه دست از اين مسخره بازى
ى علت و معلولى بسيار منطقى و  گوش كنيد، آقايون، اين قضيه برحسب يك زنجيره. رسونه هيچ جايى نمى

 !كنم اين مسئله رو فراموش نكنيد خواهش مى. طبيعى اتفاق افتاده
مختلفى تونه تفسيرهاى  هاى شهود، مى     اما به هر جهت وقايع هرچه هم طبيعى، برحسب ديدگاه11شماره  

 .داشته باشه
 ...ممكنه... بله، خب.) داند چه بگويد و چه كند نمى    (4شماره  
 [.و باز هم سكوت] 
 ...خواد؟ براى گلو خوبه كسى آب نبات طبى مى.) معذب    (2شماره  
ى دو به طرفش  ها را از داخل قوطى فلزى كوچكى كه شماره نبات يكى از آب. (خوام     من مى8شماره  

  .متشكرم آقا.) دارد ز كرده، برمىدرا
فهمم كه  من اصلاً نمى. خواهد بگيد تون مى شما هرچى دل.) آورد سخت به خود فشار مى    (12شماره  

 گناه دونست، هان، واقعا؟ً شه اين پسره رو بى چطور مى
د و چون كسى اندازد تا تأييديه به دست آور تك اعضا مى ى دوازده نگاهى به اطراف ميز و تك شماره] 

 [.شود كند دوباره مشغول كار طراحى خودش مى چندان به او اعتنايى نمى
ما ثابت كرديم شاهد اون آقاى پير . اى هست كه من مايلم راجع به اون صحبت كنم     چيز ديگه8شماره  

 ...، حالا قبول كنيم»كشمت مى«زده  تونسته شنيده باشه كه پسرك فرياد مى نمى
 .شما هيچ چيز رو ثابت نكرديد    10شماره  
قبول كنيم كه پيرمرده شنيده باشه، اما اين جمله رو، هر يك از ما، چندين بار به .) با قدرت    (8شماره  

هى، پسرم، اگه دست از «: يا اينكه» !كشمت عزيزم، اگه اين كار رو بكنى، مى«زبون نياورده باشيم، خوبه؟ 
هايى كه همه به كار  اين جمله» !قهرمان، زود باش، بزن بكشش«: ىو حت» !كشمت اين كارات برندارى مى

 .خواند آدم بكشند شه كه مى برند، هر روز، دليل بر اين نمى مى



لازم . پسره در عين عصبانيت اين جمله رو به كار برده بوده! هيچ ربطى نداره!     اوى، اوى، اوى3شماره  
، در اون حالى كه اون بوده، »كشمت مى«: گه تى كسى مىوق! كرده نيست به من بگيد بهش هم فكر نمى
 .كرده حتماً داشته واقعاً به كشتن فكر مى

من با يكى از ... ى پيش يك روز همين سه هفته. دونم واقعيتش، من درست نمى.) با ترديد    (2شماره  
هاى  فتم با دستمن هم سرش داد كشيدم و گ. همكارهام، توى بانك، دعوام شد، اون به من گفت احمق

 ...خودم
داره .) اشاره به شماره هشت دارد(اين آدم ! نه ديگه، بس كنيد.) كند حرف او را قطع مى    (3شماره  

 !تمام. كشه و بعدش هم اون رو كشته پسره فرياد زده كه پدرش رو مى! ده ى ما رو بازى مى همه
پسرك قصد كشتن پدرش رو داشته، بايد با صداى كنيد اگه  شما واقعاً فكر مى:     يك سؤال ديگه8شماره  

 .كنم كه اين جوان بيشتر از اينها عاقل باشه من فكر مى! زده؟ ها بشوند جار مى ى همسايه بلند طورى كه همه
 .تونه به زبون انگليسى ور بزنه اون حتى نمى!     عاقل؟ بفرماييد آشغال كله10شماره  
 .واند به زبان انگليسى حرف بزندت او حتى نمى.) آرام    (11شماره  
 [.اندازد ى يازده مى شماره ده نگاهى خشمگين به شماره] 
 !گناه بى. خوام رأيم رو عوض كنم    من مى5شماره  
 [.سكوت كوتاه] 
 خوايد بكنيد؟    شما چكار مى3شماره  
 .    شما شنيديد چى گفتم5شماره  
ى پنج  شماره. اندازد ى ده به او نگاه مى وددار باشد، شمارهسعى دارد خ. خيزد ى سه از جاى برمى شماره] 

 [.كند ماند، گويى خود را براى بمباران شدن آماده مى اعتنا در جاى خود باقى مى خشك و بى
 شما كاملاً مطمئنيد؟.) ى پنج به شماره(رئيس هيئت    
 !    كاملاً مطمئنم5شماره  
 .«گناه بى«در مقابل سه رأى » ناهكارگ«رئيس هيئت   بسيار خب، حالا نه رأى  
ببينم ! يعنى كار به وقت اضافى كشيد.     يعنى هرچى تا حالا رشته بوديم پنبه شد، رفت پى كارش7شماره  

.) ى هشت اشاره به شماره(تون رو عوض كرديد؟ براساس داستانى كه اين آقا  شما واقعاً براساس چى رأى
گيره، هم پول زيادى  هاىِ پليسىِ تخيلى بنويسد، هم وقت ما رو نمى داستانسرهم كرد؟ اين آقا بهتره بنشينه 

شما مگه تو دادگاه نبوديد، هر كس اومد گفت اين پسره پدرش رو .) ى پنج به شماره. (آره به دست مى



دونست، مگه  از همون اولش هم مى. دونست كه پسره قاتلِ پدرشه حتى وكيل مدافعش هم مى. كشته
 . مدت سرش رو انداخته بود پاييننديديد تمام

كنه و چند سال بعد يك  اى از اتفاقات كسى رو قاتل معرفى مى     اين اولين بار نيست كه مجموعه8شماره  
 ...گناهى طرف اول كنه كه واقعاً قاتله، و بى شه و اعتراف مى نفر ديگه پيدا مى

.) به ديگران. ى پنج دارد اشاره به شماره! (زدم با اين آقا حرف مى! زدم     من با شما حرف نمى7شماره  
ى اون  باشه، بگيد ببينم، مگه اين پسره وكيل مدافع نداشت؟ وظيفه.) ى هشت به شماره! (عجب آدميه اين

 قدر حرف مهمل زديد؟ خسته نشديد اين! ايد؟ شما اين وسط چكاره! بود كه ازش دفاع كنه
 . كنه    وكيل مدافع هم ممكنه اشتباه5شماره  
 .    در ضمن وكيل مدافع اين پسرك تسخيرى بود8شماره  
 كنه؟     يعنى چى؟ چه فرقى مى7شماره  
ربطش . خودش انتخاب نكرده بود.     خب، يعنى اينكه اين پرونده رو بهش تحميل كرده بودند8شماره  

ى مشكل و  يك پرونده. نه درآمدى، نه افتخارى. اينه كه اين پرونده هيچ نفعى به حال ايشون نداشت
براى كمك كردن به . كرد ى اينها براى يك وكيل مدافع جوان تعهد و حتى دردسر ايجاد مى همه. پيچيده

طور كه پيداست و شما هم به  و اين. گناهى موكلش اعتقاد راسخ داشت بايست به بى موكل خودش، مى
 . بود كه موكلش محكومهخوبى به اون اشاره كرديد، وكيل مدافع از همون اول باورش شده

نگاهى به ساعتش . (گناهه تونه باور داشته باشه كه اين پسره بى كى مى!     آخه، خداى من7شماره  
 !شه كرد دونيد ساعت چنده؟ باور نمى مى! واى، خداى من.) اندازد، سپس نگاهى به ساعت ديوارى مى
 ...خواستم چيزى رو مى. ند تا يادداشت برداشتمچ... من!... خوام ى شما معذرت مى     من از همه11شماره  
  !    باز هم يادداشت10شماره  
  .خواستم چيزى رو بگم     مى11شماره  
. گردد تا سيگار خود را در آن خاموش كند به دنبال زيرسيگارى مى. كند هايش را مرور مى يادداشت] 

 [...كند و ى ده با دلخورى به او نگاه مى شماره. كمى گيج شده
 !    بفرماييد، اينم زيرسيگارى10شماره  
 [.دهد ى يازده هل مى زيرسيگارى را به سوى شماره] 
وگوى آقايان  من تمام بحث و گفت.) كند سيگارش را در زيرسيگارى خاموش مى. (    متشكرم11شماره  

ائل بسيار مهم و با مس.) ى هشت اشاره دارد به شماره(رو با دقت دنبال كردم و متوجه شدم كه اين آقا 



آد، اما  برحسب نكاتى كه در دادگاه مطرح شد، اين پسر جوان به نظر گناهكار مى. ارزشى رو مطرح كردند
 ...اين ظاهرِ امره، اگر ما به كنه مسئله نظرى دقيق بيندازيم

 ...من ديگه حوصله. اوه، گوش كنيد آقا.) كند حرف او را قطع مى    (10شماره  
گيريم پسرك اين قتل : كنم اما سؤالى كه من مطرح مى.) قاطعانه. (زنم، آقا  من دارم حرف مى   11شماره  

چطور دستگير . دوازده و ربع نيمه شب: ساعت. رو مرتكب شده باشه، پدرش رو چاقو زده و فرار كرده
بسيار خب، . نهگرده تا پليس به راحتى او رو دستگير ك خبر به خونه برمى آرام و بى. شده؟ ساعت سه صبح

اگر او واقعاً پدرش رو به قتل رسونده، چرا بايد سه ساعت بعد به خونه برگرده تا به راحتى شكار گرگ 
 .و اگر به خونه برگشته، شايد از اينكه دستگير بشه ترسى نداشته. بشه
درست اين . خب، عزيزم، برگشته كه چاقوش رو برداره.) زند گويى با كودكى حرف مى    (12شماره  

 .ها جا بگذاره ى آدم نيست كه آدم چاقوش رو توى سينه
 (.خندد مى. (ى پدرش باشه     مخصوصاً كه اون سينه، سينه7شماره  
دونسته چند نفر  پسره مى.) ى يازده به شماره! (دار نيست هيچ هم خنده.) ى هفت به شماره    (4شماره  

پس بايد قبل از اومدن پليس چاقو رو . اً شهادت بدندرفقاش تو كافه چاقوى اون رو ديدند و ممكنه بعد
 ....برداره و

     قبول، اما چرا چاقو رو جا گذاشته بوده؟11شماره  
كنم بلافاصله پس از ارتكاب جنايت فرار كرده چون ترسيده بوده، اما بعد از اينكه      من فكر مى4شماره  

 .ا گذاشته، پس برگشته كه اون رو بردارهگشتى زده و آروم شده، يادش افتاده كه چاقو رو ج
از يك طرف گفته شده . چى باشه» فرار«و » ترس«هاى      بستگى داره كه منظور نظر ما از كلمه11شماره  

ى چاقو پاك كرده و حالا،  هاش رو از روى دسته كه پسرك پس از قتل در نهايت خونسردى آثار انگشت
كجا ترس : سؤال...  بلافاصله پس از ارتكاب جنايت، فرار كردهشه كه از ترس، و از اين طرف گفته مى

 كنه؟ شه و كجا ترس خاتمه پيدا مى شروع مى
 !برگشته خونه كه چاقو رو برداره، تمام! قدر مهمل سرهم نكنيد اين!     آى، آى، آى، بسه ديگه3شماره  
     سه ساعت بعد؟11شماره  
     بله، سه ساعت بعد، كه چى؟3شماره  
. گشتم     اگه من جاى پسرك بودم، اگه من پدرم رو كشته بودم، سه ساعت بعد به خونه برنمى11شماره  

كردم، حالا چه با  رفتم دورترين جاى ممكن خودم رو مخفى مى حتماً از ترس دستگيرى به دست پليس، مى
 .چاقو چاقو، چه بى



 داديد، هان؟ اصلاً تو كدوم طرفيد شما؟رأى ن» گناهكار«    اصلاً بگيد ببينم، مگه شما 3شماره  
در ضمن من فقط يك . كنم عادلانه قضاوت كنم، حالا در هر طرفى كه باشم     من سعى مى11شماره  

 .سؤال كردم
دونم كه اين كار درستيه يا نه، ولى اگه من به جاى پسره بودم، بعد از قتل و باقى      من نمى12شماره  

گفتم، كسى كه من  به خودم مى. دم كه به محل جنايت برگردم تا چاقو رو بردارمكر قضايا، خطر اين رو مى
كرده  واقعاً بايد فكر مى. گم، شب به اون تاريكى، نيمه شب جدى مى. رو نديده كه بتونه پليس رو خبر كنه

 .كنند كه جسد رو زودتر از فرداى اون شب پيدا نمى
خواستم بحث  كنم، اتفاقاً راجع به همين مى شما رو قطع مىخوام از اينكه حرف      معذرت مى11شماره  

كنه كه يك لحظه پس از قتل، به واقع يك لحظه پس از گذشتن قطار  رويى، ادعا مى خانم روبه. كنيم
اين فرياد رو، قاعدتاً بايد . هوايى، فرياد كشيده و سپس به طرف تلفن دويده براى اينكه پليس رو خبر كنه

در اين صورت اگه پسرك مرتكب قتل شده باشه، .  و دريافته باشه كه كسى او رو ديدهپسرك شنيده باشه
 .تونم قبول كنم گشته، من نمى نبايد به محل برمى

خود شده بوده كه  پسره چنان از خود بى: يك. دم ى آخرتون، من دو تا جواب مى     به اين نكته4شماره  
كنه كه از اين فريادها  اى زندگى مى  هم شنيده، اما چون تو محلهشايد: دو. صداى فرياد اون خانم رو نشنيده

 .شه، چندان توجهى نكرده زياد كشيده مى
 !    و اين جواب شماست12شماره  
شايد كه واقعاً پدرش رو كشته، شايد صداى فرياد زن همسايه رو نشنيده، شايد سه .     بله، شايد8شماره  

ى خطرهايى كه داره، به خونه برگرده، براى بيرون  د تا بتونه، با همهساعت وقت گذاشته كه حالش جا بيا
كنم در حال  فكر مى. طور اتفاق نيفاده و شايد هم نه، اين قضيه اين... ى پدرش و شايد كشيدن چاقو از سينه

 هنگام قتل، آيا واقعاً: كنه از خودمون بپرسيم حاضر در اين قضيه نكات مبهمى هست كه ما رو مجبور مى
 .پسرك در محل بوده يا نه

چه نكات مبهمى؟ پيرمرد همسايه ديده كه پسره داشته فرار .) خيزد خشمگين از جا برمى    (10شماره  
بالاخره .) ى يازده به شماره. (كنه اين آقا همه چيز رو وارونه مى. من روى اين نكته تأكيد دارم. كرده مى

 دويده پايين، يا نه؟ ها مى ب گذشته از پلهپيرمرده ديده كه پسره ده دقيقه از نيمه ش
 .گه     اين چيزيه كه اين آقا مى11شماره  
شما هم شنيديد چى گفتند؟ بالاخره قبول .) به ديگران! (گه؛ تمام     اين چيزيه كه اين آقا مى10شماره  

يده كه پسره پدرش رو رو د ى روبه خب، حالا بفرماييد ببينم، آيا زن همسايه.) ى يازده به شماره! (كردند



زنيد انگار شاهد حرف مفت  گه، بله؟ شما طورى حرف مى كشته، آره يا نه؟ اين چيزيه كه اون زن مى
اين چه طرزِ رفتاره؟ اصلاً شهود براى چى اومدند . تونه شما اون چيزى رو باور داريد كه به نفع! زنه مى

ها وقايع رو  تون عرض كنم، اينجا، بعضى يد خدمتبگذار. شهادت بدند؟ نيومدند تو دادگاه كه تفريح كنند
 !شه كه در شهادت شهود شك كنند دليل نمى! دند وارونه جلوه مى

 .    خيلى امكانش هست كه شهود اشتباه كنند5شماره  
متوجهيد . ممكنه اشتباه كنند، وقتى كه ديگران بخواند كه اونها اشتباه كنند.) كشد فرياد مى    (10شماره  

 گم؟ ى دارم مىكه چ
 !قدر فرياد نزنيد رئيس هيئت   بس كنيد، اين 
ى كافى فرياد  كنم به اندازه     اين تنها چيزيه كه شما بلديد بگيد، هان؟ من، برعكس، فكر مى10شماره  

... پسره فرياد خانومه رو شنيده؟.) ى هشت دارد اشاره به شماره. (اين آقايون ما رو به بازى گرفتند. نزدم
ما اينجا اصل قضيه رو !... همش جزئيات، جزئيات... ترسيده؟ نترسيده؟... ه فرياد خانومه رو نشنيده؟پسر

اهميت، اصل قضيه اينه كه پسره پدرش رو كشته، بعدش  فراموش كرديم، چسبيديم به فرعيات، جزئيات بى
 ...هم، درسته، مثل همه ترسيده و

 .گيرى كنيم ر ديگه رأىكنم يك با من خواهش مى.) آرام    (8شماره  
 !زنم، ها     هى، من مثلاً دارم حرف مى10شماره  
 .كنم بنشينيد گيرى شده، آقايان خواهش مى رئيس هيئت   تقاضاى رأى 
 [.نشينند روند سر جاهاى خود مى اعضايى كه سرپا هستند، مى] 
 !خود وقت تلف كنند قدر بى     من تو عمرم نديده بودم اين3شماره  
 .گيره بيشتر از چند ثانيه وقت نمى.) آرام    (2ره شما 
رأى بگيريم، كسانى » گناهى بى«ترين راهش اينه كه براى  كنيم؛ به نظر من سريع رئيس هيئت   شروع مى 

ى هشت  ى پنج، شماره شماره.... (كنم شون رو ببرند بالا، خواهش مى متهمه، دست» گناهى بى«شون  كه رأى
نُه رأى . »گناه بى«يك، دو، سه رأى : درست مثل آخرين دفعه. بله.) برند ن را بالا مىى نه دستشا و شماره

 .«گناهكار«
گوش كنيد، فكر كنم به هر جهت !     بفرماييد، يعنى هيچ، از جاى خودمون تكون هم نخورديم7شماره  

 ...ى هم بزنيم تا يكشنبه شب بعدش هم تو سر و كله! شب رو بايد اينجا بگذرونيم
 .دم مى» گناهى بى«من رأى به .) برد آرام دستش را بالا مى. (خوام     معذرت مى11شماره  
 !    هى، گندت بزنند7شماره  



كنيد شما؟ مگه ديوونه شديد، شما؟ خيريه  چكار داريد مى!     اوه، نه، صبر كنيد ببينم، صبر كنيد3شماره  
، حرفى هم توش »گناهكاره«اين پسره !  كنيد كه چى؟خوايد آزاد راه انداختيد، يك جانى ديوونه رو مى

شما .) كند سپس با خستگى رو به شماره چهار مى. كند حرف خود را قطع مى(؟ ...چرا متوجه نيستيد! نيست
 !شه، مسخره بازى راه انداختند طورى كه نمى آخه اين! براشون توضيح بديد

  .ر رأى، چها»گناه بى«. ، هشت رأى»گناهكار«رئيس هيئت    
آخه شما ! كنيد ست داريد ترحم مى     به يك همچين جوونى كه دستش به خون پدرش آلوده3شماره  

خوام كه بلند بشيد و واضح و روشن توضيح  ببينم، شما، من از شما مى.) ى يازده به شماره(تون شده؟  چه
 .ى بياريدحداقل يك دليل درست و حساب! بلند شيد. تون رو عوض كرديد بديد چرا رأى

 !در حال حاضر، من شك كردم، همين. بينم كه براى شما توضيح بدم     من دليلى نمى11شماره  
خيزد و چاقوى شماره هشت را كه در وسط ميز كاشته شده،  برمى! (هاى مفت     چه شكى؟ حرف3شماره  

خوب نگاه . ى پدرش نهديدند كه اين پسره اين چاقو رو فرو كرده وسط سي. نگاه كنيد.) كشد بيرون مى
 (.كارد و بار ديگر چاقو را وسط ميز مى(» !من شك كردم، همين«كنيد، آقاى 

 آد؟ اين چاقو نبوده، يادتون نمى.) آرام    (9شماره  
 آد؟     چى يادم نمى3شماره  
 !    چاقوى اصلى كه اين نبوده، اون يكى بوده9شماره  
 [.خندند چند نفر از اعضا مى] 
 (.رود سردكن مى به طرف آب! (ايد     آفرين، خيلى بامزه3شماره  
تون چند تا داستان  خيلى جالبه كه شما مرتب از هر جيب.) ى هشت به شماره! (    واقعاً خيلى جالبه7شماره  

اگه جناب مثلاً گزارشگر فوتبال از راديو بود به راحتى .) به ديگران. (كشيد بيرون باورنكردنى مى
ى  كرد همه خودش هم فكر مى! كرد ها كه سرهم نمى  بازنده رو برنده جا بزنه، چه داستانتونست تيم مى

خوايد كه ما باور كنيم،  شما مى. شهادت پيرمرده: مثلاً.) ى هشت به شماره... (كنند هاش رو باور مى حرف
در آپارتمانش، اصلاً پيرمرده اصلاً از رختخوابش بيرون نيومده، اصلاً صدايى نشنيده، اصلاً ندويده طرف 

ها رو زده كه براى  پيرمرده تمام اين حرف... رفته پايين كه فرار كنه هاى مى نديده پسره به سرعت از پله
 ...خودش اهميت و اعتبار دست و پا كنه؟ هان؟ واقعاً اين ديگه خيلى حرفه

 به سرعت دويده به طرف در صبر كنيد ببينم، پيرمرد شاهد گفت كه.) كند حرف او را قطع مى    (5شماره  
 آپارتمانش؟

 كنه؟ بالاخره رفته دم در، نه؟ زنان رفته، چهار دست و پا رفته، چه فرقى مى     دويده، قدم7شماره  



 .كنم گفت به سرعت دويده     من فكر مى6شماره  
رو گفته آد كه يك همچين چيزى      پيرمرده گفت به سرعت دويده به طرف در؟ من يادم نمى5شماره  

 .تونسته دويده باشه، اين رو مطمئنم باشه، به هر جهت نمى
    اون به كتاب مقدس قسم خورد، مهم اينه كه گفت رفته دم در، از اتاق خوابش رفته دم در 4شماره  

 ى ما كافيه، نه؟ آپارتمانش؛ همين واسه
     اجازه بديد، اتاق خواب اين پيرمرد كجا بود؟8شماره  
 .سپاريد آد؟ شما كه همه چيز رو به خاطر مى شما يعنى يادتون نمى.   ته راهرو  10شماره  
 ى آپارتمان بندازم؟     بله، جناب آقاى رئيس، ممكنه يك نگاهى به نقشه8شماره  
فكرهاى تازه به خاطرتون ! فقط مونده بخوايم يك بار ديگه دادگاه رو تجديد كنند!     درست شد7شماره  

 آد، هان؟ مى
 ...آقاى رئيس هيئت.) ى هفت اعتنايى ندارد به حرف شماره    (8شماره  
 .رئيس هيئت   شنيدم، آقا 
كند و  گشايد، در را باز مى نگهبان قفل را مى. كوبد رود به در مى خيزد، مى رئيس هيئت منصفه، از جا برمى] 

كند و  فه، نگهبان اطاعت مىوگويى كوتاه با رئيس هيئت منص پس از گفت. آورد سر خود را به داخل مى
 [.بندد شود، در حالى كه در را مى خارج مى

خوايد  چرا شما، يك نفر، فقط ميون همه مرتب مى.) ى هشت به شماره(    خوبه، بعدش چى؟ 10شماره  
 مدارك و اسناد دادگاه رو بررسى كنيد؟

 ...قشهبرام جالبه يك بار ديگه نگاهى به اون ن. خوام     من هم مى5شماره  
ها برداريم، وقت  خوام هرچه زودتر دست از اين بازى اما من مى.) گردد به طرف ميز بازمى    (3شماره  

 .تلف كردنه
جمعى بريم  خوايد كه همگى، دسته شه همه چيز رو از سر شروع كرد؟ چرا نمى     به هر جهت نمى4شماره  

 ن؟به محل جنايت، چهار دست و پا دنبال مدرك بگرديم، ها
خوام بدونم چطور پيرمردى  فقط مى... خوام، مگه اينكه يكى از آقايون مايل باشه     نه اين رو نمى8شماره  

ى اتاق خواب تا  تونه ظرف پانزده ثانيه، فاصله لنگه چون سال گذشته پاش شكسته بوده مى كه يك پاش مى
 ...دم در آپارتمانش رو

 !گفت بيست ثانيه!    بيست ثانيه3شماره  
 !   نخير گفت پانزده ثانيه8شماره  



 !كنيد دوباره كه داريد حرف شاهد رو تحريف مى! گم گفت بيست ثانيه     من مى3شماره  
 !    آقا، گفت پانزده ثانيه11شماره  
تونسته در اون حال به دقت اندازه بگيره و بعد تو دادگاه بگه پانزده      اول بفرماييد ببينم چطور مى3شماره  

  ...اى نيست ثانيه؟ كار ساده
 .پانزده ثانيه:     اتفاقاً روى اين موضوع خيلى اصرار داشت9شماره  
ربط  هاش بى نصف بيشتر حرف. خيلى پيره، خودتون كه ديديد.) آيد كم به خشم مى كه باز كم    (3شماره  

قدر  دونه اين رست نمىآخه چطور ممكنه روى چيزى كه د... گه دونست چى داره مى بود، خودش هم نمى
گيرد و زير  خندند، آرام مى شود كه اطراف او چند نفر به سخره به او مى متوجه مى... (اصلاً... اصرار كنه

  ...خود داشت اصرار بى.) لبى، ضمن آنكه سعى دارد خشم خود را فرو بخورد
. كند  آپارتمان مقتول را حمل مىاى از ى بزرگ شده گردد در حالى كه با خود نقشه نگهبان به تالار بازمى] 

هايش رو به خط آهن قطار هوايى  توان كرد كه پنجره بر روى اين نقشه به روشنى اتاق خواب را مشاهده مى
در پشت اتاق خواب . مشخص شده است* محلى كه جسد بر روى زمين افتاده بوده با علامت . شود باز مى

شود و در ورودى به   كه در ورودى به يكى از آنها باز مىو انتهاى راهرو دو اتاق ديگر به هم پيوسته
. گذارى دقيق شده است ها كه به سمت پايين كاملاً مشخص و نقشه نيز اندازه پله همچنين راه... ها پله راه

 [.شود كند و خود خارج مى نگهبان نقشه را به رئيس هيئت منصفه واگذار مى
پيرمرده گفت كه ديده پسره فرار . خوايد ثابت كنيد  رو مىفهمم با يك نقشه چى     من نمى4شماره  

 ...كرد و مى
هاى پيرمرد شاهد، جزئيات را بررسى  تونيم با در نظر گرفتن حرف حالا مى.) به رئيس هيئت    (8شماره  

گه كه بلافاصله پس از افتادن جسد بر روى زمين، صداى پاهاى كسى رو شنيده كه به سرعت  او مى. كنيم
. ها سرازير شده بوده دويده، صداى باز شدن در، و متعاقب اون صداى پاها كه از پله طرف در ورودى مىبه 

خورد كه بيشتر از پانزده  پيرمرد قسم مى. رسونه پيرمرد به سرعت خودش رو به در ورودى آپارتمانش مى
ل، يعنى افتادن جسد به روى پس اگر قاتل بلافاصله پس از قت... ثانيه وقت صرف رفتن به جلوى در نكرده و

  ...زمين، شروع به دويدن كرده باشه
 ...تونه باشه، كه قاتل بلافاصله طورى نمى     كه معمولاً اين12شماره  
 ...طور گفته، قسم هم خورده     به هر جهت شاهد اين8شماره  
 .    آفرين بر شما كه جواب هر چيزى رو تو آستين داريد7شماره  
 [.خندد ه به قهقهه مىى د شماره] 



 خواى كوتاه بياى و ما رو راحت بگذارى؟ هى، ورزشكار، نمى.) ى هفت به شماره    (6شماره  
 خنديم؟ گم مى     بده مفت و مجانى جوك مى7شماره  
 خوايد چكار كنيد؟ بسيار خب، اينم نقشه، حالا ديگه مى.) ى هشت به شماره    (10شماره  
نقشه را كه روى يك قطعه مقوا چسبانده شده، از (فرماييد؟  اجازه كه مى.)  هيئتبه رئيس    (8شماره  

اين .) دهد تا همه بتوانند آن را ببينند اى قرار مى گيرد و آن را روى صندلى دست رئيس هيئت منصفه مى
 درست در پيرمرد شاهد در آپارتمانى درست مثل اين،. ى آپارتمانيه كه قتل در اونجا اتفاق افتاده نقشه
حمام، . ست اين هم اتاق ديگه. اين اتاق خوابه. اين هم مسير قطار هوايى. كنه ى زير، زندگى مى طبقه

بسيار خب، . ها پله و در انتهاى راهرو، در ورودى آپارتمان و اينجا هم راه. دستشويى، پذيرايى و آشپزخونه
گفت .) اشاره دارد*  اتاق خواب و علامت به. (پيرمرد شاهد در اتاق خوابش، روى تخت دراز كشيده بوده

اى كه در رو باز  كه از جاش بلند شده، به راهرو رفته، خودش رو به در ورودى رسونده و در همون لحظه
 گم؟ درست مى. رفته ها پايين مى كرده، پسرك رو ديده كه از پله

 .شنوم     اين بيستمين باره كه دارم اين داستان رو مى3شماره  
  .ى بالا جسد به روى زمين افتاده     پانزده ثانيه بعد از اينكه در طبقه8 شماره 
 .    كاملاً درسته11شماره  
در .) كند با دقت به نقشه نگاه مى... (    تخت خوابش درست كنار پنجره قرار داره، يعنى بايد گفت8شماره  

در اين . درست برابر سيزده متر و نيمهطول راهرو . خواب قرار گرفته اتاق خواب در سه متر و نيمى تخت
آد بيرون بايد سه مترو نيم رو طى بكنه تا بتونه درِ اتاق خواب رو  خواب مى صورت، پس از اينكه از تخت

 به نظر شما ممكنه؟. باز كنه و حالا سيزده متر ديگه تا به در ورودى آپارتمان برسه؛ جمعاً پانزده ثانيه
 !نه    معلومه كه ممك10شماره  
خواست روى صندلى شهود بنشينه و  وقتى مى. رفت     فراموش نكنيد پيرمرد خيلى آروم راه مى11شماره  

 .از روى صندلى بلند بشه به كمك احتياج داشت
نه جانم، نهايتش ! ى اين بابا ميدون مشق سربازخونه بوده زنيد مثل اينكه خونه     چنان حرف مى3شماره  

  .شونزده، هفده متر
 .    براى پيرمردى در اين حال، كه پاش هم سال گذشته شكسته، راه زياديه9شماره  
 [.دهد دارد و در كنار هم قرار مى خواب دو صندلى را برمى ى هشت براى نشان دادن تخت شماره] 
 كنه، اين آقا؟     چكار داره مى10شماره  
 .بره زمان مىخوام ببينم واقعاً چقدر  مى. كنيم     امتحان مى8شماره  



 خوايد سوار كنيد؟ خوايد بدونيد؟ ديگه چه كلكى مى     چى رو مى3شماره  
 !    كلك نيست، فقط يك امتحانه، بهتون كه گفتند5شماره  
 .    امتحانِ چى؟ اگه وكيل مدافع پسره از اين موضوع حرفى نزده، به خاطر اينه كه اهميتى نداشته3شماره  
 . به فكرش نرسيده بوده، همين    شايد اصلا5ًشماره  
    شما فكر كرديد وكيل مدافع احمقه، يا چى؟ اگه وكيل مدافع به فكرش نرسيده، حالا حتماً 10شماره  

 ايشون بايد به فكرشون برسه، هان؟
 خوام، به فكر شما هم نرسيده بود؟     معذرت مى5شماره  
 .بطى نداره كه به فكر من رسيده بوده يا نه    گوش كن، جناب زرنگ خان، اصلاً به تو ر10شماره  
 !تر تر، آقا، آروم رئيس هيئت   آروم 
    اگه وكيل مدافع راجع به اين مسئله حرفى به ميون نياورد، به خاطر اين بوده كه خودش بهتر 10شماره  

 .بره آبروى خودش رو هم مى. كنه تر مى دونسته كار موكلش رو خراب مى
 !كنم  مىرئيس هيئت   خواهش 
اين نوع برخوردها روى هيئت . آزار رو تحقير بكنه و عذاب بده ترسيده يك پيرمرد بى     شايد مى8شماره  

 .كنند ها از اين گونه امور پرهيز مى در اين صورت وكيل مدافع. گذاره منصفه تأثير بد مى
 !طوره، پس بپردازيم به اين گونه امور     اگه اين7شماره  
خواب  بسيار خب، فرض كنيم اين دو تا صندلى، تخت. خوام  اين همون چيزيه كه من مى   8شماره  

همين كار را ... (سه متر و نيم... گيريم خواب تا جلوى در رو اندازه مى ى تخت ما با قدم فاصله. پيرمرده باشه
 (.دهد مىيك صندلى در اين محل قرار . (بسيار خب، اين هم در اتاق خواب.) رساند به انجام مى

 !اصلاً هيچ ربطى نداره. ست     ولى، اين كارها احمقانه3شماره  
 .كنم جالبه     ولى من فكر مى11شماره  
دارد به دست  ى دوازده صندلى خود را برمى شماره(    ممكنه يك نفر يك صندلى به من بده؟ 8شماره  

م، حدوداً دوازده قدم، از اينجا، يك و حالا، طول راهرو، درست سيزده متر و ني.) دهد ى هشت مى شماره
 ...دو
 [.كنند ديگران با چشم او را دنبال مى. دهد و ادامه مى] 
 .خودى     نه ديگه، كارمون به نمايش كشيده، يعنى وقت تلف كردن بى10شماره  
ست؟ خواهيم  انيهبه نظر شما اين كار، كارِ پانزده ث.) گردد ى ده بر مى به طرف شماره... (    دوازده8شماره  

برد كه او آن را در جايى  اى مى ى شش براى او صندلى شماره. (ممكنه يك صندلى ديگه به من بديد! ديد



ى خود  برحسب گفته. شه ها باز مى پله و اين هم، در ورودى كه به پاگرد و راه.) دهد كه ايستاده قرار مى
 شمار داره؟ ى ثانيه نجا ساعتش عقربهكسى اي. بند ايمنى هم داشته شاهد، در قفل بوده و پشت

 .    من دارم2شماره  
اى كه جسد به      وقتى خواستيد من حركت كنم، با پا به زمين بكوبيد، در واقع، يعنى همون لحظه8شماره  

خواب قرار داده،  اى كه به جاى تخت خودش روى دو صندلى. (شمارى كنيد روى زمين افتاده، بعدش ثانيه
 (.كشد دراز مى

 .ها صندلى بازيه، آماده باشيد     هى، بچه7شماره  
 !بينم     اولين باره كه در زندگى، يك همچين چيزى رو مى3شماره  
  .ام     من آماده8شماره  
 [.ى دو به ساعتش نگاه دوخته است شماره] 
 !    د، شروع كنيد ديگه10شماره  
 .ه دوازدهشمار برسه ب ى ثانيه     منتظرم عقربه2شماره  
ى هشت همانند پيرمرد كه يك  شماره. كوبد ى دو با پا به روى زمين مى ناگهان، شماره. همگى در انتظار] 

. دارد ى دو چشم از ساعتش برنمى شماره. خيزد پايش شكستگى داشته و خشك شده، به سختى از جا برمى
كند و سپس  دهد كه در را باز مى  مىرسد، با حركات نشان مى» در اتاق خواب«زنان به  ى هشت لنگ شماره

 [.كشد دهد و همچنان پاى خود را به سختى روى زمين مى راه خود را ادامه مى
 .تر از اين بود پيرمرده سريع!     تندتر10شماره  
تر از اون راه  اين آقا سريع. داشت     برعكس، ما ديديم كه پيرمرده تو دادگاه چطور قدم برمى11شماره  

 .ره مى
 (.دارد تر قدم برمى سريع. (خوايد كه كمى تندتر برم؟ باشه مى.) زنان همچنان لنگ    (8شماره  
 !بازى رو زود باشيد، تموش كنيد اين مسخره.) عصبى    (3شماره  
در جلوى . رسد كند و به پايان خط مى اند كه مسير را طى مى ى هشت چشم دوخته همگى به شماره] 

گشايد و سپس زنجير  دهد كه قفل را مى ايستد و با حركات نشان مى ورودى مىآخرين صندلى يعنى در 
 [.كند اندازد و بالاخره در را باز مى قفل ايمنى را هم پايين مى

 .    ايست8شماره  
 .    بسيار خب2شماره  
     خب، چقدر شد؟8شماره  



 .    درست چهل و دو ثانيه2شماره  
 !    چهل و دو ثانيه6شماره  
 [.دارند ى اعضاى هيئت منصفه به نحوى تعجب خود را ابراز مى همه] 
پيرمرد، چند ساعت پيش از قتل سر و صداى پدر و پسر رو :     آنچه كه به نظر من اتفاق افتاده اينه8شماره  

 بعد، به رختخواب رفته و خوابيده تا اينكه شنيده كه جسد به روى زمين. كردند شنيده كه با هم دعوا مى
بعدش، از جاش بلند شده و سعى كرده . رو را شنيده ى روبه ى بالا و صداى فرياد زن همسايه افتاده، در طبقه

ها پايين  در طول راه، صداى پاهاى كسى رو شنيده كه به سرعت از پله. خودش رو به در ورودى برسونه
 .ه كه بايد پسرك باشهاينكه به چشم خودش ديده باشه، نتيجه گرفت رفته، و خود به خود، بى مى
 .كنم، همين طور باشه     من هم فكر مى6شماره  
شما هم شنيديد، » ...اينكه به چشم خودش ديده باشه، نتيجه گرفته خود به خود، بى«.) فريادزنان    (3شماره  

گه كارى رو ديده بودم، ولى اين يكى دي من در طول زندگيم هر جور كثافت! شنيديد چى گفت؟ واقعاً كه
. ماند ى چهار ساكت مى شماره! (آخه شما يك چيزى بهش بگيد.) ى چهار به شماره(از حد به درش كرده؟ 

پاشى، كه مثلاً اين  و شما، اولش شروع كرديد به سم.) گردد ى هشت برمى ى سه به جانب شماره شماره
ره، شروع كرديد   پيش نمىبعد كه ديديد از اين راه كارتِون. پسره بهش ظلم شده، مشكل مشكلِ اجتماعيه

بله، اينجا . بازى، مشترى هم كه داشتيد، دست آخر هم نمايش راه انداختيد كه بزنيد زير همه چيز به شعبده
اما من، من عين خيالم هم . تون قرار گرفتند زنك هستند كه قلبشون حساسه، تحت تأثير نمايش چند خاله
كدوم رو من  تون، هيچ هاتون، نه اين نمايش مسخره بازى  شعبدهتون، نه هاى دلسوزانه نه اون سخنرانى. نيست

دونيد كه اين پسره گناهكاره،  تون مى ها؟ همگى افتاده تون شده عقب شماها چه.) به ديگران! (اثر نداره
 !مون فرار كنه نبايد بگذاريد از چنگ. بايد بنشينه روى صندلى الكتريكى و جزغاله بشه! كشه آدم
 مگه شما جلاديد؟! تون؟ چنگ.) آرام    (8شماره  
 .نخير، ولى جلاد، رفيق خودمه.) در اوج عصبانيت    (3شماره  
 ى برق فشار بياريد؟ تون روى دكمه     پس شما خيلى دوست داريد در كنار رفيق8شماره  
 !    خيلى هم دوست دارم، بله3شماره  
 .    براتون متأسفم8شماره  
 گير بدى به من؟ خواى چيه، حالا مى.) فريادزنان    (3شماره  
    شما از اين پسرك متنفريد، نه به خاطر كارى كه كرده، بلكه به خاطر دلايل مبهم و كاملاً 8شماره  

 .شخصى



 بندى اون دهنت رو يا نه؟ مى.) فريادزنان    (3شماره  
از همون اول كه .  مفهومى ندارهواقعيت براى شما هيچ معنا و.) همچنان آرام و مسلط به خود    (8شماره  

خوايد اين  شما فقط مى. حس انتقامجويى شما رو كور كرده. وارد اين تالار شديم، من متوجه شما بودم
 ...به خاطر انتقام از! پسرك رو بكشيد

 !ببند دهنت رو، آشغال.) با فرياد    (3شماره  
 !، همينشما يك بيمار روانى هستيد.) با آرامش كامل    (8شماره  
ور  ى هشت حمله همچون ببر تير خورده به جانب شماره! (كنم     آشغال، كثافت، داغونت مى3شماره  

ى شش  ى پنج و شماره شماره. شماره هشت همچنان آرام، لبخندى بر لب، بر سر جاى خود ايستاده. شود مى
شماره سه كه عنان اختيار . برساندى هشت آسيبى  چسبند كه نتواند به شماره ى سه را مى از دو طرف، شماره

من بايد اين آشغال رو ! ولم كنيد! ها ولم كنيد، كثافت.) گويد آيد، مى از دست داده، هرچه به دهانش مى
 !كشمت مى! كشمت، آشغال مى! كنم ش مى خفه! بكشم

بكشيد؟ واقعاً، اين طور خوايد من رو  شما واقعاً مى! ببينم، آقاى محترم!... آهان.) آرام اما قاطع    (8شماره  
 !كنيد كه بايد من رو بكشيد؟ فكر مى

با آخرين رمقى كه در خود سراغ دارد، خود را از دست . دارد ى سه از كلنجار رفتن دست برمى شماره] 
 [.ماند هاى هشت خيره مى كند، زخم خورده، مبهوت و متعجب به شماره ى پنج و شش رها مى شماره

  
  تاريكى    
  
  
  
  
  
  
  بخش دوم    
  
  
  



  
  روشنايى 
. يابيم اعضاى هيئت منصفه را درست در همان جاهايى كه در پايان بخش نخست رها كرده بوديم بازمى] 

چرخد و آرام و شكست  ى سه مى و ناگهان شماره. سكوت. اند ى سه نگاه دوخته همگى خيره به شماره
. روند ام، در خود فرو شده به اين سوى و آن سوى مىديگران نيز، آر. رود خورده به سوى پنجره مى

 [.آيد نگهبان، سراسيمه به داخل مى
 همه چيز كه درسته، آقايان؟... سر و صداهاى از اينجا شنيدم. نگهبان   ببخشيد 
فقط كمى عقايد مخالف و .) دارد نقشه را از روى صندلى برمى. (اى نيست مسئله. رئيس هيئت   بله، بله 

 .بفرماييد، ديگه احتياجى به اين نيست.) كند نقشه را به طرف نگهبان دراز مى! (همين... ودموافق ب
. شود گيرد و پس از نگاهى عميق به يك يك اعضاى هيئت منصفه از تالار خارج مى نگهبان نقشه را مى] 

 [.نگرند ى سه مى تمامى اعضا همچنان خيره به شماره
 مگه من يك حيوون عجيب و غريبم؟... گاهم نكنيدطورى ن     بسه ديگه اين3شماره  
 [.همگى ناراحت و معذب. سكوت] 
 بنشينم؟...     بسيار خب12شماره  
بينى شام شده يا نه؟ يا اينكه ما رو  ببخشيد، پيش.) به رئيس هيئت! (    هوا ديگه تاريك شده2شماره  

 ...برند رستورانى، جايى كه مى
 .دونم رئيس هيئت   من نمى 
كنم اگه اجازه بدند ما بريم منزلمون، البته در صورتى كه كارمون امشب تمومه نشه،      فكر مى2شماره  

... من... وگرنه... خب، زنم بيشتر نگرانه... دو طرف صورتش چنان بله كرده. گرفته» اوريون«بله؟ پسر من 
 بله؟. اگه يك نفر بحث رو شروع كنه خوبه

بيرون، . شود تالار، آرام آرام، تاريك مى. اى تا بحث را آغاز كنند تههمگى در جستجوى نك. سكوت] 
 [.هيچ به اين احوال اعتنايى ندارد... كند و آفتاب غروب مى

 ...كنم كنم من رو ببخشيد، من گمان مى     خواهش مى11شماره  
 قدر مؤدبيد؟  چرا اينشما» !كنم من رو ببخشيد خواهش مى«.) اندازد هايش را بالا مى شانه    (10شماره  
اين نزاع و درگيرى، در .) خورد ى ده جا مى شماره... (    به همون دليلى كه شما مؤدب نيستيد11شماره  

. ايم ما مسئوليت بزرگى رو به عهده گرفته... ايم كه با هم نزاع كنيم ما اينجا جمع نشده... خوام بگم واقع مى
... اينكه... اى كه دموكراسى بر اون حاكمه اين، در جامعه... استمن هميشه فكر كردم كه امر بسيار مهمى 



گناهى يا گناهكار بودن يك  اينكه ما به اينجا احضار شديم تا در مورد بى! آهان، بله... تعبير درستش چيه؟
ما با رأى خودمون نه چيزى رو به . انسانى كه پيش از اين هرگز او رو نديده بوديم. انسان تصميم بگيريم

... به خاطر همين نبايد مسائل شخصى رو در اين امر... اين قدرت ماست. ديم آريم، نه از دست مى دست مى
  .متشكرم.) با حجب بسيار. (وارد كنيم

 [.باز هم سكوت] 
 ...ره، بهتره دسته جمعى هولش بديم گم اگه پيش نمى     بسيار خب؛ من مى12شماره  
 و هول بديم؟چى ر.) متوجه نشده(رئيس هيئت     
 ...گرده به خونه و گم از وقتى شروع كنيم كه پسره برمى مثلاً من مى!     بحث رو12شماره  
 .خواد توفان بشه كنم مى فكر مى! نگاه كنيد بيرون رو!     عجب يهو هوا گرفت7شماره  
اندازد كه همچنان  ىى چهار م نگاهى به شماره! (كنه آدم رو     اما هوا بدجورى گرمه، ديوونه مى5شماره  

خوام، شما  معذرت مى.) كت به تن، مرتب و آراسته نشسته، حتى گره كراواتش رو هم شل نكرده است
 .كنيد اصلاً عرق نمى

 .كنم هيچ وقت عرق نمى.) سرد    (4شماره  
 گيرى كنيم؟ وقتش نرسيده كه يك بار ديگه رأى...     بگيد ببينم6شماره  
 !بعدش هم بزنيم و بكوبيم و تفريح كنيم!...     آفرين7شماره  
 ؟...    جناب آقاى رئيس هيئت6شماره  
 كسى مخالفه؟. شه، موافقم رئيس هيئت   تا اونجايى كه به من مربوط مى 
 [.كند ى دوازده شروع به طراحى مى شماره. دهد هيچ كس جواب نمى] 
» گناهكار«گيرى هشت نفر رأى  ىدر آخرين رأ. بسيار خب!... رئيس هيئت   پس كسى مخالف نيست 

خود من . خوونم، اعلام رأى كنيد هاتون رو مى ؛ من يكى يكى، شماره»گناه بى«دادند و چهار نفر 
 ى دو؟ ، شماره»گناهكار«
  .گناه     بى2شماره  
  ى سه؟ رئيس هيئت   شماره 
 .    گناهكار3شماره  
 ى چهار؟ رئيس هيئت   شماره 
 .    گناهكار4شماره  
 ى پنج؟ رئيس هيئت   شماره 



 .گناه     بى5شماره  
  ى شش؟ رئيس هيئت   شماره 
 .گناه     بى6شماره  
 ى هفت؟ رئيس هيئت   شماره 
 .    گناهكار7شماره  
 ى هشت؟ رئيس هيئت   شماره 
 .گناه     بى8شماره  
 ى نه؟ رئيس هيئت   شماره 
 .گناه     بى9شماره  
 ده؟ى  رئيس هيئت   شماره 
 .    گناهكار10شماره  
 ى يازده؟ رئيس هيئت   شماره 
 .گناه     بى11شماره  
 ى دوازده؟ رئيس هيئت   و شماره 
 .    گناهكار12شماره  
 .رئيس هيئت   شش در مقابل شش 
 .بازى به وقت اضافه كشيده شد. تساوى!     درست شد7شماره  
اونم به خاطر يك . ها عقلشون رو از دست دادند ينجا بعضىواقعاً، ا. آوره شرم!     شش به شش10شماره  

 !ى آشغال همچين آدم فاسدى؛ اين پسره
 .مهم اينه واقعيت چيه، فقط هم واقعيت. مهم نيست كه اين آدم كى هست و چى هست.) آرام    (9شماره  
كشتيد من رو با اين ! رهخو حالم داره از اين واقعيت بهم مى!     واقعيت؟ ديگه بس كنيد شما هم10شماره  

فقط هم براى اينكه ما رو آزار بديد و لذت ! شيد شما داريد واقعيت رو منكر مى.) خشمگين! (تون واقعيت
 !ببريد

اين آقا ساكت مونده و .) ى هشت دارد اشاره به شماره! (قدر فرياد نكشيد     بس كنيد آقا، اين9شماره  
ى هشت براى آرام كردن او،  شماره. خيزد از جا برمى. (گرديد مىگه، اما شما مرتب دنبال شر  چيزى نمى

ها  تر بودم، به بعضى اگه چند سال جوون.) نشيند ى نه دوباره مى گذارد، شماره اش مى دست به روى شانه
 عجب، گرمه اينجا؟.) افتد به نفس نفس مى... (فهموندم كه مى



 ى آب براتون بيارم؟خوايد يه كم مى.) با مهربانى بسيار    (8شماره  
 .    نه، متشكرم9شماره  
هاى هفت، ده و دو  شماره. شود كننده بر فضا حاكم مى سكوتى ناراحت. حالا هوا كاملاً تاريك شده است] 

 [.كنند پچ مى به هنگام نوشيدن آب با هم پچ... روند تا آبى بنوشند و سردكن مى به طرف آب
 .خواهد بارون بياد     مى2شماره  
راستى، شما .) آيد به خود مى! (شه؟ خودت تنهايى فهميدى؟ شوخى كردم، عزيزم     نه، مگه مى7شماره  

 تون رو تغيير داديد؟ چرا جبهه
  (.ماند از حرف زدن مى... (به نظر من...     چون در واقع2شماره  
 چى؟... آيد مىچون به نظر من، شما هم عضو حزب باد هستيد، هر طرف كه باد !     بله7شماره  
 ...كه اصلاً در نظر گرفته نشده بود... اينجا جزئيات مهمى بود!     من؟ اصلاً و ابدا2ًشماره  
 !شما آلت دست چند تا روشنفكر قرار گرفتيد، همين!     جزئيات خر رنگ كن10شماره  
 ...    آقاى محترم، شما اصلاً حق نداريد اين طور2شماره  
زيادى ! تون مثل هميد، بله شما همه! گيد بله، بله، شما درست مى.) كند او را قطع مىحرف     (10شماره  

  كنيد، متوجهيد كه؟ دفعه همه چيز رو با هم قاطى مى بعد هم، يك! كنيد فكر مى
ى  شماره! (طور حرف بزنيد شما حق نداريد با من اين!     بسيار خب، حالا به من گوش كنيد، آقا2شماره  

 !ادب ى بى دهن گنده.) گذارد كند و او را در همان حال تنها مى ان به او پشت مىده، ناگه
صداى باران بر سكوت تالار . كند شود و ناگهان باران شروع به باريدن مى تر مى هوا تاريك و تاريك] 

. نه برقى، نه صداى غرشى، فقط صداى فرو ريختن قطرات درشت باران بر روى سقف. شود مستولى مى
. بندد تا قطرات باران به درون نتراود ى هشت پنجره را مى شماره. رود ى چهار به جانب دستشويى مى ارهشم

. بخشد اى بعد نورى يكدست به تالار روشنايى مى لحظه. رود ى كليدهاى برق مى رئيس هيئت به طرف جعبه
 [.شود ى هشت نزديك مى رئيس هيئت به شماره

 كنيد؟ طور فكر نمى ها عوض بشه، شما اين شه روحيه ث مىباع! رئيس هيئت   عجب رگبارى 
 !    بله، ممكنه8شماره  
 [.صداى بارش باران. مكث كوتاه] 
من رو به ياد .) كند ى هشت با سر تأييد مى شماره! (باره ببينيد چطور مى.) كشد سوت مى(رئيس هيئت    

 .درست وسط يك مسابقه بوداندازه،  توفانى كه توى ماه نوامبر دو سال پيش داشتيم مى



كند به  كند و بعد شروع مى چراغ بالاى دستشويى را روشن مى. رود ى سه به طرف دستشويى مى شماره] 
 [.هايش شستن دست

هيچ وقت . مون رو جزم كرده بوديم كه ببريم رئيس هيئت   حريف هفت به شش از ما جلو بود، اما ما عزم 
يك گوش چپ داشتيم، اسمش بود . آورديم ما فشار مى.  كشيدندهاى حريف عقب مدافع. ره يادم نمى

. كردم خواد چند بازيكن ديگه مثل اون پيدا مى خيلى دلم مى! اسلاترى؛ يك گلوله آتيش بود، اين جوون
من دبير ورزش كالج روزولت هستم، در ضمن مربى تيم فوتبال : آه، بله، مثل اينكه قبلاً بهتون گفته بودم

آوردند و  بله، بچه،ها با تمام توانشون فشار مى.) زند ى هشت مؤدبانه لبخند مى شماره. (ستماونجا هم ه
شد  جلوى چشم رو نمى! و چه بارونى! شد كه ناگهان توفان شروع شد ها به اسلاترى ختم مى ى توپ همه
.  رو قطع كنندمجبور شدند بازى. ها تا زانو تو گل فرو رفته بودند ى بعد، تمام بچه دو دقيقه. ديد
 .ام افتاده بود رودربايستى بگم من كه گريه بى
 شه اين پنكه رو روشن كنيم؟     هى، مى7شماره  
 [.ى سقفى را روشن كند رود تا پنكه رئيس هيئت منصفه مى. شود ى چهار از توالت خارج مى شماره] 
ره روشن  نكه رو مثلاً يادشون مىكنند، اما پ ها رو روشن مى هاست، چراغ     اينم از اون حرف7شماره  

 !كنند
 [.كنند وگو مى ى چهار جلوى دستشويى با يكديگر گفت ى سه و شماره شماره] 
كار بايد بكنيم،  خب، حالا چى.) دهد ى چهار سر تكان مى شماره(گند بارون، مگه نه؟      به اين مى3شماره  

 بدجور غافلگير شديم، مگه نه؟.) كند با سر تأييد مىى چهار باز هم  شماره(بازى به تساوى كشيده شده، نه؟ 
 .    بله4شماره  
اصلاً من عين خيالم هم ... خواست من رو ى پيش، وقتى كه اين مردك مى دونيد، چند دقيقه     مى3شماره  

نى وقتى كه به من گفت من رفيق جلادم، روا! همين... دادم نبود، متوجهيد كه؟ من در واقع داشتم بازيش مى
داد، نه؟ فكر كنم،  هر كس بود خونسرديش رو از دست مى... خب ديگه... هستم و غرض شخصى دارم

 .ها واسه اين بود كه من رو به تله بندازه ى اين بازى همه
دست به سوى . (ببخشيد.) خواهد آنها را خشك كند ها، مى بعد از شستن دست. (    و موفق هم شد4شماره  

  (.برد كن مى خشك
اين دادگاه، پاك حال من . تونم بگيرم طوريم، جلوى خودم رو نمى اما من اين.     قبول، موفق شد3ماره ش 

 ...گم من آدم صادقى هستم و رو عوض كرده، صادقانه مى
     بله، ما4شماره  


